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در روشناتی قرآن وسنت 


چاپ ونشر این کتاب برای تمام ناشران اجازه است 


فضانل فاسطین ومسجد اقصی 


تسیر جامع آیه‌ی: «سْبُحان اّذي أْرّی بعبده لیا من الْمّسجد 
الحرام الی الْمَنجد اقا الذي بارکنا حَوَلَهُ لنریَه من آیانئا اه هو 


مبحث سوم: احادیث رسول اثه صلی الثه علیه وسلم در خصوص 
فضائل فلسطین» مسجد اقصی [و در کل ] سرزمین شام و ام و م۱۳۱۷ 
مسجد آقصی» نخستین قبله‌ی مسلمانان ی ۲۱ 


مسحجد اقصی دومین مسجدی که در روی زمین ساخته شد و 
فضیلت نماز در مسحد اقصی همرت هیده و اس عمط ۲۱۱ 
یکی از سه مساجدی که سفر نمودن به سوی آن اجازه داده شده است........./۳۵ 
اعتکاف نشستن جواز ندارد مگر در یکی از سه مساجد | که یکی از آنها مسجد 


(ظضط۰ جح 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 


براق» دابه ی رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم [وسفر| از مکه به سوی بیت 


تین ۱ 
معجزه‌ی اسراء پیامبر صلی الّه علیه وسلم از مکه به سوی بیت المقدس [در 
شب] ی 
پیامبر صلی اللّه علیه وسلم دین فطرت را در مسجد اقصی بر می گزیند........./۵۱ 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم امام وپیشوای پیامبران در شب اسراء در مسجد 
معلومات و[عقیده اهل سنت ] در خصوص اسراء ومعراج و نمی ۵ 
ی ی مه وس ها که و وس ۱۱ 
پراق شگفت نگ | دانتان تفای هیراه با ماظر یبای آو اسب ۶ 
کاخ یار اس همست ۷ 
بت کر دارآ اتفیلی از با سس سس 9 
درسها واندرزهایی از سفر اسراء ومعراج:.............۸۳/........۰..۰..۰.۰ 
ظاهر شدن مسجد اقصی برای رسول الّه صلی الّه علیه وسلم در مکه [تا 
پوشیت رقف | دای ی بان کف ی ۱ 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم نصاری بیت المقدس را به سوی اسلام فرا می 
خواند وه م2 وه ما وا ماه تج 2 وا خی تج وه یاون نوف ٩۱‏ 
مسجد اقصیء محراب الله ترسان ۱۱ 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 


موسی علیه السلام از پروردگارش درخواست می کند که روح وی را در نزدیکی 


ببت المقدس قبض کند ی اس ی تا ام مق مش مس ۱۲۱ 
حبس شدن آفتاب بر یوشع بن نون علیه السلام تا آنگاه که وقت داخل شدن 
بیت المقدس را دریابد ۱ 
سلیمان علیه السلام مسحد اقصی را تجدید بنا می کند ی 
چلپاسه می خواهد در آتشی که بر بیت المقدس رسیده, پُف کند ولکن وطواط 
می خواهند آنرا دفع کند ا توب 3 ۱۲۲ 
مسحجد اقصی منبر پیامبران وصالحان 3 


هرگاهی در شام | که بیت المقدس در آن قرار دارد] نازل شود آن طاعون خیر 
آتخواخت ات ام سم ای اه بل مات ای کفران ان ۱ 


شام سرای محشر ری ام مه موی و از را اه ی ارم همم مه تسامش 11171 
ستون دین» در شام است ک مزر و ییاوه که تفا اه و نها سم گنه قشع مود ۱۲ ۲۲ 
شامیر خی الشطله وشی بای رام ای بت هی کی سس ۱۳۵ 
فضیلت هجرت به سوی سرزمین شام | که فلسطین نیز از آن سرزمین به شمار 
می رود و 
سظ اضا کازتی مان تاه ارس ۱ 
شام پناهگاه مومنان در آخر زمان است وی او سس ۳۱( 
1 ۱۱ 
کفالت شام واهل آن» بر دوش الله عزوجل است ی 
فرشتگان بالهایشان را روی شام گسترانیده اند ترتع طخ9 ۱ ۱۱۶ 
هرگاه اهل شام فاسد شوند. در سایر مسلمانان خیری باقی نمی ماند تست ۲۲ 
نزول خلافت در سرزمین مقدسه در آخر زمان و ۱۳۱ 
فتح بیت المقدس. از نشانه های قیامت است ام را ای فا وا ۲۱۵ 


15۲۲۲۲ ۳ 0122 


فضائل فاسطین ومسجد اقصی 


درخت وسنگ یپود را در فلسطین رسوا می سازد سا ی سای ۱۵/۱ 
مبحث چهارم: برخی از نکته های مهم درخصوص تغییر قبله ۱۵۰۰ 
تاریخ تغییر قبله ی( 
مسلمانان چند ماه طرف بیت المقدس نماز گزاریدند؟! وه و بجع نس ۱۱ ۱۲ 
قله یل ای ا تایه سا و کاس مهس ی ۱۳ 
فلسفه‌ی تحویل قبله [و اينکه. آیا در امت های قبلی نیز نمازگزاریدن بسوی قبله 
و و ی ۱ 
پرسش: زمانی که قبله تغییر کرد در حالی که مسلمانان در نماز بودنده پس حال 
امام ومقتدیان چگونه شد؟! ۱۳۶ 
دی قارع که فلا ان یر کسوس سم نی ۶۶ 
چرا اه عزوجل آیات تغییر قبله را بشکل خاص متمایز از دیگر سوره در سوره‌ی 
موم کی مرا فاهام ام ی قراا هس۱9 
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فضائل فاسطین ومسجد اقصی 


آیا برای زن مسلمان جایز است گردنبندی که بر آن تصویر مسجد الاقصی یا 


که اف که له پاش نز خرن اک یعس ۸ 
مبحث پنجم : چگونه مسجد الاقصی را یاری کنیم؟ وه ویس 1 1 
فهرست مصادر ومراجع 1 ۱۸۳/۳ 


افضانل قاستین و ۲۲۳۳ 
مقدمه ۱ 

آن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالنا من بهده الّه فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له آشهد 
آن لا اله الا اه وآشهد آن محمداً عبده ورسوله. آما بعد: فان آصدق 
الحدیث کتاب التّه وخیر الهدي هدي محمد (صلي الته علیه وسلم) 
وشر المور محدثاتها وکل محدئة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
النار ثم بعد: 

آنچه که امروز در غزه می‌گذرده موّمنان را به غصه درآورده» وقلب های مرده 
را زنده کرده, و انسان‌های غرق در خواب را بیدار و آنانی که احساس دارند به 
حرکت افتیده اند. از آن جمله موّمنان. من نیز احساس مسئولیت نموده. [وحد 
اقل | با نوشتار و ادبیات ضعیف وعلم اندک خود دست به قلم شدم تااز اهمیست 
وفضائل فلسطین و اقصی برای نا آگاهانی که در این قضیه خاموشی اختیار 
نموده» وبرای یاری موّمنان مستضعف [وحتی نصرت آنها بوسیله‌ی دعا] دریغ می 
ورزند؛ از کتاب وسنت یادآور شوم." شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌فرماید: 
اگر از سرزمین شام" و یاری نمودن اهل آن و از حمایت آنها سر باز زنید. له 
تعالی قوم دیگری غیر از شما جهت یاری آنها میفرستد و گروه دیگری را 
جایگزین شما می کند." 


(- گرچه. ظلم وستمی که علیه ما خانواده شده, تاکنون هیچ یهودی‌ای بر علیه مسلمان دیگری چنین جنایتی را 
مرتکب نشده است. اما وجدانم مرا وادار بر این کار کرد که با این مظلومیت خود. از مظلومیت دیگران نیز دفاع 
نمایم زیرا. مظلوم نسبت به هرکس دیگری احساس دارد وقلبش می‌تپد تا [به هر وسیله‌ی که شده ] به یاری ستم 
دیده بشتابد. الی له المشتکی و هو المستعان و به الثقة و علیه التکان 

"- که سرزمین فلسطین را نیز شامل می شود. 

ذیل طبقات الحنابله: (۶/۵۱۰). 
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فضانل فاسطین وسجد اقصی ۱ 
تناکا نله ای رف یالتعا تال رش این 
کوشش ناچیز مرا در ترازوی حسنات و نیکی های این بنده ناچیز و سایر برادران 
عزیزی که در تصحیح و بازنگری آن همکاری نموده اند قرار دهد! از بارگاه رب 
العزت والجلال برای شما خواننده عزیز و دوستانی که در به ثمر رسیدن این 
کتاب نقشی داشته انده و برای تمامی برادران و خواهران مسلمان طول عمر و 
سعادت در دو جهان استدعا دارم. 

اللهم صل وسلّم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین؛ 
والتابین لهم باحسان الی یوم الاین. 


برادر تما 
شاکرالهبی 
پشاور - پاکستان 


(((۰(۰(۰(۰ب۰ب۰ب۰۱ب۰(«۰«۰«9«۰«ذف۰(۰هههح2حش 


سس ح وم 
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معلومات در خصوص مسجد آقصی 

فلسفه‌ی نام گذاری آن به «اقصی »: مسجدالاقصی, به خاطر دوری 
متافقققی با کنی یه این استاه گزاری فده او نی که فده اسیق ید 
خاطردور بودنش ازخبائث و یا به خاطر آنکه دور تر از مسجد مدینه نسبت به 
مکه است به آن مسجدالاقصی می گویند.! 

محدوده مسجدالأقصی: ابن تیمیه رحمه الّه درمورد آن می گوید:" 
مسجدالاْقصی اسمی است شامل تمام مسجدی که سلیمان علیه السلام آن را 
بنا نهاد. و بعضی آزمردم مصلایی را که عمربن خطاب رضی الّه عنه درجلوی 
آن بنا نهاد اقصی می نامند. سپس می گوید: ونمازخواندن درمصلایی که عمر 
رضی الّه عنه برای مسلمانان ساخت افضل تر ازنماز خواندن دربقیه مسجد 
و 

وصف مسجدالاقصی به حرم و يا اینکه سومین حرمین است اشتباه است و از 
جانب هیچیک از علمای مسلمین چنین وصفی برای مسجدالاقصی به کار برده 
نشده است. چرا که حرم خاص مکه و مدینه است چنان که ابن تیمیه رحمه النّه 
به آن اشاره کرده است.؟ 

فضایل مسجد اقصی: قبل از آنکه به دستور اه تعالی کعبه جایگزین 
را لاش وی ا ها شاه اسان تا و ات سار 
را رن رات انیت 


(- تحفة الراکع والساجد فی احکام المساجد ابی بکر الرجاعی صفحه ۱۷۵) 
- (مجموع رسائل کبری 0۱/۲). 
*- (مجموع رسائل کبری 0۱/۲). 


غة(۹(۹(۹«۹«۰«۰«۰«۰«پ9«پ۰(۰+(۰+(۰(٩(۰(۰(۰(۰(‎ 


فضانل فاسطین وسجد اقصی 1 

- فضیلت نمازدرآن: روایات مختلفی درباره چند برابر شدن ثواب نماز 
خواندن در آنجا وجود دارد. ازجمله پانصد برابر که اين ارجح روایات است. و یا 
هزار برابرو همچنین به پنجاه هزار برابر" نیز گفته شده است. 

آبن قیم درتعلیقی بر اين روایت اخیر می گوید: این محال است برای اینکه 
مسجد پیامبر صلی الّه علیه وسلم ازآن با فضیلت تراست و نماز در آن هزار برابر 
بهتر از تمام مساجد دیگر غیر از مسحدالحرام است. و امام ذهبی رحمه اله آن 
روایت را منکر دانسته اند. روایت های دیگری غیر از این روایت هانیز وجود 
دارد. 

- مستحب بودن زبارت مسجدالقصی و جایز بودن سفر به قصد زبارت آن 
جهت خواندن نماز و دعا و ذکر وقرائت قرآن." 

- مبارک بودن اطراف مسجدالاقصی: چنان که اه تعالی در آیه پنج سوره 
اسراء می فرماید: «سبْحان ای آشری بَبده یلا من مسج الخرام (لی 
اْمسجد الاقصی النی بارکنا َوله». (اسراء ۱) یعنی: منزه است آن [الهی] که 
بنده‌اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را 
کته دایم هرک دای رای فا ایا از فتاه اه کدفتظ 
مسجدالاقصی در آن است) 

منظور از برکت در اینجا برکت دنیایی است. و نیز گفته شده که منظور برکت 


دینی است برای اينکه مقر انبیاء و صالحان است.؟ 


- این تیمیه آن را ترجیح داده است- مجموع الفتاوی ۸/۲۷). 
- سنن این ماجه 2۵۳-2۵۱/۱). 

*- مجموع رسائل کبری ۵۷/۲). 

*- (جامع الاحکام القرآن قرطبی ۲۱۲/۱۰). 
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- از جمله فضایل آن دومین مسجد بر روی زمین بعد از مسجدالحرام 
بوده که به فاصله چهل سال از آن ساخته شده است . چنان که در صحیحین از 
ان فودرختی الله غه روایت شده است که کف با رسول ال ای مسجد وضع 
فی الارض أَولَ؟ قال:«المَسجد رام ». ال فلت نم ی قال: مسج 
الاقصّی». لت کم کان ستهما؟ ال رن 37 تم ات کتک الصا 
بعد فصّلَه فان لَْضَل فیه .۱ ترجمه: ابوذر رضی الّه عنه می‌گوید: پرسیدم: ای 
رسول الّه! نخستین مسجدی که روی زمین» ساخته شد. کدام است؟ رسول اکرم 
صلی الّه علیه وسلم فرمود: «مسجد الحرام». پرسیدم: سپسءکدام مسجد ساخته 
شد؟ فرمود: همسجد الاقصی». گفتم: بین ساختن آنهاه چنده سال فاصله افتاد؟ 
فرمود: «چهل سال» و افزود: «هر جا وقت نماز فرا رسید» همانجا نماز بخوان 
زیرا فضیلت. در همین است». 

- اسراء پیامبر صلی اه علیه وسلم به آنجا وسپس عروج او به آسمان. 

در سرزمین شام جز مسجدالاقصی مکانی برای زیارت مشروع نبوده ولی این 
مشروعیت به معنای مسح و بوسیدن و طواف اجزای مسجد نیست بلکه جهت 
تفه خر نوکت رپس انیا مشق همست یر آلزافب ساب 
اک کهی قی یل ونضوت بیع سای اسان کته ایم شسته 
رحمه اه می گوید: "هرگز یکی از صحابه به سوی قبر خلیل علیه السلام در 
شام سفر نکرده اند بلکه آنها به سوی بیت المقدس رفته اند و در آنجا نماز 
خوانده و به سمت قبر خلیل علیه السلام نرفته اند." 

به طور خلاصه باید گفت؛ مبارک بودن مساجد سه گانه همانطور که اشاره 
شد به خاطر در و دیوار و یا وجود قبور بعضی از اولیاء و انبیاء در نزدیکی آنها 


- بخاری:۳۳۲۷ مسلم ۳۷۰/۱. 
5 مجموع الفتاوی ۳۳۹/۲۷. 
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فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 
نیست. یعنی شخص موحد جهت برخوردار شدن از برکات این مساجد بایستی 
به قصد عبادت مشروع به آنجا سفر کند تا از برکات و فضیلت عبادت در انجاء 
خصوصا از چندین برابر شدن ثواب نماز برخوردار گردد. و این برکتی است که 
الّه تبارک و تعالی در این سه مسحد قرار داده است تا مسلمانان جهت عبادت در 
آنجا نسبت به مساجد دیگر حریص تر شوند. و موارد تبرک صحیح عبارتند از: 
نمازه دعاء قرائت قرآن (در هر سه مسجد) بوسیدن و سلام کردن بر حجرالاسود 
سلام کردن بر رکن یمانی » نماز خواندن پشت مقام ابراهیم . طواف دور کنبه . 
نوشیدن آب زمزم در مسجدالحرام »و زیارت قبر پیامبر ع و سلام دادن بر وی در 
مسجدالنبی. و غیر از آن موارد ممنوع است. و در برخی موارد بدعت و گاها از 
جزو شرک محسوب می شوند. 

به یاری رحمان, احادیث دیگری که در خصوص فضائل فلسطین و اقصی 
آمده اند را» بعذا بیان خواهيم داشت: 


3 4 9 3 ۹9 9 9 9 


_(۰۹(۰(۰«۰«9۰۰۰۰ ۰۰۰ 


سس و 

اه 0 

فضیلت فاسطین ومسجد اقصی درقرآن کریم 

قرآن کریم در آیات بسیاری بیت المقدس ومسجد آنرا به برکت نمو وزیادت 
در خیرات ومحل امن وسلامتی باد نموده است که اینک به برخی از آنها می 
پردازیم: 

يك: 

بان اذي آنری بعَّده یلا من ال جد ارام لٍل ال جد الصا 
الاسراء: ۱ 

یعنی: «پاک و منزه است الهی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به سوی 
مسجد الاقصی سیر داد». 

در مورد آیه گفته شده که اگر مسحجد الاقصی. جز این ایه هیچ فضیلت 
دیگری نمی داشت باز برايش کافی بوه چرا که این ایه جامع تمام برکتها 
می‌باشد زیرا وقتی که دور وبرش مبارک باشد» مسلم است که خود آن چندین 
برابر مبارک و برتر است. و از برکتهای آن» اين است که بر همه مسجدها به جز 
مسجدالحرام و مسجد پیامبر صلی اه علیه وسلم برتری دارد." 


"- تفسیر عون المنان: (۱۷/۵7). 


15۲۲۲۲۲ ۱ 0000555 


سس و 

تسیر جامع آیه‌ی: «ْبْحانَ اذي آنزی بعنده لیلا هن القنجد 
انحرام الی المنجد لها ...4 

آغاز کردن سوره (اسراء) با واژه‌ی تسبیح بدون بیان مقدمه» حکایت از این 
دارد که شنوندگان خبر شگفت آوری را خواهند شنید که بر قدرت بزرگ گوینده 
وجایگاه بالای موضوع مورد بحث دلالت می کند.؟ 

در حقیقت. پیامبر صلی الّه علیه وسلم در بیداری ونه در خواب شبانه سیر 
داده شد... زیرا تسبیح در قبال کارهای بزرگ صورت می گیرد واگر این سیر در 
خواب صورت گرفته بود اهمیت زیادی نداشت وبزرگ شمرده نمی شد ونیز 
کافران قریش به سرعت آنرا تکذیب نمی کردند وگروهی از کسانی که قبلا 
اسلام آورده بودند مرتد نمی شدند. به علاوه. بنده عبارت است از مجموع روح و 
بدن واه فرموده است: ری ۲.4 

«سبْحَاٌ اي آَنرّی یعَبیه: توصیف پیامبر صلی اه علیه وسلم در 
اینجا با صفات بندگی به این دلیل است که او با کامل کردن بندگی برای 


پروردگارش به این مقام های بزرگ دست یافت." 


وسلم و برای او بهتر از شب قدر بود و شب قدر به نسبت امتش بهتر از سب 
ی 


۱ 


- برگرفته از «تفسیر عون المنان». اثر: شیخ عبدالقدوس حکیمی (نحسبه شهیدا یاذن ال) 
۳ التحریر والتنویر: .)٩/۱۵(‏ 

این کثیر: (۳۳/۳). 

* تیسیر الکریم الرحمن. ص : ۶۵۳. 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 0000088 


فضانل فاسطین وسجد اثصی 1 
سْبْحَان 4 له عزوجل خودش را با این سخن تمجید کرده و ذات بلند 
مرتبه اش را از آنچه شایسته بزرگی اش نیست مبرا کرده وقدرتش را بر انجام 
آنجه دیگران از انجام آن ناتوانند بزرگ شمرده است» پس الله عزوجل جز او 
وبروردگاری غیر از او نیست. «سبْحَانَ اي آشرّی بعبده یلا من الچدٍ 
ارام یعنی: شبانه او را سیر داد و اسراء به معنای سیر در تمام شب است» پس 
یلا با لفظ نکره برای اندک شمردن مدت اسرا است واینکه الله عزوجل در 
بخشی از شب او را سیر داد. منظور از #بِعب دوه پیامبرمان محمد یل - خانم 
ن - است. من الشچد ارام م لل الْجد افص ا4 یعنی: از مسجد 

مکه یعنی خود مسجد الحرام واين آشکار است. بنابرقولی: از خانه ام هانی 


دختر ابوطالب سیر داده شد ومنظور از مسجد الحرام. حرم است به این سبب که 
مسجد را احاطه کرده است. از ابن عباس روایت است که تمام حرم. مسجد 


انتگ: بل اند الکقصاک که مسجد بیت المقدس است» الصا به 
متا اعد ینت که بخام فوری ان از مکه بدا هی قلیل که ین از ان 
مسجدی نیست. به این اسم نامگذاری شد. «الْذِي بَارَکنا حول 4 یعنی: اطراف 
آنرا با برکات دینی ودنیایی برکت داده ایم» زیر آن سرزميین مقدس» مقر 
از این روء برکت الهی از تمام اطراف آنرا احاطه کرده است. «لنریّهٌ مر آیاتتاکه 
برهه‌ای از شب به اندازه مسیر یک ماه ومشاهده بیت المقدس ومجسم کردن 


00002535 ۴ج ۳۳۲۲۲۲۲۲۲ 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 


پیامبران و وقوف در جایگاه بلند آنان را به محمد ع نان دهیم. لانه هو 


السَمیح سیر یعنی: نسبت به اقوال وافعال بندگان شنواست وچیزی نه در 
زمین ونه در آسمان از او پنهان نمی ماند." 

مسجدالاقصی و سرزمین مقدس نامشان در آیات متعددی در کتاب اه ذکر 
شده است و تمام مفسرین بر فضیلت و برتری مسجدالاقصی اتفاق نظر دارند. و 
برای اثبات قول خود تنها به آیه اول سوره اسراء که در رابطه با جایگاه قدس و 
مستختالاقتس انشا ]فا موجه اف رکه هکره جرد که یم گرنه لاف 


در آن نیست آیات دیگری را نیز جمع نموده و بدانها استدلال می نمایند: 


د9: 
تاه لوط رل الرْض اي ار هلال (40۷۱ [الانبیاه: 
۷۱ 


یعنی: «و ما ابراهیم را با (برادرزاده اش) لوط (از شر نمرودیان) برهانيديم و به 
(شام) سرزمینی که مایه برکت جهانیان قرار دادیم آن ها را بفرستادیم». 

امام ابن جزی ابن کثیر وقرطبی رحمهم الّه می گویند: الّه عزوجل اینگونه 
نعمتش را بر ابراهیم کامل کرد که او را از میان قومش بیرون کرد وبه همراه او 
برادر زاده اش لوط را نجات داد تا با او به سرزمینی که الّه در آن برای جهانیان 
برکت نهاده. هجرت کند. این سرزمین» سرزمین شام است که با فراوانی 
پیامبران وفرستادن شرایعی که راه سعادت در هردو جهان هستند وبا فراوانی 


۲- ابن کثیر: (۳/۲). کشاف: 12۷/۲). وقاسمی: (۱۸۳/۱۰). 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 01122221315 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 

نعمت ها ودرخت های خرما ومیوه و زندگی آسوده, برکت داده شده است. 
ابراهیم در فلسطین از سرزمین شام فرود آمد ولوط در سدوم." سدوم» شهری در 
حوزه اردن است." 

عمر بن خطاب در طول دوران خلافتش اهل شام را بر اهل عراق تفضیل داد 
تا جایی که بیش از یک بار به شام سفر کرد و از رفتن به عراق سرباز زد و در 
این مورد مشورت کرد و جوابشان اين بود که به آنجا نرود و همچنین هنگامی 
که زخمی گردید و وفات نمود در آغاز اهل مدینه که افضل امت بودند بر او وارد 
شدند سپس اهل شام بر او وارد گشتند و انگاه اهل عراق بر او وارد گردیدند و 
آنها آخرین کسانی بودند که بر او وارد شدند. 

و به همین صورت ابوبکر صدیق به فنح شام عنایت و توجه بیشتر به نسبت 
فتح عراق داشت چنانکه فرمود: «لَر من کفور الشام آحب الی من فتح 
مدينة بالعراق» (یک سرزمین دور از آبادی در شام نزد من محبویتر از فتح 
شهری در عراق است.) 

نصوص که در کتاب الّه و سنت رسول و اصحابش در مورد فضیلت شام و 
اهل غرب بر نجد و عراق و سایر اهل شرق بیشتر از آن است که در اینجا بیان 
شود. 

رسول الله - صلی الّه علیه و سلم- اهل شام را به برپا داشتن دستورات 
خداوند و اقدام دائمی به آن تا آخر دنیا توصیف و تمییز نموده است و آنها را به 
واسطه وجود طایفه منصوره تا پایان دنیا توصیف کرده است که اين خبر دادن از 
امری است که در آنها به فراوانی و قدرت بطور مستمر جریان دارد که این 
اوصاف برای باقی سرزمینهای اسلامی وجود ندارد. حجاز جای که اصل ایمان در 


- التسهیل: (۶۰/۲) وقرطبی : (۳۰۵/۱۱) واین کثیر: (۱۸2/۳). 
"- المستفاد من قصص القرآن: (۲۷۳/۱). 


۳۲۲۲۲۲۲ ۸: 000005355 


فضائل فلسطین ومسجد اقصی #۳ 
آن شکوفه نموده و ظهور یافته در آخر زمان علم و ایمان و یاری کردن و جهاد 
در آن نقصان می یابد و یمن و عراق و مشرق نیز به همین گونه اند. 

اما در مورد شام علم و ایمان به طور دائم خواهد ماند و در آن زوال نمی یابد 
و هرکس در آنجا بجنگد در هر زمانی» یاری شد و موید خواهد بود. واه اعلم." 

سه: 

اکه ‏ م و گنه و هو هم کل ره 2 ۳ 

اور لمع الذین گائوا یسَتضعفون مشارق الازض ومَعاريْا اي 
بارکتافیها وگ له رب اشتی عَل بني |شرانیل با صبروا رفرتا ما 
مره مایم سم ره وف رام و اه فا ٩‏ . 
کان یَصنم فرعون وفََمُهُ وَمَا کانوا یعرشون؟#[الاعراف:۱۳۷] 

«و نواحی شرقی و غربی این سرزمین را که در آن برکت نهاده ایم در اختیار 
وعده‌ی نیک پروردگارت به آنان, تحقق یافت و سازه های فرعون و فرعونیان و 

اینکه می فرماید: #البي بَارکنا فیها...4 مقصودش از سرزمین مبارک همان 
«فلسطین» وبخش هایی اژتفرمیم قام انس که درمعاورنت ای قرارد دار 

با رکتّا4: این کلمه فعل ماضی است که به ضمیر «نا» اسناد داده شده. 
ضمیری که به اللّه سبحان باز می گردد. این کلمه شش بار در قرآن آمده والله 
سرزمین مقدس را با آن توصیف نموده است. چرا که الّه عزوجل ما را مطلع 


(- تفسیر عون المنان: (۱۷/۵7). 
۲) نکته های نغز قرآن کریم. ص: ۱۱۷. 


15۲۲۲۲۲۲۲ ۰: 0125 


سس وس 
نموده که آثر سزمین را مبارک گردانید وبدان برکت داده است وسرزمینی مقدس 
تیان کت کته اس 

شیخ الاسلام اين تیمیه رحمه اه می گوید: له تعالی در چندین آیه خبر می 
دهد که در سرزمین شام برکت نهاده است؛ از جمله: ۳ اور" رن لقع الذین وا 
ستضعفُونَ متارق ال ض ومعا را اي بارکنا فیهاکه." 

چهار: 

لین الرزیح عَاصفة تجري بأمره 1 الزض اي اکتا فا وکا 


بکُل مَیء عَالینَ (44)۸۱ [الأنبیاه: ۸۱] 

پعنی: «ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا به فرمان او به 
سوی سرزمینی حرکت کند که پرخیر و برکتش ساخته بودیم. و (این. جای 
شگفت نیست. چرا که) ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده (و هستیم)». 

یاو وم افخلوا الأرض ادص 2 اي کب ال کم ولا ترتدوا عل 
دبا رم تا رین (۱ 46۲ [ااندة ۳۱ 

بعنی: «ای قوم من! به سرزمین مقدّسی وارد شوید که اه دخول بدانجا را 
برای شما مقذر کرده است و (در برابر دشمن سرسختی که در آنجا بسر می برد 
پای به فرار نگذارید و) پشت مکنید. تا زیانکارانه برنگردید (و یاری و خوشنودی 


له را از دست ندهید)». 


] 


۱) نکته های نغز قرآن کریم. ص: ۱۷. 
۲) الجامع الکلام: (۱۹۶/۳). 


15۲۲۲۲۲۲ ۰: 0002253535 


این آیه خطاب موسی - علیه السلام - به قومش بود قبل از اقامت بنی 


اسرائیل در فلسطین» و پیش از انبیاء بنی اسرائیل» آنهای که بهود فکر می کرد 
که وارث آنها است. 


نیز در تفسیر آیه اه اه موسی گفت: ای قوم من. به این سرزمین پاک 
(بیت المقدس و پیرامون آن) که اه ورود به آنها و پیکار با کافرانی که در آن 
هستند را به شما وعده داده بود درآیید» و از مقابل ستمکاران نگریزید» که در این 
صورت سرانجام شماء زیان در دنیا و آخرت خواهد بود.! 

اين آیه بیانگر این مطلب است که این شریعت به نهایت التزام آنان به توحید 
و راه الّه مرتبط است. اما زمانی که آنان کفر ورزیده و از فرمان پیامبران خود 
سرپیچی کرده و به پیمان و عهد خود با آنان پایبند نبودند و آنان را کشتند و 
همچنین رسالت محمد صلی الّه علیه وسلم (پیامبران بنی اسرائیل بشارت آمدن 
او را داده بودند) را تکذیب کردند الرسول النبی آلامي الذي بجدونه مکتوبا 
عندهم ی التوراه و الانجیل4» و مبشرا برسول يأي من بعدي اسمه آمد4ه 
میثاقهم لعناهم و جعلنا قلومیم قاسية4 و در جای دیگر می فرماید #قل مل 
آنبتکم بشر من ذلک مثوبه عند الّه من لعنه الّه و غضب علیه و جعل منهم القرده 
و الخنازیر و عبد الطاغوت آولتک شر مکانا وأضل عن سواء السبی ل4. 

برخی ها با کلام یهود فریفته شده اند وتفسیر شان نسبت به این آیه را 


تصدیق کرده ومی پذیرنده و در خصوص سرزمین مقدس حق را به طور تمام 


) المختصر فی تفسیر. ص: ۵1۵. 


5۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 000222:17 


فضانل فاسطین وسجد اقصی 1 
وکمال به آنان می دهندا! پس معنی اين آیه چیست؟ وبرداشت درست از آن 
دام اه ؟ 

می گوییم [آری] اه عزوجل سرزمین مقدس را برای شان مقرر نمود این 
درست است اما این مقرر داشتن, پیوسته و تا روز قیامت نبوده ونیست. بلکه 
تقربری وموقتی است اين را زمانی برای شان مقرر نمود که آنان موّمن وموحد 
ونیکو کار بودند و در مقابل دیگرانی که در آن سرزمین بودند کافر وست پرست 
بودند. بیشک موّمنین نسبت به کافرین برای تصرف زمین واقامت گزیدن در آن 
سزاوارترنده حال چه برسد به سرزمین مقدس؟ اه تعالی این وعده را برای 
بهودیان به تحقق رساند. آنان با رهبری بنده‌ی نیکو کار اه «یوشع بن نون» 
وارد سرزمین مقدس شدند» و یک دولت اسلامی و ایمانی وپیشرفته در آن برپا 
داشتند. دولتی که به هنگام فرمانروایی داود علیه السلام وپسرش سلیمان علیه 
السلام به اوج پیشرفت وشکوفایی خود رسید. سپس بهود از فرامين الهی 
سرپیچی نموده ومرتکب جرائم وگناهان بسیاری گشت وبدین خاطر خشم 
وغضب ونفرین وعذاب الهی را متوجه خود نمود وبا این کار حق تملک وتصرف 
سرزمین مقدس را وسکنی گزیدن در آن را از دست داد الّه تعالی نیز خواری 

وپستی وغربت وخانه بدوشی در زمين را برای این قوم مقرر فرمود. 

بنابراین الّه تعالی سرزمین مقدس را بر اساس شروط خاص برای بهودیان 
مقرر نمود لذا وقتی که این شروط را از دست دادند حق ماندن در انجارا نیز از 
دست دادند. و این مقرر داشتن زمان بندی شده است. بهرحال آنان مومنینی 
میا اقوام کافر بودند» اما بعدها آنان در جنب مومنین» کافر گشتند. چرا که الثه 
تعالی آمت اسلامی را برای مردم پدیدار گردانی امتی که جانشین شده ونیابت را 
بدست آورد له این زمین را برای این امت جدید باقی گذارد. و او را صاحب حق 

این سرزمین مقدس گردانید. 
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سس و 


هن خاط کاطانه وبا خر ات بیان مي دار که بای که مسامانان 
سرزمین های شام را فتح کردند وبا آیین اسلام آنجا حکمرانی کردند. آنان 
صاحب حق سرزمین مقدس شدند ویهودیان هر حقی را بر آنجا از دست دادند 
چرا که آنان کفر پیشه ساخته ودست به ظلم وتجاور زدند. آیات صریحی در 
قرآن ذکر شده که قاطاند این حقیفت را بیان داشته است این قوم هیهود» 
مادام که موّمن بودند شایسته وسزاوار این سرزمین بودند و در تملک ایشان بود 
ما وقتی که کفر پیشه ساختند این حق را از دست دادند جرا که اقه آنها را در 
اختیار موّمنین دیگر نهاد. اين به ارث رسیده - به ارث رسیدن زمین ودین - بر 
پایه‌ی دین وایمان برپا می گردد» ونه براساس تاریخ ونسب وماندگاری.! 

رَجعل تم ون ری اي بارکتا فیها شرّی ظاهر رو 

اس ینوا فیها یال ایام امین (4)۱۸ [سباً: ۱۸] 

یعنی: میان آنان و شهرهای دیگری که پر برکت و نعمت کرده بودیم 
شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم که (از یکی» دیگری) نمایان بود. و 
در میان آنها فاصله های مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم (به گونه ای 
که امنیت برقرار بود و نیازی هم به حمل آب و توشه سفر دیده نمی شد. توسّط 
انبیاء بدیشان پیام دادیم که) شبها و روزها در امن و امان در آن جاها سیر و سفر 
کنند (و از حق منحرف نشوند و به یاد الطاف الّه باشند و پرستش او را فراموش 

عوفی از اب عباس نقل می کند: «وهی قری بیت المقدس».! 


1 


فدزتا فیها 


۹ 
قد 


- تصویبات فی فهم بعض الایات. ص: ۱۸۷. 
7 مراجعه کنید به تفسیر ابن جریر طبری. 


15۲۲۲۲۲۲۲۲ ۰: 02335 


سس و 
هفت: ۱ 
وان وان (۱) وطور ین (۲) وَمَدا الب ان (44)۳ [التین: ۱ تا 

۳ 
یعنی: سوگند به انجیر و زیتون! وسوگند به طور سینین! و سوگند به این شهر 

امین (مکه! 
بعضی از مفسرین می گویند: منظور آزتین: بلاد وسر زمین شام؛ و مقصود از 

زیتون: بیت المقدس است. الّه اعلم 
رنه رل ربرَة ات قرار وَمَعینِ (4)0۰ [الومنون: ۵۰] 
یعنی: «و آن دو را به تبه ای پناهنده کردیم که آرامش و امنیّت و آب جاری 

داشت». 
دکتور شوقی ابوخلیل می گوید: آن شهر جیرون (دمشق) است ومی گویند 

این منطقه هموار متعلق به سرزمین بیت المقدس است.! 
در تفسیر عون المنان آمده است: "قال الضحاک وقتادة: وهو بیت المقدس 


قال ابن کثیر: وهو الاظهر " 
نه: 
با لیر ۱ ۳ 0 


9 تققق الأرض عنم راما لك - خی لا ینت (65) 994 2 ۶ 


۲- أطلس القرآن. ص: ۲۲۳. 
005۲ اج 1555۲۲ 


سس و 

یعنی: «ای محمد - صلی الّه علیه وآله وسلم -] گوش کن, روزی که 
منادی از مکان نزدیکی ندا درمی دهد و در صور دمیده و همگان را به زنده 
شدن فرامی خواند * روزی که حقیقتاً ندای منادی را می شنونده آن روزه روز 
بیرون آمدن است * آری, فقط ما زنده می گردانیم و می میرانیم و بازگشت به 
سوی ماست * روزی که زمین شکافته شده و مردم به سرعت بیرون می آیند» 
آن روز گردهمایی است و برای ما سهل و آسان است». 

شیخ الاسلام ابن تیمیه درخصوص این آیه». می نویسد: "ودلت الدلائل 
المذکورة علی آن (ملك النبوة) بالشام والحشر الیها. فالی بیت المقدس وما 
حوله یعود الخلق والامر, وهناك پحشر-الخلق, والاسلام في آخر الزمان 
یکون آظهر بالشام. کما آن مکة آفضل من بیت المقدس. فأول الامة خی من 
آخرها. کما آن في آخر الزمان یعود الامر الی الشام, کما آسري بالنبي صلی 
له علیه وسلم من المسجد الحرام اٍلی المسجد الاقصی . 

:03 

طونم من منم مساجد اله آن یر فیها امه وَسعی في خرایا أك نا 
ان هم نید لوا لا این کم نیالنا عزي هم نی الاخرة عذاب عَطیم 
(۱۱6) [البقرة: ۱۱ ]. 

یعنی: «و چه کسی ستمکارتر از کسی است که [مردم را| از مسجدهای الّه از 
[بیم] آنکه نام اه در آنها یاد شود باز دارد و در ویرانی آنها بکوشد؟ این گروه را 
نسزد جز این که هراسان به مساجد در آیند. آنان در دنیا خفت [و خواری] و در 
آخرت عذابی بزرگ [در پیش] دارند». 

برخی از مفسرین ذکر کرده اند که: آنها نزلت في (بختنصّر) لانه کان خرّب 
بیت المقدس. وروي عن ابن عباس وعن قتادة قال: آولشك آعداء الّه 
0222235 :۸ ۳۲۲۲۲ 


۵  __ ۱۳۳۳۳۳۳ 

النصاری حملهم ابغاض الیهود علی آن آعانوا (بختتصر) البابلي المجوسي 

علی تخریب بیت المقدس ". ومعلوم آن هذا التخریب بقي |لی زمان عمر 

رضي اه عنه . ولکن الاآن یعم حکمها کل مسجد منع الناس من |قامة شعاثر 

له فیه سواء بالتخریب الحسي کما فعل (بختنصر) بمعبد بیت المقدس آو 

بصد الناسکین عنه کما فعلت قریش مع الثبي صلی ال علیه وسلم. نتهی 
یلک عکرة کال 4 


3 3 3 3 9 ۵ ٩ 5 
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سس و 

۳ 

احادیث رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم در خصوص فضانل فلسطین. 
مسجد اقصی [ودرکل] سرزمین شام 

مسجد آقصی. نخستین قبله‌ی مسلمانان 

عن ابر بُن عازب رضي ال عم قالّ: ان سول الّه - صلی اه علیه 
وسلم تحو بت المَفدس ستّة عَشرّ و سبعَة عفر هرا 

ترجمه: براء بن عازب" - رضی الّه عنه - می گوید: رسول الّه - صلی الّه 
علیه وسلم - بعد از همجرت به مدینه منوره. حدود شانزده الی هفده ماه به طرف 
پیت التقاش با بخزافان 

فواندحدیث: 

) پیامبر صلی الّه علیه وسلم پیش از ظهر روز دو شنبه دوازدهم ربیع 

لول به مدینة منوره رسیدند» از ابن عباس روایت است که گفت: (پیامبر صلی 
لّه علیه وسلم در روز دو شنبه از مکه بیرون شدند. و در روز دو شنبه به مدینه 
رسیدند» و از این روایت چنین دانسته می‌شود که مدت سفر هجرت پیامبر خ 
صلی الّه علیه وسلم پانزده روز بوده زیرا ایشان با ابوبکر صدیق رضی الّه عنه 
بعد از بیرون شدن از شهر مکه سه روز در (غار ثور) بودند. و فاصله بین مکة 
مکرمه و مدینة منوره بین بازده الی دوازده روز است» و به این طربق می‌توان 
گفت که: مدت سفر هجرت نبی کریم صلی الّه علیه وسلم پانزده روز بوده است. 


- (بخاری:۳۹۹). 

"- وی براء بن عازب بن حارث انصاری است. در چهارده غزوه با پیامبر صلی الّه علیه وسلم اشتراک نمود. و اول 
این غزوات غزوه (حد) و یا غزوه (خندق) است. و در جنگ جمل و صفین با علی رضی ال عنه بود. امام 
بخاری از وی سی و هشت حدیث روایت کرده است. و در کوفه سکنی‌گزین گردید. و در همانجا در سال هفتاد 
و دو هجری وفات نمود. سد الغابه (۱۷۲-۱۷۱/۱). 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۴ 011227222: 


سر .و 

۲ پیامبر صلی الّه علیه وسلم بعد از هجرت به مدينة منوره. حدود 
شانزده و یا هفده ماه با مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند» و بعد 
از آن ماموریت یافتند که به طرف کعبهٌ معظمه نماز بخواننده وقتی که به مک 
مکرمه بودنده در وقت نماز خواندن بین دو رکن یمانی نماز می‌خواندند» به این 
طربق که کعبه را پیش روی خود قرار داده و نماز خواندن‌شان به طرف بیت 
المقدس بود. 

۳) نسخ احکام جواز دارده و نسخ عبارت از آن است که حکمی جدیدی 
معارض با حکم سابق نازل گردیده. و حکم سابق نسخ گرد و به آن عمل 
و3 

۴) نسخ بر چهار نوع است: نسخ قرآن به قرآن» نسخ سنت به سنت. 
نسخ سنت به قرآن و نسخ قرآن به سنت و همة این انواع چهارگانه در نزد 
جمهور علماء با شروط معین آن که در اصول فقه مذکور است جواز داره ولی 
امام شافعی رحمه اه نسخ سنت به قرآن و نسخ قرآن به سنت را جواز نمی‌دهد» 
و نسخ قبله از بیت المقدس به کعبهةٌ مشرفه از نوع نسخ سنت به قرآن است 

فانده‌ی‌علمی: 

یهودی ها جنجالی را در مدینه درباره‌ی این تغییر و تحول برپا کردند و قرآن 
در پاسخ آنها فرمود که جهت ها همه از آن اه هستند و اوست برای نمازگ ذار 
تقتتص ی کند. کل گام چیت فا با ابش اند« مر انوا 
مالس ما ولمم ن قبَهمْ امي وا لها قل هلف رولب تّقدي من 


یشَاء ال صراط مُستفّیم (4)۱6۲ [البقرة: ۱6۲]. «مردم سفیه و بی خرد 


ا- فیض الباری. شرح صحیح بخاری: (۱۶۶/۱). 
"- برگرفته از «تفسیر عون المنان». اثر: شیخ عبدالقدوس حکیمی (نحسبه شهیداًاذن ال) 


۰۰۱۰٩۰٩۰٩۰٩۰۰٩۰۰‏ ۰-۰(۰«9۰۰ذة۰(2ةآ 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 3 
خواهند گفت چه چیز باعث آن شد که مسلمین از قبله ای که بر آن بودند روی 
به کعبه آورند. بگو ای پیامبر مشرق و مغرب از آن اه است و هر که را خواهد او 
را به راه راست هدایت کند». 

علامه شوکانی در ذیل آیه * سَیقول السنَاة نلاس  ...‏ می گوید: 
«سیقول» به معنای «قال» است. از فعل مضارع به جای ماضی استفاده کرده 


است تا دلالت بر دوام و استمرار آن نماید». 

قل له المشرق والمغرب...4: مشسرق و مغرب ملک اله اگه رن ط مخ 
جهتی از جهت ها خارج از گستره فرمانروایی او نیست و الّه کسی را که 
بخواهد به راه راست هدایت می کند. از جمله اللّه شما را به سوی این قبله 
هدایت کرد که از آیین پدرتان ابراهيم است» پس چرا به رو کردن شما به قبله 
ای که در حبطه فرمانروایی الّه است اعتراض کنند؟! شما که به جهتی رو نکرده 
اید که از گستره فرمانروایی اه بیرون باشد؟ پس به محض فهمیدن اين مطلب 
باید تسلیم فرمان الّه شد» چرا که الّه متعال از سر فضل و هدایت و احسان 
خویش شما را بدان هدایت کرده است. و هرکس نسبت به فضلی که الّه به شما 
ده تست آط را که از رزوی که مساو بت اغراخن.می مان 

آیه اول مشتمل بر معجزه دلحویی, ایجاد اطمینان خاطر برای مومنان» 
اعتراض و پاسخ آن» ذکر ویژگیهای معترض, و نیز ذکر صفات کسی که 
فرمانبردار حکم اللّه است» می باشد. 

مشرق و مغرب ملک الّه است» پس هیچ جهتی از جهت ها خارج از گستره 
فرمانروایی او نیست و اللّه کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. از 
جمله اه شما را به سوی این قبله هدایت کرد که از آیین پدرتان ابراهیم است؛ 


۱- تفسیر تیسیر الکریم الرحمن. 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی ۱ 
پس چرا به رو کردن شما به قبله ای که در حیطه فرمانروایی له است اعتراض 
تفیگ قنما کهریه حوی زگره ای کار کیشیه فرماتروای له پیووه بات 
پس به محض فهمیدن اين مطلب باید تسلیم فرمان الّه شد. چرا که اه متعال 


از سر فضل و هدایت و احسان خویش شما را بدان هدایت کرده است. و هرکس 
نسبت به فضلی که اللّه به شما داده است اعتراض کند. از روی کینه وحسد و 


ستم اعتراض می نماید. 

پرسش: عاملین حکم تغییر قبله چه کسا نی بود ند!؟: 

پاسخ: د. مصطفی سباعی در کتاب: «مکانة السنة» می نویسد: این آیات 
کریمه نشان می دهد که قبلاً به پیت المقدس توجه شده است و این توجه حق 
و درست و واجب بوده است و همه اين توجهات در قرآن دیده نمی شود. 

آیا این روشن نمی سازد که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - و اصحابش 
عاملین حکم بوده اند تا قبل از اینکه قرآن در این مورد بر آن ها نازل شود و این 
عمل آن ها حق و بر آن ها واجب بوده است. 

درست نیست که گفته شود این عمل آن ها از روی عقل و خرد و 
اجتهادشان بوده است. در این هنگام عقل به وجوب توجه به قبله و آنچه در نماز 
است» پی نمی برد: علاوه بر توجه به قبله معین و علاوه بر اینکه پیامبر - صلی 
له علیه وسلم - در میان نمازش که رو به بیت المقدس می خواند: با همه وجود 
رو به کعبه مشرف نمود و نماز گذارد. 

در آن هنگام و قبل از اينکه آیه نازل شود. پیامبر بواسطه وحی غیر از قرآن 
رو به بیت المقدس نماز می خواند و آن سنت مطهر بود." 


۱- حجية السنة علامه دکتر عبدالغنی. ص ۳۳۲ باتصرف. 


۲ هه سحمحغ 
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فلسفه‌ی تغییر قبله: رسول اکرم صلی اه علیه و سلم ادا به سوی یت 
المقدس نماز میخواند ولی (به علت تعلقق خاطرش به کعبه) طوری می ایستاد که 
کعبه نیز پیش روی ایشان قرار می گرفت تا اینکه آیه ۱۴۴ سوره بقره نازل 
شطر النجد ارام (بقره / ۱66) «ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی 


آسمان می بینیم (و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر قبله. دریافت 
می داریم) پس تو را به سوی قبله ای متوجه می سازیم که از ان خشنود خواهی 
شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن». 

در بخاری 9 مسلم از پراء رضی اللّه عنه روایت شده است که فرمود: «رسول 
اه صلی النّه علیه وسلم درآغاز هجرت به مدینه» به فرمان الهی شانزده یا هفده 
ماه به سوی بیت‌المقدس نمازمی‌گزاردند. اما بسیار مشتاق آن بودند که کعبه 
قبله‌شان باشد و بدین سبب فرمان‌تغییر قبله نازل شد. یادآور می‌شویم؛ اولین 
و مردی از آنان که با پیامبر صلی الّه علیه وسلم این نماز را درجماعت خوان‌ده 
بودء از مسجد بیرون آمد و در یکی از مساجد دیگر بر نمازگزارانی گذشت که 
درحال رکوع بودنده پس گفت: شهادت می‌دهم به الّه که با رسول وی صلی النّه 
علیه وسلم به سوی کعبه نماز گزارده‌ام. در اين هنگام آنها همچنان که درحال 


نماز بودنده به سوی کعبه چرخیدند». ابن کثیر می‌گوید: «اینان‌نمازگزاران مسجد 


قبا بودند و آن نماز؛ نماز بامداد بود». هماو به نقل از مفسران می‌گوید: «حکم 
تغییر قبله در حالی بر رسول الله صلی الّه علیه وسلم نازل شد که ایشان دو 
رکعت از نماز ظهر را خوانده بودند و ماجرای آمدن یکی از نمازگزاران و خبر 
دادن به‌دیگران» در مسحد بنی‌سلمه رخ داد بدین جهت. این مسحد به‌نام مسحد 
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سس و 
قبلتین نامیده شد». در حدیث شریف به روایت ابن‌عباس رضی تیا امه 
است که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: «کعبه, قبله اهل مسجدالحرام 
است» مسجدالحرام قبله آهل حرم. و حرم‌قبله اهل زمین از امتم در مشرفها و 
مفریهای آن». منسران گفته ند: اشتیاق رسول|کرم صلی الّه علیه وسلم 
در روی آوردن به سوی کعبه سه دلیل داشت: 

و کته له رای آبراهی علیه السالاه بود: 

۲- اعراب به لحاظ تعلق روحی‌ای که به کعبه داشتنده با تحویل قبله به 
سوی آن,. انگیزه بیشتری برای ایمان‌آوردن پیدا می‌کردند. 

یردان ی که وبا سا هعالشه ی که اما ارشنه یا 
پیروی‌می‌نماید. لذا رسول الّه صلی الّه علیه وسلم دوست داشتند که زمینه این 
طعنه یهود هم از میان برود. 

هتتق کمن که زک وود وان همان فاص اس که فلا 
وجود داشته واه اعلم. 

9) 4 0 9 

مستعت امصین دومین مسحدی که در روی زمین ساخته شد 

َن آبي در - رضي اه عنه - ال قلتْ: یا سول ال آي ملد وضع في 
الارض ول قَال:«المس جد الْحَرامْ» .قال: فلت دمم ۲ ای؟ ؟قَال : «لمَسجد 
لافسی. فلت گم ان هه ال + «أَرعونْ هه ثم ینم ا درک اسلا 

ترجمه: ابوذر - رضی الّه عنه - می گوید: پرسیدم: ای رسول اله! نخستین 
مسجدی که روی زمین» ساخته شد. کدام است؟ رسول اکرم - صلی الّه علیه 


(- (بخاري:۳۳۹۲) 
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وحن لش اه رس یکلا مسا سا 
فرمود: «مسجد الاقصی». گفتم: بین ساختن آنهاه چند سال فاصله افتاد؟ فرمود: 
«چهل سال» و افزود: «هر جا وقت نماز فرا رسید. همانجا نماز بخوان زیر 
فضیلت» در همین است». 

نکنه: 

شاید کسی بگوید که بانی کعبه ابراهیم علیه السلام» و بانی مسجد الأقصی 
سلیمان علیه السلام است. و بین این دو پیامبر پیش از هزار سال وقت بود؟ 

جوايش این است که مراد از بنای این دو مسجد. اصل بنای آن‌ها است که 
ابراهیم علیه السلام» و مسجد الاقصی را سلیمان علیه السلام ساخته‌اند» بنای 
بعدی می‌باشد نه بنای اصلی.! 

43 69 9 9 6 9 9 8 

عن آبي هیر -رضي الّه عنه - اي - صلی الّه علیه وسلم -قَال: 
«صَلاة في مسجدي هذا خیرٌ من آف صلاة فیما سواه. الا لمسجد الحرام».! 

ترجمه: ابوهریره - رضی الّه عنه - می گوید: رسول الله - صلی الّه علیه 
وسلم - فرمود: «نماز خواندن در مسجد من هزار بار بهتر از نماز خواندن در 
سایر مساجد است بحز مسجد الحرام». 


"- مراجعه کنید به فیض الباری. شرح بخاری. 
"- (بخاری:۱۱۹۰). 
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فواندحدیث: ۱ 

۱) طبرانی و بزار از ابو الدرداء رضی الّه عنه روایت می‌کنند که پیامبر 
صلی الّه علیه وسلم فرمودند: «یک نماز در مسجد الحرام مانند صد هزار نمازء و 
یک نماز در مسجد من [یعنی: مسجد نبوی در مدینه منوره| مانند هزار نمازه و 
هر نماز در مسجد الاقصی [در ثواب و فضیلت خود/ مانند پنجصد نماز است. 

۲) فضیلت نماز خواندن در این مساجد اختصاصی است نه بدلی به این 
معنی که این فضیلت متعلق به نمازی است که در این مساجد خوانده می‌شود نه 
آنکه بدیل از نماز یا نمازهایی باشد که خوانده نشده است. مثلا: اگر کسی یک 
تاز زا توا ده باه و در مه الخرآم خ‌سال تما شیاه اک آم‌ نازرا 
قضاء نیاوره اين نماز خواندن صد سال در مسجد الحرام» جای آن یک نماز را 
نمی‌گیرد. 

۳) این فضیلت طوری که امام طحاوی رحمه الّه می‌گوید خاص به 
نمازهای فرضی نیست. بکله نمازهای نفلی را نیز شامل می‌گردد. یعنی: خواندن 
هر نماز نفلی در مسحد الحرام. مانند صد هزار نماز نفلی است که در مساجد 
دیگر خوانده می‌شود» و همچنین است مسجد نبوی و مسجد الاقصی. 

اراد زد ال اش سای اس کفای اط ات کید اسان 
نبی کریم صلی الّه علیه وسلم وجود داشته است و همچنین توسعه که در این 
مسجد در آینده صورت می‌گیرد. ولو آنکه تمام شهر مکه را دربر بگیرد» ولی در 
مسجد پیامبر صلی الّه علیه وسلم چون به اسلوب اشاره ذکر گردیده است که 
«مسجدی هذا» یعنی: «همین مسحد من» گفته‌انده اکثر علماء بر این نظراند که 
این فضیلت خاص به همان مسجدی است که در زمان پیامبر صلی الّه علیه 
وسلم وجود داشته است» نه توسعه‌هایی که در زمان خلفای راشدین و یا بعد از 


آن صورت گرفته است. گرچه توسعه‌های بعدی در دیگر احکام حکم مسجد را 
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درف تون مس الاقصی تیه اه اعضاصی خی تا سکم 
توسعه‌های آن, مانند حکم توسعه‌هایی مسجد الحرام است. 

۵) در نزد جمهور علماء مکه بر مدینه فضیلت دارده ولی طوری که 
قاضی عیاض رحمه الّه می‌گوید: بقعة که در آن نبی کریم صلی الّه علیه وسلم 
مدفون می‌باشند» به اتفاق علماء بر مکه فضیلت داره حتی ابن عقیل حنبلی 
رحمه ال می‌گوید که: این بقعه بر عرش هم فضیلت دارد.! 

۶ اگر کسی نذر کرد که در مسجد النبی یا مسجد الاقصی اعتک اف 
کند بروی واجب است که بنذر خویش وفا کند. اما اگر کسی نذر کرد که در 
غیر این سه مسجد اعتکاف کند وفای به نذر واجب نیست و لازم نیست که 
اعتکافش را در آن مسجد انجام دهد بلکه در هر مسجدی که بخواهد اعتکافش 
را انحام دهد. صحیح است. چون اللّه برای عبادتش مکانی را تعیین نکرده است 
و بعلاوه جز مساجد سه گانه هیچ مسجدی را بر مسجد دیگر فضیلتی نیست. 
اگر کسی نذر کرد که در مسجد النبی اعتکاف کند جایز است که بجای آن در 
مسجد الحرام اعتکاف نماید. زیرا مسجد الحرام فضیلتش بیش از مسجد النبی 
ات ! 

۲وه مها وکا ای ات کیان مها تاداس 

اه نمازگزاران در آن را به چند برابر نمودن نمازهای آن مورد اکرام قرار داده 

است. و این فضیلت بزرگی است برای این بیت از طرف الّه مهربان برای 
بندگان موّمن و نمازگزارش. 

و چه بدبختی و شقاوت بر کسی که در مکه ام القری سکنی گزیده است و 

در مجاور بیت عتیق قرار گرفته و این دروازه خیر و اجر مضاعف بر وی گشوده 


"- مراجعه کنید به فیض الباری. 
۳- فقه السنه: (۶71۷/۲). 
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شده باشد و او از ادای فریضه الهی و نماز اعراض و اهمال ورزد. پس چه کسی 
بدبخت تر و حسرت مندتر از آوست. 

مساجد مکه در اجر و ثواب مانند مسجدالحرام نیستند. بلکه مضاعف بودن 
تما عصاسر یه عت کس کازی که ات قدی و قشع رهز 


یگ 
۰ 


شامل می شود بدلیل گفتار رسول الله صلّی اه عَْه وآله وَسَلّم «صلاة في 


0 
۰ 


مسجدي هذا أَفْضَل من آلف صااّ فیّما سواه الا مسجد الکعبَة».! 

«خواندن یک نماز در مسجد من بهتر است از هزار نمازی» که در مسجدی 
دیگر خوانده بشود به جز مسجدالحرام (که ثواب نماز آن از نماز خواندن در 
مسجد من نیز بیشتر است)». 

پس این حکم مخصوص مسجد کعبه است و مسلم است که کعبه یکی می 
کبه نیز می باشد و دلیل آن حدیثی است که رسول اه صنلی لغب وه 
رس در آن فرموده است: « تشه الرخال ۹۷ ۳۵ ثلانة مساجد: الم نج 
الحرام ومَسجدی هذا وَمسجد الاقصی»." 

«به سوی هیچ مسجدی قصد سفر نمی شود [و بار و بنه بسته نمی شود) جز 

مسلم است اگر به سوی مسجدی از مساجد مکه (غیر از مسجدالحرام) قصد 
سفر کنیم عملی نامشروع و ممنوع ر انجام داده ایم. بنابراین حکم مضاعف 
بودن واب مختص به مکانی است که قصد سفر و شد رحال به آن جایز باشد؛ 
رک تا انش یشان ماه مه سا ضیرم ار رات که 
منطقه‌ی حل و خارج از حرم بهتر است به دلیل اين که رسول الله صَلی ال 


"- مسلم (۱۳۹۲). بنحوه 
- بخاري (۱۱۸۹) و مسلم (۱۳۹۷). 
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یه وله وَسلم وقتی که در حدیبیه رحل اقامت افکند در آن قسمت از حدیبیه 
نمازش را می خواند که متعلق به حرم بوده حال آن که ایشان در آن قسمت از 
حدیبیه اقامت گزیده بود که متعلق به حل بود (چون قسمتی از حدیبیه در حرم و 
قسمت دیگر آن در حل و خارج از سرزمین حرم واقع بود) 

ان تالغ انش آینت که نماد خمانشن فر خیم اقضان سول قز تشر 
بودن ثواب مانند مسجدالحرام نیست.! 

9 9 9:9: 9:99 

یکی از سه مساجدی که. سفر نمودن به سوی آن اجازه داده شده 
است 

عَن آبي ری - رضي الّه عنه -عن الب -صلی الّه علیه وسلم - فا 
لا رال الا الی تلائة مساجد: الْمَسجد الحرام. وَمَشجد الرَشول - 
صلی الّه علیه وسلم -. ومَسجد الامْصی»." 

ترجمه: ابوهریره - رضی الّه عنه - می گوید: رسول الله - صلی ال علیه 
وسلم - فرمود: رخت سفر نبندید مگر برای زیارت سه مسجد: 

۱- مسجد الحرام 

۲ - مسجد النبی - صلی الّه علیه وسلم > 

۳ مسجد الاقصی. 

فواندحدیت: 

۱) این حدیث دلالت بر فضیلت این مساجد سه گانه دارده و از آن جمله 

فضیلت نماز خواندن در آن‌هاء و در حدیث آتی این فضیلت مساجد سه گانه به 


تفیل کون ایس 


(- شیخ ابن عثیمین - مجموع فتاوا و رسائل (۳۹۵/۱۲). 
"- (بخاری:۱۱۸۹). 
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۲) نباید به قصد نماز خواندن به هیچ مسجد دیگری غیر از این مساجد 
سه گانه قافله سفر بست. زیرا تمام مساجد دارای فضیلت مساوی است» پس 
لزومی به قافله سفر بستن جهت نماز خواندن به فلان مسجد نیست و به هر 
مسجدی که نماز بخواند برايش همان ثوابی داده می‌شود که در آن مسجد دیگر 
داده نمی‌شود» مگر این مساجد سه گانه که دارای مزیت خاصی هستند که 
تفصیل آن در حدیث آتی مذکور است. 
۳) قافلة بستن به قصد دیگری مانند تجارت» تحصیل علم زیارت 

دوستان و امثال این‌ها به هر جایی که باشد» مانعی ندارد.! 

نکته‌ها: 

به روشنی در آیات و احادیث صحیح درمی یابیم که الّه تبارک و تعالی 
مساجد و ازبین تمامی مساجد» سه مسجد: مسجدالحرام وه مسجدالنبی 
ومسجدالاقصی را مبارک قرار داده است. 

اشاره این حدیث به سه مسحجد مذکور دلالت بر فضایل آن مساجد دارد. چرا 
که به هیچ مکانی تشویق به سفر به قصد زیارت نشده مگر آن سه مسجد. 

نهی از سفر به سوی زیارتگاه ها و آن کاری است که از آن نهی شده است. 
زیرا از وسائل شرک می باشد. 

ابن تیمیه رحمه الّه می گوید:" علما فرموده اند (ائمه اربعه و جمهور علماء): 
کسیکه اهل مدینه نیست و قصد او فقط زیارت قبر پیامبر است. مرتکب حرام 
شده است بلکه بایستی قصد از سفر» زبارت مسجد پیامبر - صلی الّه علیه وسلم 
- و نماز خواندن در آنجا باشد تا فضایل نماز در مسجد النبی را بدست آورد. البته 
در هنگام ایام حج چون هدف در حقیقت زیارت خود مسجد پیامبر بوده نه قبر 


- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 
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ایشان, لذا ایرادی ندارد که در آن ایام به زیارت قبر پیامبر نیز رفت به شرط 
اینکه زیارت طبق تعریف شرع باشد و خلاف در آن رخ ندهد." 

زیارت هیچ مسجدی در مدینه جایز نیست مگر مسجد النبی. و مسجد قباء 
(که فقط برای اهل مدینه ویا حاجیانی که به قصد زبارت به مسجدالنبی به 
مدینه آمده اند) مشروع است. وسایر مساجد داخل شهر مدینه هر چند که پیامبر 
- صلی الّه علیه وسلم - در آنجا نماز خوانده و یا دعا کرده باشند» "زیارت" 
کردنشان جایز نیست. 

و «علمای سلف از اهل مدینه وغیر آن مسافرت و قصد کردن یکی از مساجد 
و یا مزارهای داخل مدینه و اطراف آن به غیر از مسجدالنبی را مستحب نمی 
دانند مگر مسجد قباء زیرا پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - قصد کردن به مسجد 
مشخصی را تعیین نکرده و به سوی آن نرفته است مگر مسجد قباء»." 

و برای حاجیانی که به قصد عبادت به مسحدالنبی آمده اند سنت است که به 
زیارت قبرستان بقیع و شهداء احد که در جوار کوه احد دفن شده اند- بخاطر 
اقتداء به پیامبر - صلی اه علیه وسلم - که امربه زیارت قبور و سلام بر اهل آن 
و یاد مرگ کرده اند- بروند. ولی تبرک جستن به این قبور به هر شیوه ای جایز 
نیست. مثلا دعا یا نماز خواندن در کنار آن قبور و يا حمل مقداری ازخاک آن و 
مسح نمودن آن خاک ها به قصد تبرک وشفا که بعضی از زائران جاهل این کار 
را انجام می دهند. 

علما مسافرت به نیت زیارت را برای غیر از سه مکان مذکور در حدیث جایز 
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ندانسته و آن را معصیت می پندارند. زیرا حکم حرام بودن سفر به قصد زیارت 


- برگرفته از مجموع الفتاوي ابن تیمیه ۲۱/۲۷. 
"- تفسیرسوره اخلاص ابن تیمیه صفحه ۳۳۸. 
تبرک انواع و احکامه صفحه ي ۳۸۸. 
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بش از مساه بنه کانم هیانه فومراصان ری هی هار انم حیره 
است. زمانی که ابی هریره - رضی الّه عنه - از زیارت کوه طور بر گشت و او 
زیارتش را برای بصرة ابن ابی بصرة الغفاری - رضی الّه عنه - تعریف می کرد 
ابی بصره به وی می می گوید:" من آين آقبلت؟ قال: آقبلت من الطور صلیت 
فیه» قال: آما انی لو آدرکتک لم تذهب نی سمعت رسول اه صلی اه علیه 
وسلم یقول: (۷ تشد الرحال [۷ [لی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدی 
هذاء والمسجد الاقصی) ۱ 

یعنی: (ابی بصره غفاری به ابوهریره) گفت از کجامی آیی؟ گفت از طور می 
آیم و در آنجا نماز خوانده ام, گفتم (ابی بصرم:اگر من تو را قبلاً می دیدم نمی 
گذاشتم بدانجا بروی. زیرا از رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - شنیدم که 
فرمود (مسافرت نکنید مگر به سوی سه مسجد: مسجدالحرام و مسجد من و 
مسجدالحرام). 

و از قزعه - رضی الّه عنه - روایت شده است که گفت: «آردت الخروج الی 
الطور فسألت ابن عمر فقال: آما علمت آن النبی صلی اه علیه وسلم قال: (۷ 
تشد الرحال !۷ ٍلی ثلائة مساجد: المسجد الحرام. ومسجد النبی صلی الّه علیه 
وسلم والمسجد الاقصی)» ودع عنک الطور فلا تته»." 

یعنی: قصد مسافرت به سمت کوه طور را داشتم. از آببن عمر در این باره 
سوال کردم گفت: مگر نمی دانی رسول الله - صلی الّه علیه وسلم - فرموده 
است: «رخت سفر بسته نشود مگر به سوی سه مسحد. ..» و از من خواست که 


دیگر به طور نروم. 


- مسند امام آحمد (۷/۳) و الباني در احکام الجنایز گفته اسناد آن صحیح. 
"- ازرقي در آخبار مکة (ص ۳۰۶) و الباني در احکام الجنایز اسناد و رجال آنرا صحبح دانسته است. طبراني نیز 


گفته رجال آن ثقه هستند. 
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شیخ ناصرالدین البانی رحمه الّه در احکام الجنایز خود می گوید: این احادیث 
سفر به سوی آماکن مقدسه مانند رفتن به قبور پیامبران و صالحان را منع 
(تحریم) می کنند این احادیث هر چند به صیغه نفی وارد شده انده اما به معضی 
نهی می باشند. "و در ادامه اظهار می دارد که: حافظ ابن حجر رحمه اللّه در 
توصیف این احادیث می گوید: ۷ الی تلائة مساجد» استننای مفرغ است و 
تقدیر عبارت چنین است: «ا تشد الرحال الی موضع و لازمه منع سفر اآلی کل 
موضع غیرها.» یعنی "رخت سفر بقصد زیارت " برای هیچ جایی. جز این سد 
مکان بسته نشود.؟ 

البته نهی مذکور در حدیث شامل سفر برای تجارت و یا طلب علم و دیدار 
دوستان و آشنایان نیست همانطور که شیخ الاسلام در فتاوای خود آورده است." 

شاه ولی له دهلوی در این باره می گوید: «مردم دوران جاهلیت به قصد 
زیارت اماکن مقدسه مسافرت می کردند وبه گمان خود از آنها تبرک می جستند. 
طبیعی است که در این عمل نوعی تحریف و فساد است که برای همگان روشن 
است. رسول الّه - صلی اللّه علیه وسلم - راه فساد را مسدود کرد تا امور و شعائر 
دینی با امور وشعاثر غیر دینی به هم آميخته نشوند و همچنین این عمل راهی 
برای عبادت غیر الّه نگردد و من بر این باورم که قبر و محل عبادت هر ولی از 
اولیاء له و کوه طور به صورت یکسان مشمول نهی می باشند و دارای یک 


حکم هستند» ۲ 


"- آنچه که در مورد امور زیارت قبور انبیاء وصالحان وسایر مومنین مستحب است ؛ زیارت بدون سفر است. 
۲ ۰ ۳ ۰ | 

- رجوع کنید به حکام الجنایز الباني. 

"-مجموع الفتاوي ابن تیمیه ۱۸۱/۲. 

* حجة الّه البالغه ۰۱۹۲/۱ 
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از بزرگترین فتنه ها و بلایایی که بعد از قرون ثلائه بر مسلمین اتفاق افتاد 
تعظیم قبور انبیاء و اولیاء و صالحان وتبرک بدانها با شیوه های مختلف 
ومبتدعانه بود و اولین کسانی که اين بدعت را در میان مسلمین شایع کردند 
دولت عبیدیه سپس به تبعیت از آنها اصحاب طریقه صوفیه بودند." و متأسفانه 
به مرور در اکثر سرزمین های اسلامی رواج یافت. از جمله مشهورترین قبور 
اولیاء می توان به قبور زیر اشاره کرد: خالد ببن ولید در حمص, صلاح الدین 
ایوبی» محی الدین آبن عربی در دمشق, ابو ایوب انصاری در استانبول. حسین بن 
علی در کربلاه ابوحنیفه. موسی کاظم عبدالقادر گیلانی و فیروز کرخی در بغداد» 
بدوی در طنطاء مصر و. ۰۰ . ابن تیمیه رحمه الّه می گوید:" بعضی از محل قبور 
اولیاء یقینی نبوده و جای شک دارد و می گوید: دلیل مکان اکثر قبور خواب؛ 
توهم یا نقل قولهایی که قابل اعتماد نیستنده می باشد "۲ 

خلاصه اینکه. 

با توجه به حدیث "شدالرحال" جایز نیست که به "قصد عبادت و زیارت" به 
مکانی غیر از مساجد سه گانه. سفر نمود. و بنابرین سفر به نیت زیارت به تمام 
مساجد مکه غیر از مسجدالحرام» مشروع نبوده؛ و لذا برای شخصی جایز نیست 
که قصد سفر برای زیارت مسجدی در مکه مثلا مسجد ابوبکرصدیق - رضی 
له عنه - نماید. البته یادآوری می شود که اگر شخصی به خاطر امری غیر از 
زیارت مسجد. به آنجا مراجعه نماید هیچ ایرادی ندارد. مثلا شخصی که هنگام 
اذان عصر نزدیک یکی از مساجد مکه قرار گرفته و او برای ادای نماز خود به 
آنجا می رود. ولی اگر بار سفر را ببندد تا به قصد سفر و تبرک به مسجد ابوبکر 


"- مجموعه فتاوي ۲۷/ ۰۱۱۷ 
"- الفکر الصوفي في ضوع الکتاب و السنه عبدالرحمن عبدالخالق صفحه 2۰۳. 
-مجموع الفتاوي ۷ 
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صدیق - رضی الّه عنه - رود مرتکب منکر شده است. همچنین حاجیانی که 
در مکه به سر می برند نبایستی "به قصد زیارت و تبرک" به یکی از مساجد 
مکه بروند. از جمله اين مساجدی که در مکه به قصد عبادت و تبرک زیارت می 
گردند» عبارتند است از: 

۱ - مسجد الرایة گفته می شود که پیامبر - صلی اله علیه وسلم - نماز 
مغرب را در آنجا خوانده است.! 

۲ - مسجد جن 

۳ - مسجد الاجابة: گفته می شود پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - در آنجا 
نماز خوانده است." 

۴ - مسجد ابوبکرصدیق - رضی الّه عنه - و به آن دارالهجره نیز می گویند. 
گفته می شود آنجا مکانی بود که ابویکرصدیق - رضی الّه عنه - با پیامبر - 
صلی اه علیه وسلم - به سوی مدینه هجرت کرد." 

۵ - مسجد بیعت عقبه در منی» مکانی که انصار رضی الله عنهم درآنجا با 
پیامبر - صلی اه علیه وسلم - بیعت کردند." 

۶ - و سایر مساجدی که در مکه یا مدینه به قصد تبرک بدانجا مراجعه می 
کنند. البته مسجد قبا در مدینه برای کسانی که در موسم حج به مدینه آمده یا در 
مدینه ساکنند مستحب است که در آنجا نماز اقامه نمایند. 
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-اخبار مکه ۱۲ ۲۰۰. 

-اخبار مکه ۲/ ۲۰۰. 

"- مجموع الفتاوي ۲۷/ ۱۷۰. 

* اعلام العلماء الاعلام صفحه ۰۱۲۱ 
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اعتکاف نشستن جواز ندارد مکر در یکی از سه مساجد [که یکی از 
آنها اقصی است ] 

عن حذيفة بن الیمان رضی الّه عنه قال: ٍن رسول الّه صلی الئه علیه وسلم 
قال: لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاشة: المسجد الحرام ومسجد النبی. 
ومسجد بیت المقدس. 

ترجمه: از حذیفه بن یمان رضی الّه عنه روایت شده است که رسول الّه 
صلی اللّه علیه وسلم فرمودند: اعتکاف نیست مگر در مساجد سه گانه: مسحجد 
الحرام» مسجد النبی. ومسجد بیت المقدس. 


۱ درحقیقت اعتکاف عبارت است از به حبس کشیدن نفس برای عبادت 
له متعال و انس گرفتن با آن؛ قطع روابط با مردم و به خلوت بردن قلب از هر 
آنجه مانع ذکر له می‌شود. 

۲ اعتکاف در هر زمانی سنت است. بدون روزه صحیح است و با نذر کردن 
رمضان بیش‌تر است. و اين تاکید و فضیلت برای جستجوی شب قدر می‌باشد. 

۴ اعتکاف در مسحدالحرام یا مسحجدالنبی یا مسجدالاقصی بهتر از اعتکاف 
در مساجد دیگر است. اگر شخصی نیت اعتکاف در مسحجدالاحرام کند که 


فضیلتش از همه بیش‌تر است. برای او جایز نیست در مسجدی که از نگاه 


۲- آخرجه عبدالرزاق فی مصنفه: (۸۰۱۲). 
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فضیلت در مرتبه پایین تری از آن قرار دارده به اعتکاف بنشیند اما اگر نیت 


اعتکاف در مسجدی کرد که از نظر فضیلت در مرتبه پایین‌تری قرار دارده برای 
او جایز است که در مسجدی با فضیلت بالاتری به اعتکاف بنشیند. 

۵ شروط صحت اعتکاف: اسلام؛ نیت اعتکاف؛ در مسحدی باشد که 
قیاع ان تایه مق اف ان اسف کف هن زره اف 

۶ اعتکاف زن در مسجد: برای زن همچون مرد جایز است که در 
مشسته اختکاف کف و تفاوت تم کی باکت بافت با مستخاشنه ابا شایسعه آیتی 
مراقب باشد تا مسجد آلوده به خون استحاضه نشود. 

۷ _ اجازه‌ی «ولی» زن برای اعتکاف او شرط است. تا اینکه در اعتکاف 
وی فتنه‌ای متوجه او با دیگران نباشد. و باید در مکانی مخصوص زنان در 
فبینجدء به: اتکاف بنشیتند: 

۸ برترین مساجد : برترین مساجد. مسجدالحرام است. دو رکعت نماز 
در آن از صد هزار نماز برتر است؛ پس از مسجدالحرام. مسجدالنبی در مرتبه دوم 
قرار دارد و نماز در آن برتر است از هزار نماز در مساجد دیگر جز مسجدالحرام؛ و 
تم مس ان که زد وا اس و اهر 
از این سه مسجد مساجد دیگر می‌باشد که نماز در آن‌ها برابر است با ده نماز. 

4 آغاز و پایان اعتکاف: 

اک کی کف بان زمانی مشش نیت اعفعاف مس کنه قیا ۱ شبباون و 
قبل از غروب خورشید. وارد محل اعتکاف می‌شود و بعد از غروب خورشید روز 
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آخر از آن خارج می‌شود. به عنوان مثال نیت می‌کند: نذر می‌کنم که یک هفته از 
ماه رمضان را اعتکاف کنم. 

۲- اگر کسی پخواهد ده روز آخر رمضان را اعتکاف کنده قبل از غروب 
خورشید شب بیست و یکم وارد محل اعتکاف شده و بعد از غروب خورشید 
آخرین روز رمضان از آن خارج می‌شود. 

۰ اعمال معتکف: 

۱- سنت این است که معتکف در انجام انواع عبادت‌ها تلاش کند. مانند: 
تلاوت قرآن» ذکر, دعاء طلب مغفرت نمازهای افله» تهج دوری از گفتار و 
کردار بیهوده» حضور قلبی در پیشگاه الّه متعال و گریه و زاری به درگاه او تعالی. 

۲- برای معتکف جایز است که برای اموری از مسحد خارج شود. اموری 
چون: قضای حاجت» وضو نماز جمعه» خوردن» نوشیدن» عیلدت بیماره شرکت در 
تشییع جنازه کسی که حقی بر او دارد مانند خویشاوندان یا دوست يا از این قبیل؛ 

۱ برترین وقت‌ها برای اعتکاف: برترین وقت‌هابرای اعتکاف 
اعتکاف ده روز آخر رمضان می‌باشد. و اگر بخشی از آن را به اعتکاف بنشیند 
اشکالی ندارد مگر اينکه اعتکاف این ده روز را نذر کرده باشد. 

۲ اموری که باعث باطل سدن اعتکاف می‌شود: اعتکاف با خروج 
بیهوده از مسجد. آمیزش با همسر ارتداد و مستی باطل می‌شود. 

۳ خوابیدن در مسجد: گاهی خوابیدن در مسجد برای کسی‌که 
چاره‌ای جز این ندارد مانند کسی که غریب است و فقیری که جایی برای سکونت 
ندارد» جایز است. اما اینکه مسجد محل خواب قرار گیرد جز برای معتکف جایز 


۳ ‌ 
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سس و 


۴ و سنت این است که معتکف بخشی از مسجد را مشخص کند و در آن 


به ذکر و عبادت» خشوع و لذت مناجات با پروردگارش مشغول باشد. 
روز یا هرچند روزی جایز است. 

۶ حکم قضای اعتکافی که سنت است: کسی که در رمضان 
اعتکاف می‌کند یا در ده روز آخر آن به اعتکاف می‌نشیند اما توانایی به پایان 

19 69 9 49 65 ) 9 9 

جواز نذر نمودن [جهت ادای نماز | در سجد اقصی 

وعنٌ جابر رضی ال عنه أَنْ رَجْلاً قال یوم الْفتح: یا رسول له اني نذرت 
ان فح اه عليك مک أن آصلی فی بیت المقدس؟ فقال: «صلها هنا» فسأله 
فقال: «صلها هنا» فسأّله فقال : «فشانك ذِنْ».۲ 

ترجمه: جابر رضی الّه عنه می گوید: مردی روز فتح (مکه) عرض کرد: ای 
المقدس نماز بخوانم» فرمود: «همین جا نماز بخوان» دوباره سوالش را تکرار 
کرد فرمود: «همین جا بخوان» پس بار سوم پرسید. فرمود: «پس حال که چنین 
است» تو خود می دانی». 


- مختصر فقه اسلامی. شیخ تویجری. ص : 2۵۶. 
"-رواه أَحمدٌ وأبو داود وصحه الحاکم. 


15۲۲۲۲۲۲۲ ۰ ۰:7: 012 


سس و 
فواندحدیث: ۱ 
تعریف نذر: گفته می شود: «نذر کردم یا نذر می کنم [مصدر آن نذر 

است] وقتی که بخواهی عبادتی یا صدقه ای و یا غیر آن را از روی میل و 

اختیار بر خود واجب کنی بدون آن که اين عمل از تو خواسته شده باشد." 

۲ . نذر واجب نمودن امری توسط مکلّف بر خودش می باشد در حالی که 
شرع آن را بر او واجب نکرده است؛ حال» اين امه چه انجام کاری باشد و چه 
ترک و انجام ندادن آن. 

۲ هرکشن فا تیان یا اعقکاف فر یکی ادساعة بنه کانه در ندب او 
واخب انس که این قر را ادا تلو کس که بای ساز با اعتکاف :در مسانهه 
دیگر نذر می‌کند. حتما لازم نیست که در همان مسجد تعیین شده نذرش را به 
جای آورد مگر به دلیل مزیت شرعی؛ بنابراین می‌تواند در هر مسجدی که 
خواست» نذر نماز و اعتکافش را به جای آورد." 

5 6 ۵ 646 9 

براق» دابه‌ی رسول النه صلی اللّه علیه وسلم [وسفر ] از مکه به سوی 
بیت المقدس 

عن آنس بن مالک رضی الّه عنه آن رسول الّه صلی اه علیه وسلم قال: 
«أتیت باق ور دض طویلْ وق الحمار ود ال یم حافره 
مد یقن رکه حلی بت یت افتشدس قال فره باه 


مص ام 


موه رک اش ود شا انوا مکی موی هی میور 
التي یربط به الانبیاء قال ثم دخلت المَسجد فصلیت فیه رکعتین ثم خرَجت 


- «لنهاية» ي, ابن اثیره ج ۵. ص ۳۹. 
- مختصر فقه اسلامی. شیخ تویجری. ص : 2۵۶. 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۴ 05355 


سس و 
فَجَاءني جبزیل له السلام نام من خمر وانام من لب فَاخترنت الب ال 
جبریل صلی له علّه سل اخترت الْفطرةا 

ترجمه: انس بن مالک رضی ال عنه می گوبد: رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم فرمودند: «براق را برایم آوردند» که حیوانی سفید و دراز و بزرگتر از الاغ و 
کوچکتر از قاطر بود و سمش را در آنتهای دید چشمش می گذداشت. «بر او سوار 
شدم تا به بیت المقدس رسیدیم. او را به حلقه دری که انبیاء به آن می بستند 
بستم. سپس داخل مسجد شدم و در آن دو رکعت نماز خواندم سپس خارج شدم 
و جبریل - علیه السلام - با ظرفی از شراب و ظرفی از شیر پیش من آمد و من 
شیر را انتخاب کردم. جبریل - علیه السلام - گفت: فطرت را انتخاب کردی». 
سپس بقیه حدیث را ذکر نمود و اينکه پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - 
چگونه به آسمان بالا رفته است. 

96 96 55:9 

معجزه‌ی اسراء پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه به سوی بیست 
المقدس [در شب ] 

عن عائشة رضي الّه عنها قالت: لما آسري بالنبي صلی الّه علیه وسلم الی 
المسجد الاقصی آصبح یتحدث الناس بذلك فارتد ناس فمن کان آمنوا به 
وصدقوه وسمعوا بذلك الی آبي بکر رضي الّه عنه فقالوا هل لك الی 
صاحبك یزعم آنه آسري به اليلةالی بیت المقدس قال آو قال ذلك قالوا 
نعم قال لئن کان قال ذلك لقد صدق قالوا آو تصدقه آنه ذهب الليلة الی بیت 


(- صحیح مسلم برقم (۱۲). 


1۳۲۲۲۲۲۲ ۰  025*ِ؟‎ 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی 1 
المقدس وجاء قبل آن یصبح قال نعم آني لاصدقه فیما هو آبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء فی غدوة آو روحة فلذلك سمی آبو بکر الصدیق. 

ترجمه: ام الموّمنین عايشه رضی الّه عنها می گوید: زمانی که رسول الّه - 
سخن گفت؛ (اين گفته. آنجنان عجیب بود که) عده ای از کسانی که قبلاً به او 
ایمان آورده بودند. مرتد شدند و از دین برگشتند. گروهی به نزد ابوبکر - رضی 
له عنه - رفتند و گفتند: "آیا میدانی که دوست و ارت (یعنی پیامبر) چه گفته و 
ات او کمن ی کنق که او رات نک شم بسسته لاف 
برده اند!" ابویکر - رضی الله عنه - گفت: "آیا واقعاً ایشان چنین گفته اند؟" 
عنه - گفتند: "تو واقعاً او را تصدیق میکنی که به یک شب به بیت المقدس 
رفته و پیش از سپیده دم بازگشته است؟!" فرمود: "بله؛ من او را در آنچه بعیدتر 
و عجیب تر است» تصدیق میکنم؛ من او را به اینکه به صبحی يا شامی خبر از 
آسمان می آورد تصدیق کرده ام." به همین خاطر ابوبکر - رضی الّه عنه - 
ءملقب به صدیق» شد. 

فواندحدییش: 

۱ ایمان به کیفیت اسراء و معراج پیامبر - صلی اه علیه وسلم - و تمامی 


مباحثی هستند که جزو اعتقادات اسلامی می باشند. 


"-اين حدیث را حاکم (۱۲/۳). روایت کرده و صحیحش دانسته است. ذهبی نیز با موافق است. 


۰۰ ۹(۰(۰(«۰-۰(۰(۰(9(9ة۹ههضظضش 


سس و 
اورا تا وه همست 
صدیق لقب گرفت که همواره در تصدیق رسول اه - صلی الّه علیه وسلم -. 
شتاب نمود و هرگز از او هیچ بدی و بزهی دیده نشد.! 
شعرا نیر در مدح ابوبکر - رضی الّه عنه -» شعر سروده و او را به صدیق» 
لقب داده اند؛ ابومحجن ثقفی می گوید: 
و سمیت صدیقاً و کل مهاجر 
سواک پسمی باسمه غیر منکر 
سبقت الی الاسلام والثه شاهد 
وکنت جلیساً فی العريش المشهر." 


9 5 9 8 6 6 49 3) 
پیامبر صلی الئه علیه وسلم دین فطرت را در مسجد اقصی بر می 
ک_ آبي هیر - رضي الّه عنه - قَال :ال سول ال - صلی الّه علیه وسلم 


برع به ری موسی ول رل ضَرّب رجل که من رجال شوت 


ریت بیس فلا هو رل رن خر <<« ۰ 


ع مه 


اش 1 4 عفت. رت ال تقرقه یل آعذت اط ره اک له 
أعشت لقن وت ۱ 


"- الطبقات الكبري (۱۷۲/۲) 

آسدالغاة (۳۱۰/۳) 

"- آخرجه البخاري في: ۰ کتاب الأنبیاء: ۲۶ باب قول الّه تعالی: (وهل أتاك حدیث موسی) (وکلم ال موسی 
تکلیما). 


5۳۲۲۲۲۲۲۲ ۰. 0000021815 


فضانل فاسطین وسجد اثصی 1 

یعنی: «ابو هریره گوید: پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - درباره شبی که به 
معراج برده شد فرمود: موسی را دیدم» مردی بود لاغراندام و موهایش شانه شده 
و به مردان قبیله شنوعةٌ شباهت داشت عیسی را دیدم که مردی بود دارای قد 
متوسط و رنگ متمایل به سرخ که انگار (حرارت خورشید را ندیده) و تازه از پرده 
بیرون آمده است (و در کمال طراوت و لطافت قرار داشت). و من از تمام 
اولادهای ابراهیم شباهتم به عیسی بیشتر است. سپس دو ظرف را برایم آوردند 
که در یکی شیر و در دیگری شراب بود. جبرئیل گفت: هر یک از این دو ظرف 
را که می خواهی بردار من هم ظرف شیر را برداشتم و آن را نوشیدم. جبرئیل 
گفت: دین اسلام را که دین فطرت است انتخاب کردی (چون شیر سمبل پاکی 
و سهل و گوارایی می باشد) چنانچه شراب را بر می داشتی امّنت گمراه می 
شدند (چون شراب مظهر فساد و ناپاکی است)». 

«دیماس: ظرف و پرده ای که مانع نور خورشید می شود. 

خرج من دیماس: یعنی انگار تازه از پرده خارج شده و نور خورشید به او 
نرسیده است تا او را پژمرده کند». 

فواندحدیت: 

شیر و ماست: دیدن آن را در خواب به دانش و آگاهی تعبیر نمایید؛ زیرا 
پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - آنها را این گونه» تعبیر نموده است. 
همچنان» شیر در خواب به فطرت اسلام. هدایت» دین یا دانش تعبیر می شود.! 


۲ حرمت وقباحت شراب. 


- تفسیر الاحلام. ص : ۱۸. 


0000055 :۸ج 15۲۲۲۲۲۲ 


فضاتل فلسطین ومسجد اقصی 1 
ام تاش ری له سا نادیز و موی اه اراس 

«به مردی از اعراب گفته شد: چرا نبیذ (نوعی شراب) نمی نوشی؟ گفت: قسم به 

لله! هیچ چیز مرا بیشتر از عقل سالم راضی نمی کند. چگونه آن را فاسد کنم» 

و از حکم بن هشام آمده است که به پسرش می گفت: «ای پسرم از نبیذ بر 
حذر باشد پس آن استفراغی است در کنج دهانت و نحاستی است در پشتت و 
حد [شلاقی] است بر کمرت و [توسط آن] مورد مضحكة بچه ها قرار می گیری 
و اسیر حساب رس می گردی». 

و بعضی حکیمان می گویند او به پسرش گفت: «چه چیز تورابه نبیذ 
دعوت می دهد؟ گفت: هضم کردن غذایم گفت: قسم به اه آن دینت را هضم 
می کند». 

و از عبدالله بن |دریس آمده: 

کل شراب مسکر کثیره ... من تمرة آو عنب عصیره 
فانه محرم یسیره ... |نی لکم من شره نذیره.! 

«هر نوشیدنی که زیاد آن مست می کند» چه از خرما و چه از آب انگور 

کمش حرام اس و من برای شما ترساننده از شر آن هستم». 
۱ 9 66 ۵ ۵66 

پیامبر صلی الثه علیه وسلم امام وپیشوای پیامبران در شب اسراء در 
مسجد آقصی 

روي مسلم عن آبي هريرة - رضي اه عنه - قال: قال رسول الّه - صلی ال 
علیه وسلم -: «لقد رأيثّي في الحجر وقریش تسألني عن مسراي فسألتني 


"- تمام این روایات راء امام بیهقی در شعب الایمان آورده است. 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۰. 015 


سس و 
عن آشیاء من بیت المقدس لم آثبتها. فکربت کُربة ما کربت مثلهُ قط قال: 
فرفعه ال لي أنظرٌالیه ما يستلوني عن شيء الا آنبأتهم به وقد رأيّشي في 
جماعة من الانبیاء فاذا موسي قائم يصلي فذا رجل ضرب جعد کانه من 
رجال شنوءةّ واذا عيسي ابنْ مریم قائمٌ يصلي آقرب الناس به شبهاً عروة بن 
مسعود اف واذا ابر هیم قانم يصلي آشبه الناس به صاحبکم - يعني نفسه- 
فحانت الصلاٌ فأممتهُم فلما فرغتٌ من الصلا قال قالْ: یا محمدٌ! هذا 
مالک صاحب التار فسلّم علیه. فالتفتٌ الیه فبدًني بالسّلام».! 

ترجمه: امام مسلم از ابی هریره - رضی الّه عنه - روایت نموده که گفت: 
پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - فرمود: خود را در حجر دیدم و قریشیها در 
مورد مسیر اسراء و شب روی من, و نیز در مورد چیزهایی از بیت المقدس سال 
می نمودند که تا آن وقت چنین چیزهایی را نشنیده بودم» بسیار برایم ناراحت 
کننده و ناخوشایند بود به گونه ای که هرگز آن قدر نگران نشسده بودم. الّه مرا 
بلند نمود و تمام چیزهایی که از من می پرسیدند را دیدم و هر چیزی را که از 
من می پرسیدند آن را جواب می دادم» ناگهان خود را در میان گروهی از 
پیامبران یافتم» دیدم که موسی در انتظار نماز است او مردی خسته و مو فرفری 
و چین چین شده بود گوئی که از مردان بیزار و متنفر است. ناگاه عیسی بن مریم 
- علیه السلام - را دیدم که ایستاده نماز می خواند. که عروه بن مسعود ثقفی از 
همه کی مق هار تاه تفش من از اه هسام س من کار 
نیز ایستاده و نماز می خواند و شبیه ترین کس به او پار و صاحب شما- یعنی 
خود محمد صلی الّه علیه وآله وسلم - بو وقت نماز فرا رسید و من برایشان 
آتاست مره رفی کقا اد قرش مه سس تا دادرآع زاین سم 


"-روایت از مسلم. حدیث شماره۲۷۸. صحیح مسلم-چاپ دارالسلام. 


000001335 اج 5۲۲۲۲۲۲۲ 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی 3 
مالک (نگهبان) آتش دوزخ است بر او سلام کن» پس به سوی او توجه والتفات 
نمودم آما او از من پیشی گرفت وسلام کرد 

فواندحدیث: 

_ مسجدالاقصی, تنها جایی است روی زمین که تمام پیامبران - علیهم 
السلام ‏ از آدم تا محمد - صلی اللّه علیه وآله وسلم - در بزرگترین گردهمایی 
تاریخ در آن گرد آمده و پیامبر ما محمد - صلی الّه علیه وآله وسلم - در شب 
اسراء و معراج برای همه پیامبران امامت و پیش نمازی نمود تا اقرار و آثباتی بر 
پیشوایی بر مسحدالاقصی را از آن امت محمد اعلام نماید و نیز اعلان اینکه 
کش هی فا تن 

۲ _ پیامبران در هیچ جای دنا گرد نیامده اند جز در این مکان» پس 


((۹۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰ب۰ب۰ب۰ب۰بپ۰(«(9ص۰ص۰ص(۹(۹(۹«۹«۰(۰(۰(ةقأ 


سس و 
معلومات و [ عقیده اهل سنت] در خصوص اسراء ومعراج 

تعریف اسراء از نظر لغت و شریعت: اسراء در لغت از السری گرفته شده و 
آن به معنی سیر شبانه یا حرکت در آن است و گفته شده تمام شب سیر نمودن 
است. 

و گفته اند به معنی شب روی نمودن و پیش کسی رفتن است. و از آن ها 
این سخن نیکوتر است که: آسرت [لیک ولم تکن تسری ... شبانه به سوی تو 
آمدم و شب روی نکردم. 

اسراء هنگامی که در شرع به کار می رود مراد از آن: سیر نمودن رسول الّه - 
ها رآ وی اهامای ور 
ایلیا و بازگشت او در آن شب است. 

حقیقت اسراء و دلایل آن: اسراء نشانه بزرگی است که اه به وسیله آن 
پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - را قبل از هجرت تأیید و تقویت نمود به 
گونه ای که شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی سوار بر براق با هم 
صحبتی جبریل - علیه السلام - سیر داده شد تا به بیت المقدس رسید. براق را 
به حلقه در مسجد بست سپس داخل مسجد شد و با پیامبران در حالیکه امام آن 
ها بوده نماز خواند. سپس جبریل - علیه السلام - با ظرفی از شراب و ظرفی از 
شیر پیش او آمد و پیامبر شیر را بر شراب اختیار نمود. جبریل - علیه السللام - 
به او فرمود: هدایت را برای فطرت برگزیدی. و دلیل بر اسراء کتاب و سنت می 
باشند. لّه تعالی می فرماید: «سْبْحَاَ اي آشری بعبّده لیا من ان جد ارام 


انسجد افص الّذي بارَکْت وله له من آیانا هو السَمیع مب (4)۱ 


[الاسراء: ۱]. «پاک و منزه است الهی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به 
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مت مشک الاشممی کف اراک اي زا اه ایس وتا ار اف ها 
یر تساه صحیحش یت 


ام 


داتیتُ یراق مد 1 ار 1 یفر یضع انم 


ملد نی طز قل ترکه عت نیت یت فتشدس ق تمنه عا 


ره 


جاءتی ي جیل له شم ینف ام من ات لین ال 
جبریل صلی ال له سل اخترت الفطرة» " ««براق را برایم آوردند» که 
حیوانی سفید و دراز و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از قاطر بود و سمش را در انتهای 
دید چشمش می گذاشت. «بر او سوار شدم تا به بیت المقدس رسیدیم. او را به 
حلقه دری که انبیاء به آن می بستند» بستم. سپس داخل مسجد شدم و در آن دو 
رکعت نماز خواندم سپس خارج شدم و جبریل - علیه السلام - با ظرفی از 
شراب و ظرفی از شیر پیش من آمد و من شیر را انتخاب کردم. جبریل - علیه 
السلام - گفت: فطرت را انتخاب کردی». سپس بقیه حدیث را دکر نمود و اینکه 
پيامبر - صلی الثه علیه وآله وسلم - چگونه به آسمان بالا رفته است. 

اب اس سول ادلی ال یه ره وی اه لماش اس 
که در صیحیحین» سنن و غیره آمده و اصحابی که از رسول الّه - صلی الّه 
علیه وآله وسلم - روایت نموده اند تعدادشان به حدود سی نفر می رسد سپس 
آن را کسانی که تعدادشان را جز الله نمی داند از راویان سنت و امامان دین 


روایت نموده آند. 


5 صحیح مسلم برقم (۱۱۲). 


ظ(۰(۰_ِ 


فضانل فاسطین وسجد اثصی 1 

غلیای مت ات رانا تفای کف ون سس ورس آسر: 
تسیل لیم ات هیه را مس اما داروت فان هی ات عنم 
اجماع بر آن از قاضی عیاض در الشفاء) و سفارینی در (لوامع الانوار) نقل شده 
است. اسراء پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - با روج و جسم و در بیداری بوده 
است و این چیزی است که نصوص صحیح. تمام صحابه. امامان اهل سنت و 
تفای اهان طلم ی آن فلت کارند 

ابن ابی العز حنفی می گوبد: (وکان من حدیث الاسراء: آنه آسری بجسده فی 
الیقظة علی الصحیح من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی .. ) «و از حدیث 
اسراء اینگونه برمی آید که او با جسمش در بیداری از مسجد الحرام به سوی 
مسجد الاقصی شب روی نمود». و قاضی عیاض تأکید می کند که آن همان 
چیزی است که همه اهل علم از صحابه و کسانی که بعد از آن ها آمده اند بر 
آن هستند: (وذهب معظم السلف والمسلمین اٍلی آنه |سراء بالجسد وفي 
ليقظة. وهذا هو الحق. وهو قول ابن عباس وجابر. وآنس. وحذيفة. وعمر. 
وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة. وآبي حبة البدري. وابن مسعود. والضحاك. 
وسعید بن جبیر. وقتادة. وابن المسیب. وابن شهاب. وابن زید. والحسن. 
وابراهيم. ومسروق. ومجاهد. وعکرمة. وابن جریج. وهو دلیل قول عائشة. 
وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظیمة من المسلمین. وقول آکثر 
المتأخرین من الفقهاء والمحدئین والمتکلمین والمفسرین) «بزرگان سلف و 
مسلمانان بر این عقیده هستند که اسراء با جسم و در بیداری صورت گرفته است 
و این حق می باشد. و این قول ابن عباس» جابر, انس» حذیفه» عمر ابوهریره, 
مالک بن صعصعه, ابوحبه بدری» آبن مسعوده ضحاک, سعید بن جبیر قتاده» ابن 
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جریج و قول عائشه» طبری, ابن حنبل, دسته بزرگی از مسلمانان و سخن بیشتر 

تنها یکی از محفقین در نقدش بر کسی که گمان می کند اسراء دو بار روی 
داده می گوید: (والصواب الذي علیه آئمة النقل آن الاسراء کان مرة واحدة 
بمکة بعد البعثة. ویا عجبا لهولاء الذین زعموا آنه مرارا کیف ساغ لهم آن 
یظنوا آنه في کل مرة تفرض علیه الصلاة خمسین ثم یتردد بین ربه وبین 
موسی حتی تصیر خمسا ثم یقول: (آمضیت فريضتي وخففت عن عبادي) 
ثم یعیدها في المرة الثانية الی خمسین, ثم بحطها عشرا عشرا) «و درست 
این است که محدثان بر آن هستند که اسراء یک بار در مکه بعد از بعشت بوده 
انس وهای شخب ات یرای کشانی که کمان فش کته کته ان بارها تکترار 
شنله اش چگونه برای آن ها رواست که همچون گهتانی ببرند که در هر بار 
پنجاه نمار بر او فرض شده است سپس او در بین الّه و موسی در رفت و آمد 
بوده تا اینکه به پنج نماز انجامید. سپس می گوید: «واجیم را تایید کردم و آن را 
بر بندگانم تخفیف دادم» سپس در مرتبه دوم به پنجاه برگردانده و ده ده از آن 
کم نموده است». 

معراج [مفهوم وحقیقت آن ]: حدیث معراج همراه حدیث اسراء در نصوص 
و کلام اهل علم آمده و شایسته است که همراه آن آورده شود تا مکمل فایده 
باشد. 

معراج بر وزن مفعال از باب عروج است. یعنی وسیله که در آن بالا می رود. و 
آن به منزله نردبانی است که کیفیت آن را نمی دانیم. منظور از معراج که در 
شرع بکار می رود بالا رفتن پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - همراه با 
آسمان هفتم و دیدن پیامبران در آسمان ها بر منازلشان و سلام نمودن بر آن ها 
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سس .و 
و خوش آمد گفتن آن ها به او سپس بالا رفتن او به سوی سدرة المنتهی و 
دیدن جبریل - علیه السلام - بر صورتی که له او را بر آن خلق کرده است 
سپس الثه در آن شب پنج نماز را بر او فرض نمود و الله به خاطر آن با او سخن 
گفت سپس به سوی زمین برگشت. و معراج در شب اسراء بوده است. 

کتاب و سنت بر معراج شاهدند. در قران ذکر بعضی از نشانه ها و ایات بزرگ 
که برای پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - در شب معراج حاصل گشته. آمده 
است مانند این سخن اله تعالی که می فرماید: «َََاووتَهُ عل مایری (۱۲) 
لد ریت ری (۱۳) عند مره ای (۱۶) عندها جنْه وی (۱۰) رد 
یی السَدرَة ما یی (۱۷) ما راغ ابر وَمَا طفّی (۱۷) لقذ رأی من آیات رب 
کی (4)۱۸ [النجم: ۱۲ - ۱۸]. «آیا در آنجه دیده است با او جدل می کنید؟ 
قطعاً بار دیگر او را دیده است» نزدیک سدرة المنتهی در همانجا که جنة المأوی 
است آنگاه که درخت سدر آنجه را که پوشیده بوده می پوشاند دیده منحرف نشد 
و درنگذشت براستی که برخی از آیات بزرگ پروردگار خود را دید». الله تعالی در 
این یه تشانه‌هان آیانت بورگ که به وس ان رسواشی تشن الله علیه 41 
وسلم - را در شب معراج اکرام نمود مانند دیدن جبریل - علیه السللام - کنار 
سدرةٌ المنتهی و دیدن سدرة المنتهی و آنجه از امر اه بود و آن را پوشانده بود. 
ابن عباس و مسروق می گویند: «غشیها فراش من دهب» «با فرش هایی از 
طلا آن را پوشانده بود». 

و در سنت خبر معراج در بیشتر آن ها به تفصیل آمده است که از آن جمله 
حدیث انس است که در داستان اسراء آنجه مربوط به اسراء بود گفته شد سپس 


ی 


ت جریل تلم گت نجل قل ون مات فا کدی 
٩٩٩‏ ۰٩۰هپجپ«پ«پ۰پ«ب9پ۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۹۰ب۹ب۹ب۰ب۰۰۰۰۹۰(ةغ‏ 


سس و 


ام 


(ثم ی ی لسماوات وملاقاته انا ام آن 
السُدرة لمنتَهی واذا ورف گاذان ۳ واذا ثمرها کالقلال ال فلما عغشیها 


ام م2 


من أَمْ فا غشي قّث فا دمن خلق ال تیآ تا من نها 


خی اه يا حیرض غلي خنسین صلافي کلم و لت 
لی موی صلی اه له ول الما قرض رب علی نك فلت خنسین 
سل قال ازج للی ریک له اشخفیت فاد میت لا ییون دك قاني 


د وت بني اسرائیل وخبرَهُم قال فرَجَمتٌ الی رب فلت یا رب خَفف 
علی أَّتي فحطعّي عنساتَرجدت الی موسی لت حط علي عنشا ال 
نت لا ییون دللتَ فازجع الی رب قاس افیف ال فلم أرل 
۰(« ارگ وتالی وین موسی علیّه نامع فال با مَحم هن 
خَمَسن صَلوات کل یرم ول لکلْ صَلاة عَشر قذلك خَمشون صَلاة» ..6. 
«سپس ما را به آسمان بالا برد جبریل از (دربان) خواست که در را باز کند. گفته 
شفتی گس ؟ فتاه خیریل. کف هد حف کبس ابا فزست؟ کفته مخمه:- 
صلی اللّه علیه واله وسلم -. گفته شد: دعوت شده است؟ گفت: بله. دعوت شده 
است. پس در را برایمان باز کرد در این هنگام با آدم - علیه السلام - روبه رو 
شدم به من خوش آمد گفت و برایم دعای خیر کرد. (سپس بالا رفتن او به 
آسمان ها و ملاقاتش با انبیاء را ذکر می کند تا آنجا که فرمود): سپس مرا به 
سدرة المنتهی برد که دیدم برگ هایش همچون گوش های فیل و میوه هاش 
همچون کوزه های بزرگ می باشند. پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - 


فرمودند: وقتی آن به امر له چیزی را فرا می گیرد دگرگون می شود و از زیبایی 


۱ 


‌ صحیح مسلم برقم (۱۱۲). 
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آن. هیچیک از آفریدگان الّه نمی تواند توصیف کند. پس به من وحی کرد آنچه 
وحی می کرد و بر من پنجاه نماز در شبانه روز واجب کرد آنگاه به سمت پایین 
به طرف موسی - علیه السلام - برگشتم. گفت: پروردگارت چه چیزی را بر 
امتت واجب کرد؟ گفتم: پنجاه نماز. گفت: بسوی پروردگارت برگرد و از او 
رای و ی فان ما اسامدهد کممستی انح( 
آزمایش کرده ام. پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - فرمودند: نزد پروردگارم 
برگشتم و گفتم: الها بر امتم تخفیف بده پس پنج نوبت از آن را برایم تخفیف 
داد. نزد موسی برگشتم و گفتم: پنج فرض رآ برایم تخفیف داد. گفت: امتت نمی 
تواند آن را انحام دهد نزد پروردگارت برگرد و از او تخفیف بخواه. پیامبر - صلی 
له علیه وآله وسلم - فرمودند: همچنان بین پروردگار متعال و موسی - علیه 
السلام - در رفت و آمد بودم تا اينکه الّه فرمود: ای محمد در هر شبانه روز پنج 
نوبت نمازند و برای هر فرض نماز ده اجر قرار دادم پس پنجاه فرض نماز می 
شود ... . 

۰ ۱ ۱ 
عباس در صحیحین و غیر این دو استخراج کرده است. 


(- اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت. تألیف کنندگان: دکتر صالح بن سعد سحيمي. دکتر عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن عباد و دکتر ابراهیم پن عامر رحيلي. ص : ۲۷۲. 
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ُراق شگفت ا نگیز [داستان تفصیلی‌همراه با مناظر زیباییآن]: . 

۱ - سرآغاز: 

مدت زیادی از بعثت پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - نگذشته بود که الّه در 
پرتو معجزه ای بس عظیم و تاریخی, پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - را افتخار و 
عزت بحشید. 

قایا دک اس کسانشن فان هریگ ابش ان قرو ]۸ 
ها و 

آری» درست حدس زدید» آن معجزه چیزی جز مقوله‌ی «اسراء و معراج و 
«براق» - که بخشی از مسایل و موارد اعجاب انگیز به شمار می رود - نمی 
باشد. 
پپزشیج که اضلا ماهیت اسراعو معاخ» خیسی؟ 

در جواب باید بگوييم که اسراء در اینجا یعنی انتقال پیامبر - صلی الّه علیه 
وسلم - در شب از مکه به بیت المقدس و بازگشت وی به مکه در همان شب. 

در حالی که اين امر به صورت عادی مستلزم دو ماه وقت است. 

و معراج هم یعنی صعود آن حضرت - صلی الّه علیه وسلم - از یت 
لیقزس به سمش اسان ها بالا و سدره المتی این که اه آنعدزرا گام 
بایست به پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - وحی کند» وحی کرد - سپس 
فرودآمدن وی در همان شب به بیت المقدس. 

معجزه‌ی اسراء و معراج حکایت های بس شنیدنی دارد که در اینجا گوشه ای 


از ن ها خاطرنشان می شود. 


رهظ( 
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یک شب که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - در جوار کعبه به خواب فرو رفته 
بوده جبرئیل - علیه السلام - با مرکبی سفیدرنگ و زیبا به نام «براق» که از 
الاغ بزرگتر و از اسب کوچکتر بوده پیش وی آمد. 

براق حیوانی بود که پیامبران قبل از پیامبر - صلی له علیه وسلم - بر آن 
سوار می شدند. و چون رسول - صلی الّه علیه وسلم - خواست سوار آن شود 
به این کار تن نداد و فرار کرد. 

به همین خاطر جبرئیل - علیه السلام - فریاد زد: «آرام باش براق! سوگند 
به الّه. کسی که اکنون می خواهد سوار تو شود در نظر اه از همه کس شریف 
تر و ارجمندتر است»! 

آنگاه برای شرمگین و آرام شد و در جای خود ایستاد و رسول - صلی اه 
علیه وسلم - بر آن سوار شد. 

براق بسیار تند می دوید و سرعت سرسام آوری داشت گذشته از این سواری 
بر روی آن برای پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - مسرت بخش و اطمینان آفرین 
بوده تو گویی ایشان بر روی فرشی پهن و دلپذیر نشسته است. از سوی دیگر 
جبرئیل - علیه السلام - در کنار براق با بال هاش پرواز می کرد و به مصاحبت 
با پیامبر - صلی اه علیه وسلم - می پرداخت. مقصد هردوی آن ها بیت 
المقدس بود, زیرا مسجد الاقصی - که الله بر پیرامون آن باران رحمت و برکت 
خود را فرو فرستاده است - در آن دیار قرار دارد. 

۳ - منظره اي در راه: 

در راه سفر به بیت المقدس و صعود به آسمان های بالا» پیامبر - صلی اه 
علیه وسلم - مناظر متعددی را مشاهده فرمود. در این منظره می بینیم که پیامبر 
- صلی الّه علیه وسلم - زنی زیبا و بازو برهنه را می بیند که با انواع و اقفسام 
مدل آرایش کرده است. آن زن؛ پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - را صدا می زند 
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و می گوید: ای محمد! به من نگاه کن که تو را می خواهم. اما پیامبر - صلی 
له علیه وسلم - توجهی به او نکرد. و پس از مدتی جبرئیل - علیه السلام - به 
او گفت: «ایا در راه صدایی را نشنیده ای»؟! 

پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «آن وقت که من در حال حرکت 


بودم» زنی زیباروی و آراسته شده و ساعد برهنه را دیدم که به من گفت: ای 
محمد! به من نگاه کن که تو را می خواهم ولی من به او وقعی ننهاده و توجهی 
به او نکردم». 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: آن زنء همان دنیاست که اگر اه ناکرده به 
او جواب می دادی, یا به جانب او تمایل پیدا می کردی امتت دنیا را بر آخرت 
ترجیح می داد. و در ضمن آن صدایی را هم که شنیدی» صدای شیطان بود. 

سپس جبرئیل - علیه السلام - دو کاسه را جلو پیامبر - صلی الّه علیه وسلم 
- آورد: که در یکی از آن ها شراب و در دیگری شیر بود و به او گفت: هرکدام را 
را انتخاب کرد و آن را نوشید و از کاسه‌ی شراب روی برتافت. این در حالی بود 
که در آن زمان از نظر اسلام هنوز شراب حرام نشده بود. و چون پیامبر - صلی 
له علیه وسلم - کاسه‌ی شیر را برگزید» جبرئیل - علیه السلام - به او گفت: در 
این انتخاب فطرت اصیل خود را در نظر گرفتی, چه اگر این کار را نمی کردی و 
شراب ینمی کش هیر انس کف کیرات فی مشش اسشخ هن کت ا: 
ی ی 

سپس از آن رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «الّه اکبن الّه اکبر». 

خل تایه لاهسا انم گرم انیت الک را سیر ره 4 
عصاره‌ی شراب پاک و برای بدن مفید است. ولی به چیزی مبدل شده که برای 
جسم و تندرستی انسان مایه‌ی ضرر و در نظام عقلی و اراده ی آدمی اختلال 
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ایجاد می کند و مهم تر از تمامی این ها اين که میان انسان ها روابطی کینه 
توزانه پدید می آورد. 

از این رو چنانچه پیامبر - صلی النّه علیه وسلم - کاسه‌ی شراب را انتخاب 
می کرد» می گفتیم: این کار از او بعید بوده چه وی چیزی را انتخاب کرده که 
مضر و خبیث است و با این کار به هرچه که پاک و مفید است پشت پا زده است 
و البته که این امر با فرایند دعوت پاک و انسان ساز وی مغایر است. زیرا دعوت 
وی بر پایه‌ی پاکی و پاک خواهی استوار گردیده است. 

لذا باید بگوییم: که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - با انتخاب کاسه‌ی شیر 
بر منهج و سنت اصیل الهی گام نهاد و پلیدی را به دور انداخت و طبق فرموده‌ی 
جبرئیل - علیه السلام - «از فطرت اصیل خود تبعیت کرد». 

بالاخره پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - در کنار بیت المقدس فرود آمد و 
همراه با پیامبران نماز را به امامت به جای آورد و براق را به حلقه ای از در 

۳ - مناظر معراج 

منظره‌ي اول: 

معراج زیبایی پیش روی پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - قرار داده شد و 
معراج عبارتست از «نردبانی» که خلایق نظیر آن را ندیده اند. پیامبر - صلی الّه 
علیه وسلم - همراه با جبرئیل - علیه السلام - از آن بالا رفت تااین که به 
سا انا رس که‌هنان ایجات تقا اتص فان سای لت از برالا نک 
آسمان دنیا خواست که درهای آن را باز کنند» آنگاه کسی ندا زد: تو کی هستی؟ 
گفت: من جبرئیل هستم. ندادهنده گفت: چه کسی همراه تو است؟ جبرتیل - 
علیه السلام - گفت: محمد همراه من است: گفت: آیا محمد مبعوث داشته شده؟ 
جبرئیل گفت: آری! 
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سپس درهای آسمان دنیا بر روی آن ها باز شد و پیامبر - صلی اه علیه 
وسلم - نگاهی به اطراف انداخت که ناگهان مردی را دید که در طرف راست و 
لبخندی می زند و می گوید: روح پاکی است آن را در «علیین» قرار دهید. آنگاه 
دری باز می شود و بوی خوبی از آن به مشام می رسد تا آن روح در آن داخل 
می کند و می گوید: روح خبیث است که باید آن را در «سجین» قرار دهید. 
آنگاه دری باز می شود و از آن بویی کریهی به مشام می رسد و آن روج خبیث 
در آن داخل می شود. 

رسول الّه - صلی اه علیه وسلم - در باره‌ی آن شخص و آن ارواح و آن دو 
در سوال کرد و جبرتیل - علیه السلام - در جواب گفت: آن شخص پدر تي آدم 
یه لام است و ان رواخ تدش هس که رخسمت زاتبت 
بهشتی و ارواح سمت چپ جهنمی می باشند. و چون به بهشتیان می نگرد 
تبسم می کند و چون به جهنمیان می نگرد» غمگین و اخمو می شود و اما آن 
دو در» دری که در سمت راست بود» در بهشت است. و دری که سمت چپ بود. 
در جهنم است. 
به او گفت: خوش آمدی ای پسر صالح و پیامبر صالح. پیامبر - صلی اه علیه 
وسلم - هم به لفظی زیباتر جواب سلام وی را داد. سپس به جانب منظره‌ی 
دیگر از مناظر معراج روان شد. منظره ای که مسلمانان باید از آن درس عبرت 
بگیرند. 
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منظره‌ي دوم: 

پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - سفره هایی فراوانی را دید: که بر روی آن ها 
گوشت های قطعه قطعه شده قرار دارد اما با این حال کسی به آن ها نزدیک 
نمی شود و از سوی دیگر سفره های دیگری را دید که بر روی آن ها گوشست 
های گندیده و متعفن و فاسدی قرار داشت. جالب آن که مردمانی هم بر سر آن 
سفره ها نشسته و برای خوردن آن گوشت های گندیده باهم به رقابت می 
فیرشت ای وه یه هک هه 
خاطر پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «ای جبرئیل! اینان کیستند»؟ 
جبرئیل - علیه السلام - گفت: این وضعیت مردمانی از امت تو است که رزق 
حلال و پاک را کنار می نهند و از آن تناول نمی کننده بلکه برعکس به مال 
حرام روی می آورند و از آن می خورند. 

منظره‌ي سوم: 

سپس رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - در ادامه‌ی سیر خود. با مردمانی 
برخورد که لبان شان بسان آرواره شتر به نظر می رسید و کسی می آمد و دهان 
شان را باز می کرد و تکه ای از گوشت فاسد را در آن می انداخت که آن تکه 
گوشت بسان آتش درآمده و معده های آن ها را می سوزانده لذا آن ها از شدت 
سوزش داد و فغان کرده و به الّه پناه می برنه اما کسی نیست که آن هارا 
کمک نماید تا اين که (آنچه را در شکم دارند بیرون می آید) پیامبر - صلی اه 
علیه وسلم - فرمود: «ای جبرئیل! اینان چه کسانی هستند»؟ 

یقن علیه شاک > کف ایشا کشسانن هه که آمیال ودرا 
یتیمان را به ناحق و از روی ظلم می خوردند. در حقیقت اینان آتش را در شسکم 
های خود می خوردند و به درون آتش خواهند رفت. 
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منظره‌ي چهارم: 
می شد و آل و قوم فرعون از آن می گذاشتنده آن ها صبحگاهان و شامگاهان بر 
گفتند: الها! روز قیامت را به تخیر بینداز الها! قیامت را برپا مکن! آنگاه آل 
فرعون با پاهایشان آن ها را هل می دادند. پیامبر - صلی اه علیه وسلم - 
فرمود: «ای جبرتئیل! اینان چه کسانی بودند»؟! 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: اینان همان افرادی از قوم تو هستند که 
معامله‌ی «رباآمیز» انجام می دادند. 

لا یعون لا کا یوم اي خبط الْیْطانْ من ا 4 [البقرة:۲۷۵]. 
«کسانی که ربا می خوردند» روز رستاخیز از گور برنخیزند مگر به مانند کسی که 
از دیوانگی. دیو او ر زده باشد». 

منظره‌ي پنجم : 

رسول الّه - صلی اللّه علیه وسلم - در ادامه‌ی سیر خوده اقوامی را مشاهده 
کرد که گوشت پهلویشان را می بریدنه سپس به هریک از آنان گفته می شد: 

از این گوشت بخور چنانکه تو گوشت برادرت را می خوردی. 
آنگاه پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «ای جبرئیل! اینان کیستند»؟! 

چبرئیل - علیه السلام - گفت: اینان کسانی از امت تو هستند که به پدیده‌ی 
«غیبت» گرایش و تمایل داشتند. در واقع غیبت گویی آنان به منابه‌ی آن بود: 
که هریک از آنان داشت گوشت برادر مرده ی خود را می خورد. 
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منظره‌ي ششم : 

در این قسمت پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - اقوامی را مشاهده کرد: که 
عده ای با سنگ هایی به سرشان می زدند و هر دفعه که سرشان ضربه می 
گشت و بازهم با سنگریزه سرهای آن ها را می کوبیدند و این عمل همچنان 
کیستند»؟! 

چبرئیل - علیه السلام - گفت: اینان مسلمانانی بوده اند که به خوبی به ادای 
نمازهایی واجب نمی پرداختند و آن ها را چون بار سنگینی بر دوش خود احساس 
می کردند. 

منظره‌ي هفتم : 

در این مرحله رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - اقوامی را مشاهده نمود که 
عورت بدن خود را با تکه (لباسی) می پوشاندند و بسان شتر در حال چربدن 
بودند و در عین حال خارهای جهنم و درخت زقوم و سنگ های آن را می 
خوردند. پیامبر - صلی اللّه علیه وسلم - گفت: «ای جبرئیل! اینان کیستند»؟ 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: اینان کسانی هستند که از دادن زکات اموال 
نباید چنین تصور کرد» که اه در حق بندگان خود ظلم روا می دارد. 

منظره‌ي هشتم: 

در اين مرحله پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - مردی را دید که کوله باری از 
هیزم را جمع کرده بوده اما نمی توانست آن ها را حمل نماید ولی با این حال 
بازهم به جمع آوری هیزم بیشتری می پرداخت. و اين به علت کنرت و از دیاد 
گناهان وی می باشد. 
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آنگاه پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «ای جبرئیل! این چیست»؟ 
خی یه راگن سک این مات انب که سردم انانک ها شوه 

را به او می سپردند ولی او در دادن آن ها به صاحبان شان امتناع می کرد در 

حالی که اسلام مسلمانان را به مقوله ی «امانت داری» فرا می خواند. 
منظره‌ي نهم : 
در این قسمت - که واقعاً رعب انگیز است و مربوط به نقش و مسوژولیت 

زبان در حیات یک مسلمان است - رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - از کنار 

قومی گذشت که عده ای زبان ها و لبان شان را با قیچی آهنی می بریدند. 


- فرمود: ای جبرئیل! این چیست؟ 


سپس آن دهان ها به حالت سابق باز می گشت و دوباره کار بریدن با قیچجی از 


لحظه دست از سخن چینی و فتنه سازی دست برنمی داشتند. 
منظره‌ي دهم : 
یک روز درو می کردند. اما باز محصولات دیگری جای محصولات درو شده می 
بدیهی است که کثرت درو و محصولات کشاورزی بر پایه‌ی مورد فوق» 
نشانه‌ی پاداش نی بایان الهی ایتتا 
چون پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - آن ها را دید: به جبرئیل - علیه السلام 
- گفت: «ای جبرئیل! اینان کیستند»؟ 
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جبرئیل - علیه السلام - گفت: ایتان رزمندگان و مجاهدان اسلام هستند و 
در مقابل هر کار نیک که انحام داده انده هفتصد برابر پاداش می گیرند. 


نقرقمیی قاط ابی کف له اخمال اه یک یه داته ای تیهام 
سازد که هفت خوشه پدید می آورد و در هرخوشه یکصد دانه می روید. 

له وّاسمٌ عَلیمٌ (4)۲۱ [البقرة: ۲۶۱]. «منال کسانی که اموالشان را در راه 
له انفاق می کنند» همانند دانه ای است که از آن هفت خوشه به ثمر می رسد و 
هر و نکن حانه تس واه پزام هر کی که راهن ای زر ترس 
گرداند. و قدرت و رحمت اللّه فراگیر است و او بس داناست». 

منظره‌ي بازدهم : 

ز یش نمتب مره ای از ساظر پهشت برخوردمن کنيم که از انب اد 
تبارک و تعالی به مومنان نیک رفتار وعده داده شده است: پیامبر - صلی النه 
علیه وسلم - به دره ای وسیع وارد شد. که از آن نسیم خنکی می وزبد و در 
عین حال بوی مسکی از آن به مشام می رسید که نظیر آن در دنیا وجود نداشته 
و ندارد. ایشان صدایی از جانب آن دره شنید. به همین خاطر به جبرئیل - علیه 
السلام - گفت: «اين نسیم خنک و دلپذیر و آن مسک و آن صدا چه باید 
باشند»؟ 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: این صدای بهشت است که می گوبد: الهاء 
آنچه را که به من وعده داده ای برایم بیاور! چه اتاق هاء و پارچه ها و لباس های 
ابریشمی ظریف لوّلوهاء مرجان هاء نقره ها و طلاهاء لیوان ها و بشقاب هاء تنک 
ها و پیاله هاء عسل ها و آب ها و شراب ها و شیرهای من رو به فزونی نهاده 
است. پس آنجه را که به من وعده داده ای برایم بیاور. 
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آنگاه اه عزوجل می گوید: هر مرد و زنی را به شرط آن که مسلمان و موّمن 
باشند و به من و به پیامبرانم ایمان آورده و به انجام اعمال صالح همت گمارده و 
به هیچ عنوان شریکی برایم قایل نشده باشد. به تو اختصاص خواهم داد. در 
واقع هرکس که از من بترسد امنیت دارد و اگر نیازی از من وت آن را 
برآورده خواهم ساخت و هرکس بر من توکل ببندد» برایش کافی هستم این من 
هستم الّه یگانه و بی همته و هميشه سرقول و قرارهای خود خواهم ماند و این 
موّمنان هستند: که رستگار می شوند. و به راستی مبارک است اللّه سبحان که 
بهترین خالق است! 

بهشت گفت: راضی شدهم. 

منظره‌ي دوازدهم: 

در این قسمت با منظره ای از مناظر جهنم مواجه می شویم که اميدواريم در 
از سوام اف تساه باحصا ام سس نع 
- به دره ی وسیعی وارد شد که از آن سرو صدای ناهمگون و بوی کنیفی می 
آمد. آنگاه وی فرمود: «ای جبرئیل! این بو و آن صدا چیست»؟ 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: این صدای جهنم است که می گوید: الههء به 
قول هایت عمل کن, چه زنجیرها و دستبندها و آب های داغ و خارها و آتش ها 
و عذاب های من رو به کثرت نهاده است و دیگر کاسه صبرم لبریز شده و آرام و 
قزایش ونم باق اند تست 

آنگاه الّه تبارک و تعالی می گوید: هرکس چه زن و چه مرد که یگانگی و 
اولوهیت من را نپذیرد و سر در بیابان کفر و بی دینی نهد و به فساد و بی 
بندوباری روی آورد و به انسان ها ظلم نماید و روز قیامت و حساب را انکار 
نماید» او را به تو اختصاص خواهم داد. 

آتش گفت: من هم راضی شدم. 
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از الّه می خواهیم که ما را از شر جهنم مصون نگاه بدارد و در عین حال ما را 
در راستای اجتناب ورزی از معاصی و انحام عبادت توفیق بدارده مناظری را که 
مشاهده فرمودید همگی متعلق به آسمان دنیا بوده حال می بایست بدانیم که در 
آسمان دوم چه رخدادهایی روی داده است. این درست همان چیزی است که در 
صفحات آینده مشاهده می کنیم. 

> - از آسمان دوم تا آسمان هفتم: 

جبرئیل - علیه السلام - همراه با پیامبر - صلی اه علیه وسلم - به آسمان 
دوم صعود کرد و از ملایک آن, تقاضای گشایش درهای ان را کرد. خزانه دار 
اش وه فا یا انم تراسج کش بط 
جبرئیل - علیه السلام - گفت: محمد رسول الّه است. گفتند: آیا مبعوث شده 
است؟ 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: آری! 

گفتند: سلام اه بر او باده واقعاً که چه جانشین و چه برادر خویی است. او 
بهترین کسی است که آمده است! 

هنگامی که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - وارد آسمان دوم شد. دو جوان را 
دید و از جبرئیل - علیه السلام - پرسید: «ای جبرئیل! اين دو جوان کیستند»؟ 
جبرئیل - علیه السلام - گفت: این دو جوان. عیسی بن مریم و یحبی بن زکریا 
- علیهم السلام - هستند. آن ها هم چون پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - را 
دیدند. و به او گفتند: خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. 

پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - نیز به آن ها سلام کرد. سپس جبرئیل - 
علیه السلام - همراه با پیامبر - صلی اللّه علیه وسلم - به اسمان سوم صعود 
کرد و به مانند سابق عمل کرد. و هنگامی که رسول الّه - صلی اللّه علیه وسلم 
- وارد آسمان سوم شد مردی را دید که بسیار زیبا و تحسین برانگیز بود و از اين 
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لحاظ بر سایر مردمان برتری داشت. آنگاه پیامبر - صلی اه علیه وسلم - 
فرمود: «ای جبرئیل! این چه کسی است که از لحاظ زیبایی هیچکس به پای او 
نمی رسد»؟! 

مان سای ارام یاو مش سای راهب ارس 

آنگاه پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - به او سلام کرد و یوسف چون او را 
دید. گفت: مرحبا به پیامبر صالح و برادر صالح. 

سپس جبرئیل - علیه السلام - به آسمان چهارم - همراه با پیامبر - صلی 
له علیه وسلم - - صعود کرد. طبق معمول پیامبر - صلی اه علیه وسلم - 
مورد استقبال ملایک قرار گرفت» و در آن هنگام مرد متين و باوقاری را مشاهده 
کرد و گفت: «ای جبرئیل! این چه کسی است»؟ 

فا سید الا انم هیام ارات اه ات کات 
له به مقامی بلندمرتبه رسیده است. و چون ادریس او را دید گفت: مرحبابه 
پیامبر صالح و برادر صالح. 

سپس پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - به آسمان پنجم صعود کرد و درآنجا 
مورد استقبال ملایک قرار گرفت. در آنجا هم مردی را دید: که افرادی پیرامونش 
را گرفته و او دارد برای آن ها در ارتباط با امورات الهی داد سخن سر می دهد. 
پیامبر - صلی اه علیه وسلم - گفت: «ای جبرئیل! این مرد چه کسی بود»؟! 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: این موسی بن عمران است. 

سپس جبرئیل - علیه السلام - او را به آسمان هفتم برد و در آنجا هم مورد 
استقبال ملایک قرار گرفت و او همین که وارد اسمان هفتم شد. بیت المعمور را 
مشاهده کرد - بیت المعمور خانه ای در آسمان هفتم است که در سمت کعبه‌ی 
شریف کره ی خاکی ما قرار دارد و هرروزه هفتاد هزار ملایکه در آن نماز می 
کتک مان آیم‌مرمی انا سقوی ماه گرد که ب یه 
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المعمور تکیه زده بود. آنگاه پیامبر - صلی اه علیه وسلم - فرمود: «ای جبرئیل! 
این مرد گیست»؟ جبرئیل گفت: این پدر تو ابراهیم - علیه السلام - است» یعنی 
همان خلیل الرحمن است. 
پس از آن پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - بر او سلام کرد و او هم به پیامبر 

ت 
السلام - مردمانی را مشاهده کرد که نشسته بودند و صورت شان به مانند کاغذ 
سفید بود. و قومی دیگر را ملاحظه کرد که کاملا سفید نبودند» بلکه لکه ای در 
رنگ شان وجود داشت. دسته‌ی اخیر وارد نهری شدند و خود را در آن شسستند و 
هنگامی که خارج شدند قسمتی از آن لکه پاک شد. سپس وارد نهر دیگری 
شدند و خود را در آن شستند و هنگامی که خارج شدند قسمتی دیگر از آن لکه 
پاک شد و سپس بازهم وارد نهر دیگری شدند و خود را در آن شستند و هنگامی 
که خارج شدند» آن لکه به طور کلی از رنگ شان پاک و محو شد و مانند قوم 
آنگاه پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - گفت: «ای جبرئیل! این سفید چهره هاء 
و آن کسانی که در رنگ هایشان لکه ای دیده می شد چه کسانی بودند؟ و در 
پاک شد. چه بودند»؟ 

جبرئیل - علیه السلام - گفت: آن سفید چپره ها قومی هستند که ایمان 
خود را آميخته به ظلمی نکرده اند - یعنی دین خود را برای اللّه خالص کرده اند 
و در قلب شان چیزی به نام شک و تردید یا تمایل به گناه وجود ندارد. لذا ایمان 
آنان پاک و خالص است. 
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ابا آناتن که در زگ هایشای حیزی بوخ قمیی ههد که اعیان صالع را با 
اعمال گناه آمیز آميخته می کردند و چون توبه کردند اه هم توبه‌ی آنان را 
و اما آن رودها عبارتند از: رود رحمت» رود نعمت و رود شسرانبه بسا که 
عظیم راه و مناظر عروج به آسمان و معجزه‌ی خروج شبانه از مکه و نیل به 
قابل ذکر است که براق هم وسیله ای بود که اه آن را برای پیامبر - صلی 
له علیه وسلم - مسخر نمود. یعنی همان حیوانی که با سرعت سرسام آوری 
این میان» این تنها براق نیسته که چیزی عجیب و غریب به شمار آید. بلکه 
تمامی آنچه را که پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - مشاهده فرمود: یکی پس از 
دیگری به عنوان معجزات متعددی به شمار می آیند که درس زندگی را به همه 
۳ ۱ 


تذکر[ ححکم تجلیل ازاسراء ومعراج]: اسراء و معراج از نشانه های بزرگی 
هستند که الّه به وسیله آن پیامبرش - صلی اه علیه وآله وسلم - را تکریم 
نمود و بر مسلمانان واجب است که به درستی ان ها اعتقاد داشته باشند و اینکه 
آن دو صفات بزرگی هستند که الّه در میان رسولان به پیامبر ما - صلی الّه 
علیه وآله وسلم - اختصاص نموده است و جایز نیست برای یاد اسراء و معراج 
جشن برپا نمود همچنانکه جایز نیست برای آن دو نماز خاصی تشریع کرد 


- مراجع اساسي:۱ -سیره ي ابن هشام. ۲ - البدایه و النهایه. ۳ - صحیح بخاري. ۶ -زاد المعاد: ابن قیم. ۵ - تاریخ 
اسلام: ذهبي. " - صحیح مسلم. ۷ - رحیق المختوم: مباركفوري. 
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بدینگونه که بعضی از مسلمانان عوام انجام می دهند بلکه تمام آن ها بدعت 
منکری هستند که پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - تشریع ننموده و احدی از 
سلف آن را انحام نداده است و از احدی از اهل علم نقل نشده تابه آن اقتدا 


علمای اهل سنت در بیان نماز شب بیست و هفتم از ماه رجب و مانند اين ها 
می گویند:(من البدع التی آحدئت فی دین اه»وأئه عمل غیر مشروع باتفاق 
أئمة الاسلام ولا ینشیع مثل هنا [لا جاهل مبتدع) «از جمله بدعت هایی است 
که در دین اه به وجود آمده و به اتفاق امامان اسلام عملی غیر مشروع است و 
مانند این جز از انسان جاهل بدعتگذار بوجود نمی آید». رسول اه - صلی اله 
علیه وآله وسلم - می فرماید: «مّن أَخذّث فی أمُرنا هذا ما یس فیه فهُو رف».! 
«هرکس در دین ما چیزی را که جزء آن نیست ایجاد کند باطل و مردود است». 


شب فدردارای افضیلت است یا شب اسرا!!: از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه 
در شورد شب قر ورب باه وال ق که کلام یک ال وه 

جواب داد: شب اسراء نسبت به پیامبر صلی الّه علیه وسلم با فضیلت تر است 
و شب قدر نسبت به آمت ایشان, در نتیجه نصیب پیامبر صلی الّه علیه وسلم از 
شبی که به خودش مختص است بیشتر از شبی است که برای امتش است و 
همچنین برای امتش شب قدر افضل تر است و در هر دو شب برای آن ها فضل 
کر تماق و شرف وه زالتض ق اتی متا کی اس که ره 
آسمان برده شد - یعنی پیامبر صلی الّه علیه وسلم - 


۱. صحیح بخاري: (۳/ ۱۳۷) و صحیح مسلم: (۳/ ۳ع۱۳) حدیث شماره: (۱۷۱۸) (۱۷) واللفظ له. 
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سس و 

مقاییسه بین هجرت واسراء و معراج: همجرت پیامبر اکرم 6 و مهاجران 
براساس اصول و شیوه‌ای انجام گرفت تا الگو و اسوه‌ای در این زمینه تحقق یابد 
و مسلمانان بر شیوه و راهی شناخته شده حرکت نمایند بنابراین» الّه براق را 
اتفاق افتاد با اينکه پیامبر اکرم 5 در روز هجرتش از هر زمان دیگری به براق 
نیازمندتر بود؛ چون قریشیان در زمان هجرت در کمین او بودند و در شب اسراء 
کمین و تعقیبی وجود ندارد و اگر در جریان هجرت. پیامبر اکرم 3 را دستگیر 
تک ی که اس ود کیت موه تا 
این است که هجرت مرحله‌ای طبیعی از مراحل تحول دعوت و وسیله‌ای از 
مهم‌ترین وسیله‌های گسترش و تبلیغ دعوت بود و مخصوص پیامبر اکرم ع 
نبود؛ بلکه ساير موّمنان به آن موظف‌اند. 

همچنین اسلام, دوستی بین مهاجران و آنانی که توانایی همجرت را داشتند. 
اما به دلایل گوناگون از هجرت سرپیچی نمودند را قطع نمود.! 

له متعال می‌فرماید: لیوا ولیاجروا ما کم من ولایتهم من تین 
ی بهاچژوا وان اضر وک نی این فلکم اضر الا عل قوم کم رتم 
مَیاق وله لو بصیل4: (انفال. ۷۲) «بی‌گمان کسانی که ایمان آورده‌اند و 
مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه ال جهاد نموده‌اند و کسانی که 
مهاجران را پناه داده‌اند و یاری نموده‌انه برخی از آنان یاران برخی دیگراند و اما 
کسانی که ایمان آورده‌اند و لیکن مهاجرت ننموده‌اند ولایتی در برابر آنان ندارید 
تا آن گاه که مهاجرت می کنند. اگر به سبب دینشان از شما کمک و یاری 


- الهجرة فی القرآن الکریم. ص ۳۷۵. 
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خن کمک تشن قما فاخت گر مات کمتاقات انم کررهی 
با ام راهان اه اه ام و ات کی کی 

اما سفر اسراء و معارج سفر بزرگداشت و تقدیر از جانب اه عز و جل برای 
پیامبرش بود تا او را از عالم غیب آگاه نماید و آیات و نشانه‌های بزرگ خود را به 
اونشان بدهد؛ پس سفر از اول تا آخر معجزه و مشاهده امور پنهان و غیبی است 
بنابراین» مناسب بود که وسیلة آن با هدف نهایی آن همگون و مشابه باشد. 
علاوه بر اين سفر, اسراء به پیامبر اکرم ‏ اختصاص داشست و آرزوی رسیدن و 
نیل به چنین سفری» آرزویی بی‌پایه و بنیاد است بنابراین, از مسلمانان خواسته 
نشده است که به پیامبر اکرمع: در آن سفر اقتدا کنیم و درصدد رسیدن به آن 


۲ ۰ / ب ۴ ۰ ۱ 
برآییم. بنابراین» سفر اسراء و معراج به مناسب‌ترین شیوه ممکن انجام گرفت. 


هدف اراسراء ومصراج: هدف از معجزهٌ اسراء و معراج در چند چیز نماد پیدا 
می‌نماید که مهم‌ترین آنها عبارتند از: 
والای قدرت الهیء آگاهی پیدا نماید و دلش سرشار از اعتماد و توکل به الله 
گردد و در رویاروبی با قدرت کافران که در زمین حکمفرمایی می‌کرد نیرو و 
قدرت بیشتری بیابد همان گونه که این قضیه برای موسی ات3 اتفاق افتاد و له 
خواست تا شگفتیهای قدرت خود را بنمایاند؛ هنگامی که دل موسی را با مشاهده 
این آیه‌های بزرگ تثبیت کرد و به او فرمود: «گفت: آن را بینداز ای موسی! پس 
آن را انداخت. ناگهان به ماری تبدیل شد که فرار می‌کرد. گفت: آن را برگیر و 
نترس. ما او را به شکل اولی‌اش بر می‌گردانيم و دستت را به زیر بغلت بچسبان. 


۲ تأملات فی سيرة الرسول تْْ. محمد سیدالوکیل. ص ۱۰۳ - ۱۰2 با اندکی تصرف. 
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سفید بی‌عیب برمی‌گردد واين نشانی دیگری است تا تو را از آیات بزرگ خود 
بنمايانيم.» (طه» ۱۹ - ۲۳) 

پس نتیجه اسراء و معراج این بود که الّه پیامبرش را از این نشانه‌ها و 
ایه‌های بشارت‌دهنده که تعداد آنها زیاد بودند. مطلع سازد تا مقدمه‌ای برای 
هجرت و بزرگ‌ترین روباروبی با کفر و گمراهی وتباهی در طول تاریخ باشد و از 
جملةّ این نشانه‌ها می‌توان به رفتن به بیت‌المقدس» عروج به آسمانهه روت 
عالم پنهان که پیامبران به ایمان آوردن به آن دعوت داده‌اند» ملاقات با 
فرشتگان» دیدن مناظر بهشت و جهنم نمونه‌هایی از نعمت و عذاب و ... اشاره 
نمود. 
قرآن از این سفر در سور اسراء و از معراج در سوره نجم سخن به میان آورده 
است و حکمت اسراء را در سوره اسراء چنین بیان نموده است: 

«نا آیات قدرت خود را به او بنمايانیم.» (اسراء ۱) 

«بی‌تردید آیات بزرگ پروردگار خود را دید.» (نجم. ۱۸) 

از واقعةٌ اسراء و معراج می‌توان به دانشها و اسرار و نکته‌های زیادی دست 
بافیخء 

استاد ابوالحسن ندوی می‌گوید: «واقعه اسراء فقط حادئه‌ای فردی و ساده 
نبود که پیامبر اکرم ع در آن نشانه‌ها و آیه‌های الهی را دید و ملکوت آسمانها و 
زمین به صورت آشکار برای او متجلی شد؛ بلکه این سفر اسرارآمیز نبوی» 
اهدافی دقیق و عمیق و دلالتهای حکیمانه و نکاتی شگفت‌انگیز در برداشت. 
داستان معراج و سوره‌های اسراء و نجم که در اين باره نازل شده‌اند» صریحاً 
گویای این مطلب‌اند که محمد پیامبر «قبلتین» وامام «مشرقین» و «مفربین» و 


جانشین پیامبران گذشته و پیشوای نسلهای اتئه است. در سفر معراج» شهر 


"-الاساس فی السته, سعید حوی. ج ۱ ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ 
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که با شورف و الط رام با مسحة الاقضی بیرکا ناف وسایر 
پیامبران پشت سر ایشان نماز خواندند. این واقعه در حقیقت اعلام این مطلب بود 
که رسالت محمد فراگیر و آمامتش جاودانی و تعالیم وی انسان ساز و صلاحیت 
رهبری بشر را در هر زمان و مکان دارا می‌باشد و این سورة کریمه» شخصیت 
پیامبر اکرم و را به عنوان فرد برگزیده‌ای مشخص نمود و امامت و رهبری او را 
توصیف کرد و جایگاه امتی را که پیامبر اکرم 5 در میان آنها مبعوث شده بود و 
آنان به او ایمان آورده بودند را نیز بیان نمود ونقش و رسالت این امت را که در 
جهان و در میان ملتها ممتاز می‌باشده بازگو کرد.! 


درسها وا ندرزهایی از سفر اسراء ومعراج : 

ولا مصیبتی» هدیه و شادمانی‌ای در پی خواهد داشت. پیامبر اکرم 
در معرض سای بزرگی قرار گرفت. قریش راه دعوت را در مکه ودر 
ثقیف و در میان قبیله‌های عرب به روی او بستند و دعوت و مردان آن را از هر 
سو به شدت در مضیقه و تحت محاصره قرار دادند. آن حضرت بعد از درگذشت 
عمویش, ابوطالب» که بزرگ‌ترین حامی وی بوده در خطر قرار گرفت. اما راهش 
را ادامه داد و طبق دستور پروردگارش شکیبایی ورزید و در راه الّه از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده‌ای واز جنگ هیچ جنگجویی و از توطثه‌ی هیچ مسخره‌گری 
باکی نداشت و اینک وقت آن فرا رسیده بود تا ارمغان و هدیه‌ای بزرگ به او 
داد شوه پس برانتاشی تقکایر ای عاقته اسراخ و مرا افای افاد یار آکرم 
ار نخان ید اییبای رو کیوه مالك اوه خاش کی 
جهادش مورد تکریم و بزرگداشت قرار داد و به صورت مستقیم بدون اینکه 
-همان. ص ۲۹۲. 


"-از کتاب: «سيرة النبی صلی الّه علیه وسلم» اثر: علی الصلابی. 
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فرستاقه و خایی خر مان تاقدیا ار فیتار مره الاو راز الم عیب ۸ 
ساخت که هیچ یک از خلق را آگاه نکرده بود. 

گذشته از اين. سایر پیامبران را در یک میدان جمع کرد و محمد پیشوا و امام 
آنها شد در حالی که آخرین آنها بود.! 

۲- از آنجا که پیامبر اکرم عذ در آستانة مرحله جدیدی از دعوت یعنی 
هجرت و حرکت برای تأسیس دولت اسلامی قرار داشت. اه می‌خواست 
خشتهای اول اين بناه قوی و سالم و به هم پیوسته باشند. بنابراین, اه این 
آزمایش را پدید آورد تا پالایش در صف موّمنان اتفاق بیفتد و مومنان واقعی از 
انسانهایی که دارای ایمان ضعیف و متردد و کسانی که در دلهایشان بیماری 
هست. جدا گردند و موّمنان قوی و خالصی که صداقت پیامبر اکرم ج را به 
صورت علنی مشاهده و تصدیق نمودند. پایدار و استوار بمانند و چه سعادتی 
بالاتر از اينکه آنها پیروان و حامیان اين پیامبر برگزیده هستند و به او ایمان 
اورده و زندگی خود را فدای او و دینش نموده‌اند. به راستی ایمان پس از تحمل 
این همه رنج و مصیبت چه قدر راسخ می‌گردد. 

و ۱ 
موضوعی را در میان می‌گذارد و از مسئله‌ای سخن می‌گوید که عقلهایشان آن را 
نمی‌پذیرد و ترس از روبارویی با مشرکان و اعتراض و مسخره آنان پیامبر اکرم 
را از آشکار نمودن این قضیه باز نداشت و با این عمل برای امت خود 
شگفت‌ترین و زیباترین نمونه‌های آشکار کردن حق در برابر باطل را اراته داد؛ 
گرچه آنها بر ضد حق متحد و منسجم گردیده بودند و برای جنگ با او تمام 
توان و نیروی خود را به کار گرفته بودند. 


التربية القيادیه. ج ۱..ص ۶۶۷. 
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همچنین در آقامه حجت بر مشرکان یکی از حکمتهای پیامبر اکرم ۶ این 
بود که او با آنها از رفتنش به بیت‌المقدس سخن گفت و اه برای او علاتمی را 
آشکار نمود که کافران را ملزم به تصدیق سخن او می‌کرد و این علاتم عبارتند 
از: 

موش فقس آ زاف تیاعر کرش سرگاز 
به شام سفر کرده بودند و بیت‌المقدس ر دیده بودند. اللّه, بیت‌المقدس ر بی‌برده 
به پیامبر اکرم و نشان داد تا اينکه اون را برای مشرکان توصیف کند و آتهابه 
راست بودن توصیف و مطابقت آن با واقعیتی که می‌دانستند. اعتراف کردند. 

ب: خبر دادن پیامبر اکرم ع از کاروانی که در روحاء بود و شتری که گم 
کرده بودند وآبی که پیامبر از ظرف آنها نوشید. 

ج: خبر دادن پیامبر اکرم ع از کاروان دیگری که شتران آنان با دیدن پیامبر 
اکرم 5 رم کردند و توصیف دقیق یکی از شتران. 

د: خبردادن از کاروان سومی که در ابواء بود و توصیف تست ق. که گر جلوی 
کاروان در حرکت بود و به آنها اطلاع داد که کاروان مذکور از جانب تپة تنصیم 
خواهد رسید. مشرکان برای درستی و نادرستی سخن او درصدد تحقیق برآمدند و 
بعد از آن صحت گفتار پیامبر اکرم و برای آنان اثبات گردید و این دلایل 
ظاهری آنها را بی‌پاسخ گذاشته بود که نمی‌توانستند او را به دروغگویی متهم 
نمایند. همچنین این سفر» تربیتی همه‌جانبه بود که پیامبر اکرم ‏ تمام زمین را 
کوچک دید و سپس مقام کافران مکه در این نقطه کوچک را که واقعا بسیار 
ناچیز بود و آنها در جهان هستی فقط بخش بسیار اندکی به شمار می‌روند؛ پپس 
اینها در مقابل کسی که الّه او را از میان آفریدگانش برگزیده و با این سفر 
مبارک در عالم ملکوت و دیدارش با فرشتگان و پیامبران او را متمایز گردانیده و 
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هل سای وفوه اتشی ت الیو اه اسان تاموتا رنه 
گفته است چه حیثیتی دارند؟! 

۴- اثبات قوت ایمان ابوبکر صدیق در این حادثه‌ی بزرگ آشکار می‌شود؛ 
چنانکه وقتی کافران او را از اسراء و معراج پیامبر اکرم 3 آگاه نمودند با 
اطمینان گفت: اگر او گفته است راست فرموده است. سپس گفت من او را در 
چیزی بالاتر از این تصدیق می‌کنم و آن اينکه خبر آسمان در یک صبح یا شام 
نزد وی می‌آید. 

اک یم کاه قب ما را نه کید آ اس ان سای که 
ابوبکر میان این خبر ونازل شدن وحی از آسمان کرد بیانگر فراست و یقین وی 
است و خاطرنشان می‌کند که اگر چنین امری نسبت به سایر انسانها بعید به نظر 
می‌آید» باید دانست که برای پیامبر اکرم ع راحت و خیلی ساده است." 

۵- فلسفة شکافتن سینة پیامبر اکرم 5 و پرکردن قلبش از ایمان و حکمت 
این بود تا برای سفر اسراء آماده شود و سای شین سمش از این شکافته شدن 
برای آن بود تا ترس و هراس از دیدن چنین صحنه‌های خارق‌العاده‌ای وجود 
ایشان را فرا نگیرد ودر مقابل قدرت اه تسلیم شود و این گونه امور را به راحتی 
بپذیرد. 

۶- انتخاب نمودن شیر از بین شراب و مژده‌ی جبرئیل که گفت به فطرت 
رهنمود شده‌ای بر این امر تأکید می‌نماید که اسلام دین فطرت است و با آن در 
هی امس کی کا یقت ای را تا انم دی اش ای اد 
آفری ده است. دینی که گرایشها و نیازهای آن را برطرف می‌نماید و 
بلندپروازیهایش را محقق می‌کند؛ چنانکه فرموده است: 


-التاریخ الاسلامی. حمیدی. ج ۳.ص ۶۱ - 2۲. 
-همان. ص 2۳. 
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(فاقم جک لین خنیفا فطرت ال نی فطر ناس یا تتدیل بخلق 
له لک الدّین لیم ون آکتر الّاس آ یمُون (۳۰)؟ (روم» ۳۰) «چهره‌ات را 
خلقت اللّه قابل تغییر نیست و همین است دین پایداره ولی اکثر مردم نمی‌دانند.» 

۷- پیامبر اکرم 5 در حال بیداری با روح و جسد به بیت‌المقدس برده شد و 
این نظر جمهور سلف و خلف است و سخن کسی که می‌گوید: سفر اسراء با روح 
بوده ۳ خوابی بوده اسخه قابل اعشماد 9 او نراد نیست؟؛ زیر اگر اسراء خوابی 
می بود آیه 9 معجزه‌ای به شمار نمی‌رفت 9 کافران ان ر بعید نمی‌دانستند 9 
تکذیب نمی کردند؛ چون چنین خوابهایی انکار ناپذیرند. و له فرموده است: 
سبحان الی اسری بعبده ‏ و منظور از بنده‌اش محمد ت# است و کلمة «عبده» 
۰ لت ِ ۲ 
(بنده‌اش) شامل روح و جسد می‌شود. 
آنها رهبری و پرچمداری را به او سپردند و شریعت اسلامی شریعتهای گذشته را 
منسوخ کرد و پیروان اين پیامبران با تأسی از آنان می‌بایست رهبری این پیامبر و 
رسالت او را که باطل ازهیچ سویی به آن راه نداره بپذیرند. 

کات که تراسا بت اقبارن مق شا ایو انم مر 
دریابند و به آن دعوت بدهند؛ یعنی, از همه ادیان منحرف دست بکشند و به این 
پیامبر 3 و رسالتش ایمان بیاورند و آنها باید حقیقت دعوتهای مرموزی را که 
یک سیستم با نظامی از نظامپای جاهلیت را به کار می‌گیرد» درک کنند. عقاید 
سومین سه نفر است و یا کسی که معتقد است عزیر پسر خداوند است و کلام 


- المستفاد من قصص القرآن للدعوه و الدعاه. زیدان. ج ۲ص .٩۱‏ 
"-تفسیر ابن کثیره ج ۳.ص ۲۳ -تفسیر قاسمی, ج ۱۰.ص ۱۸۹. 
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ا ( ی خن کسی کس استا غارتشنگی است ه 
شریکی ندارد و پدر و فرزند و همسری نیز ندارد. یکسان و برابر است.! 
پاش تخل | باه اسکه ستاو رازه که که 
لوت شرک و عقیده تلیث پی ببرند همان طور که آنها موظف‌اند مسجدالحرام را 
از لوث شرک و بت‌پرستی پاک نمایند؛ چون هم مسجدالاقصی و هم 
مسجدالحرام هر دو اشغال شده‌اند؛ یکی را طاغوت عربی اشغال نموده و دیگری 
تحت اشغال طاغوت صلیبی است و هر دو نیاز به آزادی دارند و مسلمانان باید 
بدانند که پیوند مسحدالحرام یا مسجدالاقصی بیانگر این موضوع است که تهدید 
قومیای بای افقال ادف تا مسالهرام اس من لافس دروانهای 
است که به سوی مسحدالحرام باز می‌شود و از دست رفتن مسحدالاقصی و 
افتادن آن در دست بهودیان به معنی این است که امنیت مسجدالحرام و حجاز 
نیز مورد تهدید است و دشمنان به آن چشم دوخته‌اند و تاریخ گذشته وحال این 
را تأیید می‌نماید؛ زیرا تاریخ جنگهای صلیبی به ما می‌گوید که ارناط صلیبی 
صاحب مملکت کرک گروهی را برای تجاوز به قبر پیامبر و بیرون آوردن جسد 
مبارکش به حجاز فرستاد و پرتغالیها (مسیحیان کاتولیک) در آغاز قرن حاضر 
کوشیدند تا به حرمین شرفین برسند و آنچه را که نیاکان صلیبی آنها نتوانستند 


"-السيرة البویه. ایی فارس. ص ۲۱۳. 
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اتجام دهد اتخام بذهنته آما مقاومت دیزی کته ممالیک معماتیها از نود 
نشان دادند» اجازه نداد تا برنامه شوم و پلید آنها عملی شود و بعد از جنگ ۱۹۶۷ 
میلادی که بهودیان بیت‌المقدس را اشغال کردند رهبرانشان فریاد برآوردند که 
هدف بعدی اشغال حجاز و قبل آزهمه مدینه و خیبر است. 

دافید گوریون» رهبر بهودیهاء بعد از اينکه لشکریان بهوه قدس را محاصره 
می‌نماینده در جمع سربازان وجوانان یهودی که در نزدیک مسجدالاقصی گرد 
آمده بودنده حاضر شد و در جمع آنها سخنرانی آتشینی ایراد نمود و با این 
گفتهاش آن را به پایان رساند: «ما قدس را گرفته‌ايم و اینک راهمان را به سوی 
پثرب ادامه می‌دهیم.» 

خانم گولدا ماثیر نخست وزیر بهودیان بعد از اشغال بیت‌المقدس و خلیج 
ایالت عقبه می‌گوید: «بوی پدران و نياکانم در مدینه و حجاز به مشامم می‌رسد 
و آنها سرزمینهای ما هستند که آنها را پس خواهیم گرفت.»" 

بهودیان از آن تاریخ به بعد» نقشه‌ای برای دولت آینده خود منتشر نمودند که 
از فرات تا نیل تمام منطقه را در برمی‌گیرد و جزيرة عربی و آردن و سوریه و 
عراق و مصر و یمن و کویت و تمام خلیج عربی در این نقشه قرار دارد و آنها 
بعداز پیروزی خود در سال ۱۹۶۷ میلادی این نقشه را در اروپا توزیع کردند." 

قای آله اهراب ایام ماس ارم را درم اس امفقط ریک اند ماد 
کرده است: «پاک است آنکه بنده‌اش را شب هنگام از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی برد مسحدی که اطراف آن را مبارک گردانیده بودیم تا آیات خود 
را به او بنمايانيم؛ همانا له شنوا و بینا است.» (اسراء» ۱) 


"-السيرة النبویه, ابی فارس» ص ۳۱۶. 
"- روزنامه الدستور اردن. شمارة 20۱۳ به قلم امیل غوری به نقل از السيرة النبویه.ابی فارس, ص ۳۱۶. 
*-همان. ص ۲۱۵. 
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سپس اه به بیان رسواییها و جنایتهای بهودیان پرداخته و آنها را خبر داده 
است که این قرآن به استوارترین راه هدایت می‌نماید. ارتباط بین آیات در 
سوره‌ی اسراء به این موضوع اشاره می‌نماید که یهودیان به زودی مقام رهبری 
امت و انسانیت را از دست خواهند داد؛ چون آنها جنایتهایی مرتکب شده‌اند که 
تام باقن بالات اقب در این مقاه سحالن باقن بانده اس و له این عبر 
عملاً به پیامبر اکرم ج منتقل خواهد گردانید و هر دو مرکز دعوت ابراهیمی را 
به آن حضرت اختصاص خواهد داد ! 

سورةٌ اسراء به بیان استبداد اسرائیلی می‌پردازد و بیان می‌دارد که چگونه آنبا 
در چنگال قدرتهای بزرگ آن زمان (فارس و روم) دست و پا می‌زده‌اند. از این رو 
یکی از فواید بزرگ سفر اسراء برای پیامبر اکرم ۶ و امتش دیدن برخی از 
نشانه‌های الّه بود که روشن ترین آیات المی متعلق به مسحدالاقصی و 
۳ ۳ ۲ ۳ 
نشانه‌های تاریخی آن بود. 

له می‌فرماید: «به موسی کتاب دادیم و او را رهنمود بنی‌اسرائیل ساختیم با 
این مضمون که جز من کسی را وکیل و کارساز خود نگیربد. ای نسل کسانی 
که با نوح در کشتی سوارشان کردیم او بندهٌ بسیار سپاسگذاری بود و به بنی 
اسرائیل در کتاب گفتیم که شما دوباره در زمین فساد به راه می‌اندازید و خیلی 
زیاد سرکشی می‌کنید؛ وقتی نوبت اول فرا رسد. بندگانی جنگجو و قوی بر شما 
سپس نوبت را علیه آنها به شما برگردانيديم و شما را با مالها و فرزندان کمک 
کردیم و تعداد شما را افزایش دادیم و (گفتیم) اگر نیکی بکنید به نفع خودتان 
نیکی کرده‌اید و اگر بدرفتاری بکنید» به ضرر خود بدرفتاری کرده‌اید و چون 


ا-الرحیق المختوم. مبارکفوری» ص ۱۲۰. 
"- اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی. ص ۱۶۹. 
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وعدة دوم فرا رسد. (بندگان خود را می‌فرستیم) تا روی شما را ناخوش کنند و 
مانند دفعة اول وارد مسحد بشوند و به هر چیزی که دست یافتند» آن را نابود 
کنند.»(اسراء ۲ - ۷) 

ابن کثیر در البدایه و النهایه می‌گوید: بخت النصر به دستور پادشاه فارس در 
سال ۵٩۷‏ قبل از میلاد به تخریب و هجوم سرزمین بهودیان پرداخت" و خود 
وارد آن سرزمین گردید و به سبب آن بنی اسرائیل متفرق شدند؛ گروهی در 
حجاز اقامت گزید؛ گروهی در پثرب؛ گروهی در وادی القری ساکن شدند و تعداد 
اندکی به مصر اقامت گزیدند.؟ 

برای دومین بار در سال ۳۷۰ قبل از میلاده حکومت روم به تخریب دولت 
بهودی پرداخت (پس از آنکه آنها دوباره دولت بهودی را بازسازی کرده بودند.) 

این انهدام و تخریب هم‌زمان با منهدم کردن هیکل اورشلیم توسط فرمانده 
رومی (تیتوس) به وقوع پیوست بنابراین بهود تاب و توان خود را در مقابل ستم 
سیاسی و دینی که رومیها بر آنان روا می‌داشتند از دست دادند و پی در پی 
هجرت کردند و بعضی از آنها به جنوب جزيرة عرب جائی که قبلاًنیاکانشان به 
آنحا مهاجرت کرده بودندء مهاجرت نمودند.؟ 

عناصر یهودی که پیرامون جزیره عربی پراکنده گردیده بودند همواره 
میکروب فساد در زمین را با خود همراه داشته‌اند. از اين رو لازم بود که رسول 
له همان طور که وضعیت جامعة قربش را درک نمود و برای مقابله با آن آماده 


شده بود باید به تجزیه و تحلیل پدیده یهودی می‌پرداخت و برای مقابله با آن 


ا- دکتر فرست مرعی استاد تاریخ دانشگاه صنعاء معتقد است که بخت النصر کلدانی بوده است نه فارسی و به دستور 
پادشاه کلدانی تخریب صورت گرفته است. 

۰ ۲ 

-اصول الفکر السیاسی. ص ۱۵۲. 

"-همان. ص ۱۵۱. 

*-ابن خلدون. ج ۲ص ۲۰۱. 
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اوه یگریت میا تورفاه تما یک اس رن انیم اه و کی وه ی من 
که داستانهایشان به خاطر عبرت آموختن مطرح می‌شود؛ بلکه آنها امتی بودند 
که در واقعیت جامعة عربی که پیامبر اکرم و در آن زندگی می‌نمود و در آن 
برای آقامه دولت اسلامی فعالیت می‌نموده حضور انبوه و چشمگیری داشتند و 
علاوه بر جایگاه اقتصادی که دارا هستند. درصدد تشکیل مرکزی برای تسلط 
افکار خود برمی‌آیند؛ چون دارای دانشمندان و تاریخ و کتابپهای به جا مانده از 
پیامبران هستند که به آنها این صلاحیت و اجازه را می‌دهد که ویژگیهای 
پیامبری را تعریف وتبیین نمایند و از او معجزات بخواهند و شرایطی را برای 
صداقت پیامبران و صحت رسالتها وضع کنند؛ پس اگر فریش از کعبه برای 
مبارزه با اسلام استفاده می‌کردند» یهودیان از تورات برای مبارزه با قران کار 
می‌گرفتند و همان گونه که محمّد انتظار نبرد و درگیری را با فریش می‌کشید. از 
جانب بهودیان نیز چنین انتظاری می‌رفت . سور اسراء گوشه‌ای از کشمکش و 
نبرد بین‌المللی میان فارس و روم و یهود را به تصویر می‌کشد و بعد از آن سوره 
روم نازل شد که این سوره نیز از نبرد بین‌المللی سخن گفته است؛ چنانکه الّه 
می‌فرماید: مشرکان قريش دوست داشتند که فارسیان» بر رومیها غلبه نمایند؛ 
چون آنها و مردم فارس بت‌پرست بودند. اما مسلمانان خواستار پیروزی روم بر 
فارس بودند؛ چراکه رومیها اهل کتاب بودند؛ چنانکه مفسران تفاصیل زیادی در 
مورد شرطبندی ابوبکر صدیق با یکی از مشرکان مکه در مورد جنگ فارس و 
روم که قرآن تأکید کرده بود که روم پیروز می‌شود و فارس شکست می‌خورد» 


ذکر کرده‌اند(روم. ۳۷-۱ 


"-اصول الفکر السیاسی. ص ۱۵۲. 
-همان. ص ۱۵۳. 
"-تفسیر طبری. ج ۲۱.ص ۱۲. 
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قظ ره و دیا انم حطیه نن انش ات کبی است: ات قاهی مان این 
موضوع بیان گردد که در صورت پیروزی روم بر فارس از جانب آنان خطر 
کمتری متوجه آنان می‌گردید بنابراین» آنها خواستار پیروزی روم بر فارس بودند. 
پس با توجه به این تحلیل پیامبر اکرم 5 امید داشت که دین و شریعتی که الّه 
او را با آن مبعوث کرده است پیروز گردد و بر دیگر ملتها چیره شود. آما کفار مکه 
می‌خواستند که او با پادشاهی درگیر شود تا اورا ريشه کن کند و آنها از جانب او 
آسوده خاطر گردند.! 

از اين رو ابن عطیه بر این باور است که خوشحالی زیاد مومنان به خاطر این 
نبود که رومیها اهل کتاب‌اند و يا اینکه پیروزی آنها بر فارسها دلیلی مادی و 
محسوس بر صداقت خبر قرآنی خواهد بود؛ بلکه سبب خوشحالی مسلمانان این 
بود که الّه از نیروی دریایی روم به نفع مسلمانان کار گرفت (مسلمانهایی که تا 
آن وقت هنوز قدرتی دریایی نداشتند)؛ چراکه بعد از پیروزی روم بر دولت فارس 
و نابودی آن» رومیها نیز پس از آن همه مبارزه تضعیف خواهند شد و این راه را 
برای پیروزی مسلمانان بر آنها هموار می‌نماید و با اين امر موجب می‌گردد تا 
اسلام به عنوان یک قدرت جدید جهانی مطرح گردد." 

۱ساقیات اهمیت و جایگاه قفاوت خر که پرانباسی شع و تخادیت نوی تسا 
در شب عروج پیامبر اکرم ت به آسمانها فرض شده است و آن گونه که ابن کثیر 
گفته است : اين امر بیانگر اهمیت و عظمت نماز است . پس دعوتگران باید بر 
اهمیت نماز و مواظبت بر آن تأکید ورزند و وقتی از اهمیت و جایگاه نماز سخن 


می‌گویند این مطلب را که نماز در شب معراج فرض شده و آخرین چیزی است 


تفسیر ابن عطیه. ج ۱۱.ص 2۲۵. 
"-اصول الفکر السیاسی..ص ۱۵۸. 
-تفسیر ابن کثیره ج ۳.ص ۲۳. 
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که پیامبر اکرم یذ قبل از وفات خویش به آن سفارش نموده است به عنوان 
شاهدی بر اهمیت و جایگاه نماز متذکر شوند.! 

۲- از پیامبر اکرم ت در مورد اينکه آيا پروردگارش را دیده است» پرسیدند: 
فرمود: نوری است» چگونه می‌توان اورا دید؟" 

۳- آن حضرت از خطرهای بیماریهای اجتماعی سخن گفت و کیفر آنها را 
نیز بر اساس انچه در شب اسراء و معراج مشاهده کرده بود بیان داشت. از جمله 
می‌توان به آمور دیل اشاره کرد: 

لف: کیفر غیبت و غیبت کنندگان؛ پیامبر اکرم ت در معراج افرادی را دید که 
گوشت مرده را می‌خورند. جبرئیل گفت: «اینها کسانی هستند که گوشت مردم 
را می‌خورند.»" 

ب: کیفر خوردن اموال یتیمان: پیامبر اکرم ج در آن شب مردانی را دید که 
لبهای بزرگی مانند لب شتر دارند و در دستهایشان قطعه‌های بزرگی از آتش 
است وسنگهای بزرگی به دهانشان زده می‌شود که از پشتشان خارج می‌شود. 
جبرئیل گفت: اینها کسانی هستند که از روی ستم و ظلم مال یتمیان را 
خورده‌اند.؟ 

ج: رباخواران: پیامبر اکرم 2 قومی را دید که شکمهایشان مانند خانه‌ها بود و 
در آن مارهایی بود که از بیرون. شکمشان دیده می‌شد. جبرئیل گفت: اینها 


رباخواران‌اند.؟ 


- المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة. ج ۲ص .٩۳‏ 

"-السيرة النبوية الصحیحه, ج ۱ص ۱۹۰ -صحیح مسلم. ج ۱ص ۱۱۱. 
"-الفتح الربانی. ج ۲۰.ص ۲۵ اسناد آن صحیح است. 

*فتح الباری شرح صحیح البخاری. ج ۸ ص ۲۰۰. 

*-تفسیر ابن کثیر. ج ۶.ص ۲۷۶. 
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د: همچنین کیفر و سزای زناکاران و آنهایی که زکات نمی‌دهند و کسانی که 
پیام‌آور فتنه هستند ودر امانت بی‌اعتنایی و سستی می‌کنند را بیان فرمود.! 

و: پاداش مجاهدان: پیامبر اکرم 2 بر گروهی گذر نمود که در یک روز 
می‌کارند و در همان روز درو می‌کنند و پس از اينکه درو می‌کنند باز به همان 
شکل اولیه برمی‌گردد. جبرئیل گفت: «اینها مجاهدان راه له اند که نیکیهایشان 
هفتصد برابر می‌شود و چیزی از آنها کاسته نمی‌شود.» 

۴- درک جایگاه مسجدالاقصی توسط صحابه. اصحاب اهمیت 
مسجدالاقصی را درک کردند و مسئولیت خود را در برابر آن دانستند که 
مسجدالاقصی تحت فرمانروایی رومیها اسیر بود؛ چنانکه آن را در دوران عمر بن 
خطاب و آزاد کردند و همواره مسجدالاقصی در امنیت و آسایش قرار داشت تا 
اينکه در قرن پنجم هجری صلیبیها در آن به مدت یک قرن به فساد و تباهی 
امین سای ام اد ماش ایو ای اک تفه 
اینک در اشغال یهودیان است پس راه آزادی آن چیست؟" 

راه آزادی قدس, جهاد در راه اه به شیوه‌ای که اصحاب و باران پیامبر اکرم 
آن بودند. یبا شتا 


9 9 9 9 9 9 9 


تفسیر طبری. ج ۱۵.ص ۷-الفتح الربانی» ج ۲۰.ص ۲۵۷. 
"-السيرة النبویه. ابی فارس. ص ۲۲۰. 
"-برگرفته از کتاب: «الگوی هدایت». اثر: علی صلابی. 
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سس و 

ظاهر شدن مسجد اقصی برای رسول التّه صلی النّه علیه وسلم در 
که نا موقییت وسرت آنرا] برای قریش بیان کند 

َنْ جابر بُن عبّداله رضي اه هم + سَمع سول اه ات نو 
وسلم ول ما ذبتبي قریش.قن في الحجر فجّل له لي یت 
دس سفق آخبرهم عَن آیاته وا را 

یعنی: «جابر بن عبدالّه انصاری گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الّه علیه 
وسلم - می فرمود: وقتی که فریش مرا (در مورد معراج) تکذیب کردند در حجر 
کعبه" ایستادم. و له ببت المقدتس را در برابر من ظاهر نمود. آنگاه شروع کردم 
به تعریف و توصیف خصوصیات و نشانه های بیت المقدس و به آن نگاه می 
کردم و قریش را از موقعیت بیت المقدّس باخبر می نمودم». 
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پیامبر صلی الته علیه وسلم نصاری بیت المقدس را به سوی اسلام فرا 
می خواند 

وعن ابن عباس رضي ال هم نآ یانب رب آَخبره آنْ هرقل 
رل یه في رکب من فريْشي ونوا جر لام في ده اي ان ول 
ال -صلی اه علیه وسلم ما فا شین وگنار فرش وه رهم یلا 
قدعاهم حول عظماء روم تم دصامم ردق باه 01 کم رت 


بهذا لسَجّل الّذي یرم .فا آبو سَفْیَانْ: فقلتَ: نا آفربهم تسب فقال: 
آدنوه مني وقربوا أَضَحَابه جوم عند ظهره تم قال لترجمانه: قل لَهُم اني 


(- (بخاری:۳۸۸۲). 

- (حجُر خانة کعبه): همان خالی گاهی است که به نام حجُر اسماعیل هم یاد می‌شود. و هنگامی که شخص در 
مقابل درواز خانه ایستاده باشد. (حجّر) به طرف دست راست وی قرار می‌گیرد. و ناودان خانه نیز در داخل 
همین (حجر) می‌ریزد. 
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فضائل فلسطین ومسجد اقصی ی 
سَائلْ ها عَنْ هذا الرجُل. فان َذبني فکذبوه. وله ولا اجه من ی 


و ان رل ما سألبي هن قال: 5 2 


فیک لت هو فا ذو مب قال قهل قال عذا ال منم أَحد فطقله؟ 
فلَتْ: لا ال قَهلْ ان من آبائه من مدك؟ فلت لا قال :شرا لاس 


موه آم »فلت بل ضعفاوهم قال آیزیذون م یقَصُونْ؟ قلتّ: 


بل پزیدون ال قهل رَد مهم مه لدینهبعد نحل فیه؟ قلت: 


مر صر م ام 


ِ 


لا. قال قهل کنتم تتهمو موه بالگذب بل نیو ما قَالَ؟ فلت : لا. قال: فهل 


م- 9 ۳ 0 


یغْدرّ؟ فلت لی لا ری ما هو فاعل خر 

قال دوم تمکثي کلم أَحل فیها یا 2 غیر هذه الکَلمَة قالّ: ففّل 
َاتلنموه؟ فلت نم ال تکیت کان لگ فنت: رب بیتا وله 
سجَال .یال متا تال مه ال مرك ؟ فلت ۱ 
ولا تشرگوا به شا واترگوا ما یقول آباگم وم بالصلاة وال کاة والصدّق 
لاف والصْلة ال للترجمان: قل له سالك عن تنبه قدکزت فیک 
و نسب. قکدالت الرل تبث في تسب قومها. وسألت: هل قال َحَد 
نکم ها عذا لولَ؟ فدکَزت أَنْ لا. 

حَدْ قل ذا الق بل لفلت: رجْل ياتسي شول فیل 

هوك هل ان من آبائه من ملك؟ کرت آن لاه فل: فلز ان من 

بان من لك نت رل بطلب مت آیه ومَالت :هل کنتم تهمَونه 


مر م 


بالکذب قبل آنْ ٍ ون ما قال؟قذگزت آذ لا ند ضرف الم یک ییذر 
الَکذب علی لاس وَیَحذبَ علی اله. سالك شراف لاس اتبعوه أم 
ضتفاومم؟ فذکزت ای 2 هم اوه وهم آباع الرشل ,سك 


ییون آمیَْصَونَ؛ فد رت هم یزیدون , وگذلك أَمَرالایمان نی یتمه 
022555۳5-5 ۰:۴ 0۳2225 


سس و 
مك ید أَحدٌ سَحْطهٌ لدینه ید أن یدحَلَ فیه؟ قَذکَرت آن لاء وکذلك 
لایمانْ حبن تحالط قاشع لوب وساللت: هل یفدر؟ قذگزت أآذْ لا 
لت رل لا تقدر وسالتَ: با مرک ؟فدگرت هب مرک ی توا 
له ود ولا ُرگوا به ی نها کم ن عّادة الاوتان وا م بالصلاة 
والصدّق ولاف ان ان ما ول هملك موضع دم این 4 قتل 
نت عم له غارخ لم اکن کن آظن آنه منکم لو لمآ آخلص اه 


ق هر و مره مر و 


ََجمْمْت لماءه ولو لت عنده فلت عن قدمه. تم دعا بکتاب رشول اه - 


صلی اه علیه وسلم -الّذي بت به دحية ای عظیم ری فدفعهالی 
هرفل فمره فاد فیه: 


۶ ره 


7 ۳ ِ ۳۳ بدعَة انا ب ید اس ی 
فان ریت فان علیك انم الاریسیین و 2 7( 


نا کم آنْ لا نع لا ال ولا تشر لك به تیا ولایتخ بط ات 


۳ له ان وا فقولوا اشهَدوا انا هون 4 . 


ِ 
رن | 


ال بو سفن دفلمَا قال ماقال. وفرغ من قراءة لکتاب. کنر عنده 


الصَضَ وارتفعت الاضوات. وأخرجا فلت لاضخابي حین آخرجنا : لد 
مر مرن آبي کیِسَة هه مك بني الأصفر فتازلث موق هم 
عتّی أدغَل ۰« ِ ان هر ی صَاحبْ لت ۳ ۰ 


ی مر سح - 26 


.15 نف برقه قد تک ی لا ااطور رگا هل 
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حراء یلظرٌ في جوم ال له حین مألوه ني ریت الب حین رت في 

لنجَوم و .من یش من ده الا الوا :یس بح 
الا لَهُود. قلا هك تانهم. ای این جاک و من قی فن 
یود قشم غلیآنرهم آتي هرفل برجل رل به مك غُسَان. .یخبر 
عَنْ خبر سول ال صلی الّه علیه وسلم فلم استبره هرفل ال ادهبُوا 


ک یر ام 


َانْظرُوا آمحتتن هو آم لا فنظروا یه فحدّئوه له مُحتَتن ,وسَألّه عن الب 


ال هرق : ها مك مه لاه قذ هر ثم کب ه هرقل الی صاحب له 


بروميّة. وگان نظیره في العلم سار هرثل الی حمص فلم یرم حشص . حتی 
ناه کناب من صاحبه یاف رأي هرفل علی روج اي - صلی اللّه علیه 
ون مرو الوم في دشکرة ۰ ِِِ 
گت ما 5 ایشا ها قاضوا سَ شش رشن لالب 
رجَدوها قَد عم فلا رآی هرفل رهم وآیس من الایتان, قال: روم 
َلي وقال: انی فلت مقالتي آنفا آختبر بها شدتکم علی دینگم. فد ریت 


هم رم و 1 ی ۶ هم 
فسجدوا له ورضوا عنه فکان ذلك آخر شأن هرفل.! 


۷ 


ترجمه: ابن عباس رضی الّه عنهما می گوید: ابو سفیان بن حرب. برای من 
چنین حکایت کرد: هنگامیکه با کاروانی از تجار قریش» در شام بسر می بردم 
هرقل؛ پادشاه روم؛ سفیری را نزد من فرستاد و مرا به دربار خویش, فراخواند. 
(اين جریان متعلق به دورانی است که رسول الله - صلی الّه علیه وسلم - با 
ابوسفیان و کفار قريش معاهده ای بسته بود). در ایلیا به دربار هرقل رسیدیم در 


- بخاري:۷). 


۰٩۰۰‏ ب۰ب۰9۰ب۰«۰(۰(9۱۰(ذةف۰(۰(ظ(ِ_ 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی 1 
حالیکه همه بزرگان وسران روم نیز آنجا حضور داشتند. هرقل» مترجم خود را 
اخقار تدم خطات بایان فرش گنه کام‌ یک مایا کی ده 
مدعی نبوت است (پیامبر الّه) از لحاظ خویشاوندی نزدیک تر می باشد؟ 
ابوسفیان می گوید: گفتم: من از بستگان بسیار نزدیک او هستم. هرقل گفت: 
ابوسفیان را بگویید تا در کنار من بنشیند و همراهانش را پشت سر او بنشانید. 
سپس, به مترجم خود گفت: به همراهان او بگو: می خواهم در مورد کسی که در 
ححجاز, ادعای نبوت کرده اب اه از ابوسفیان اطلاعاتی زیت 1 اگر او 
(ابوسفیان) با من دروغ گفت. او را تکذیب کنید. ابوسفیان می گوید: اگر از 
همراهانم نمی ترسیدم که مرا متهم به دروغگوتی نماینه حتما علیه آتحضرت - 
صلی اللّه علیه وسلم - دروغ می گفتم. نخست. هر قل از نسبش پرسید؟ گفتم: 
او در میان ماء از نسب با لایی برخوردار است. سپس, پرسید: آیا غیر از اه کسی 
دیگر از میان شما ادعای نبوت کرده است؟ گفتم: خیر. گفت: آیا آشراف و بزرگان 
کسی از نیاکان وی پادشاه بوده است؟ گفتم: خیر. پرسید: ایا پیروانش روز بروز 
پیشتر می شوند یا کمتر؟ گفتم: بیشتر می شوند. هرقل پرسید: ایا کسی که دین 
9 

پرسید:آیا او پیمان شکنی می کند؟ گفتم: خیره و در حال حاضر ما با وی 
پیمان صلحی بسته ایم و نمی دانیم چه خواهد کرد؟ ابوسفیان می گوبد: جز 
جمل فوق. چیز دیگری نتوانستم علیه پیامبر - صلی اه علیه وسلم - بگویم. 
هرقل پرسید: آیا شما با وی جنگیده اید؟ گفتم: آری. پرسید: حاصل و نتیجة 
جنگ چگونه بوده ات گفتم: گاهی او پبروز شده و گاهی ما پیروز شده ایم. 
هرقل پرسید: پیام او برای شما چیست؟ گفتم: این است که اللّه را عبادت کنید و 
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فضائل فلسطین ومسجد اثصی ۱ 
به وحدانیت و یگانگی او ایمان داشته باشید. و از اعمال و عقاید شرک آمیزی که 
نياکان شما داشته اند دست بردارید. علاوه بر اين» ما را به اقامة نمازه راستگویی. 
صله رحم و پاکدامنی آمر می کند. ابوسفیان می گوید: بعد از این هرقل به 
مترجم خود گفت: به ابوسفیان بگو: من از نسب او پرسیدم. تو او را از لحاظ 
نسب از خود بهتر معرفی کردی. آری» هر پیامبری (که مبعوث شده) از والاترین 
نسب. در میان قوم خود. برخوردار بوده است. پرسیدم: از میان شما قبلاً کسی 
ادعای نبوت کرده است؟ جواب منفی دادی. اگر کسی قبلا از شما ادعای نبوت 
کرده بوده می توا نستم بگویم او از همان مدعی قبلی تقلید می کند. پرسیدم: 
کسی از نياکان او سلطان و پادشاه بوده است؟ گفتی خیر. اگر چنین می بود می 
توانستم بگویم که او مدعی میراث پدران خویش است. پرسیدم که او قبلاً عادت 
به دروغ گفتن داشته است؟ جواب دادی: خیر. يقین نمودم که کسی که با مردم 
دروغ نگفته است» نمی تواند دربارة اللّه» دروغ بگوید. سوال شد: که پیروان او از 
ضعفا هستند يا از مستکبران؟ گفتی : از ضعفا هستند. اری» پیروان انبیای گذشته 
نیز از همین قشر بودند. سوّال شد: که پیروان او رو به افزایش اند یا کاهش؟ 
گفتی که روزبروز زیاد می شوند. سوّال شد: کسی که به دین او گراییده است 
دوباره. بخاطر نایسند شمردن دینش منحرف شده است؟ جواب منفی بود. 

یقن اصل ایمان چنین است وقتی که نور آن کامل شدء دیگر از بین نمی 
رود. سوّال شد: عهد شکنی کرده است؟ جواب» منفی بود. آری» هیچ پیامبری 
عهد شکنی نمی کند. سوژال شد: شما را به چه چیز فرا می خواند. گفتی: که ما را 
به پرستش الله» فرا می خواند و از شرک و بت پرستی» باز می دارد و به نمازه 
راستگویی» درستکاری و پا کدامنی دعوت می دهد. ابوسفیان می گوید: در پایان 
گفتگو هرقل گفت: اگر آنچه را که گفتی. حقیقت داشته باشد. روزی فرا می 
رسد که همین جای پای مرا تصرف کند. همانا من می دانستم که چنین 


00005355 ۸۴ج 5۲۲۲۲۲۲۲ 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی ۱ 
پیامبری ظهور خواهد کرد. اما نمی دانستم که او از میان شما خواهد بود. اگر می 
دانستم که می توانم با او ملاقات کنم, از هم اکنون, آمور لازم را برای دیدار او 
ترتیب می دادم. اگر بتوانم او را دريابم شخصاً پاهای (مبارکش) را خواهم شست. 
بعد. هرقل نامه ای را که رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - به وسیلة دحیه 
کلبی به حاکم بصره فرستاده بود و مخاطب آن هرقل بود» خواست و قرائت 
نمود. در آن نامه چنین نوشته شده بود: 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
از جانب محمد بنده و پیامبر الثه به هرقل پادشاه روم: سلام بر كسي 


که هدایت را برگزیند. اما بعد: بدانید که من به اسلام دعوت مبي کنم. 
اگر دعوت اسلام را بپذيري» در امان خواهي بود و نزد اللّه پاداشي دو 
چندان خواهي داشت. و اگر (از قبول دعوت من) روي بگرداني گناه 
رعیت و زیردستانت برگردن تو خواهد بود. (اي اهل کتاب! بیایید 
بسوي چيزي که میان من و شما مشترك است. يعني اينکه: بجز اللّه یکتا. 
كسي را نبرستیم وچيزي با وي شریت نگردانيم. و هیچ يك از ما 
ديگري را بجاي الته. پروردگار خود قرار ندهد. اگر روگرداني نمودند. 
بگویید: (اي اهل کتاب!) گواه باشید که ما مسلمانیم). 

ابوسفیان می گوید: پس از اینکه هرقل, نامه را قراشت کرد و سخنانش به 
پایان رسید. شلوغ شد و همهمه ای بپا گردید. و ما را از آنجا بیرون کردند. من 
خطاب به همراهانم گفتم: توجه کردید دین ابن ابی کبشه (محمد) چنان 
پیشرفت کرده که پادشاه زرد پوستان (روم) نیز از آن به وحشت افتاده است. 
ابوسفیان می گوید: مطمئن شدم که رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - بر 
هرقل غالب خواهد شد. تا اينکه اه مرا مشرف به اسلام کرد. 
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فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 

ابن ناطور؛ فرماندار ایلیا و رهبر مسیحیان شام؛ که از دوستان هرقل بود 
حکایت می کند که: روزی» هرقل به ایلیا آمده بوده صبحدم با چهره ایی آشفته و 
پریشان از خواب برخاست. برخی از دوستان نزدیکش, به وی گفتند: ما تورا 
پریشان و ناراحت می بینیم؟ ابن ناطور میگوید: هرقل که در کهانت مهارت 
داشت و علم ستاره شناسی را خوب می دانست. در پاسخ آنها گفت: دیشب که 
به ستاره ها نظر انداختم» به این نتیجه رسیدم که پادشاهی که ختنه می کند» 
ظهور کرده و بازی را از دیگران برده است. و بعد. پرسید: از این امت» چه کسانی 
سم کنو عاشران مرا دادهب واه گس درک هه کی ی وا 
انان» هیچ خوف و هراسی نداشته باش. و به تمام شهرهای مملکت خود فرمان 
صادر کن تا بهودی ها را بکشند و از بین ببرند. آنها در همین بحث و گفتگو 
بودند که شخصی از طرف پادشاه غسان, به دربار هرقل آورده شد. این شخص» 
دربارة رسول اه - صلی الّه علیه وسلم - خبر داد. هرقل دستور داد تا بررسی 
کنند که او ختنه شده است یا خیر؟ مآموران پس از بررسی لازم» گفتند: بلی, 
ختنه شده است. هرقل از آن شخص پرسید: آیا عربها ختنه می کنند؟ وی پاسخ 
داد: بلی. با شنیدن این سخن, هرقل بلا فاصله گفت: محمد پادشاه این است 
است که ظهور کرده است. و به یکی از دوستان خود که در رومیه بود و از نظر 
دانستن علم نجوم. هم ردیف او قرار داشت. نامه ای نوشت و او را از تمام ماجرا 
آگاه کرد. و خودش به طرف حمص, براه افتاد. اما هنوز از حمص بیرون نرفته 
بود که پاسخ نامه از طرف دوستش رسید. وی دربارةٌ نبوت رسول الّه - صلی الّه 
علیه وسلم - با اظهارات هرقل, اتفاق نظر داشت. هرقل سرداران روم را در قلیة 
حمص. جمع کرد و دستور داد که درهای آن را ببندند. درها بسته شد. 

سپس هرقل آمد و به ایراد سخن پرداخت و گفت: ای اهالی روم! آیا می 
خواهید نقشی در رشد و کامیابی داشته باشید و سلطنت شما جاودان بماند؟ پس 
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با این پیامبره بیمت کنید. سرداران روم با شنیدن این خبر, مانند الاغ های وحشی 
بسوی دروازه ها فرار کردند اما دروازه ها بسته شده بود. وقتی هرقل, تنفرآنان را 
از ایمان آوردن مشاهده کرد و مأیوس شدء دستور داد تا همه آنان را احضار کنند. 
وقتی حاضر شدند. هرقل خطاب به آنان گفت: منظورم از این کار آزمایش 
استواری و پایداری شما دربارة مذهب بود. که هم اکنون آن را ملاحظه کردم. 
ابوسفیان می گوید: با شنیدن این سخن, مردم هرقل را سجده کردند و از او 
خشنود شدند. این بود پایان داستان هرقل. 

برخی از نکته های مهم در خصوص این حدیت: 


ابوسفیان, نامش صخر بن حرب بن آمیه قرشی آموی و پدر يزید و 
معاویه است یکی از اشراف قريش است و گویند در قریش سه کس دارای رأی 
و فهم فراوان بودند: عتبه» و ابوجهل. وابوسفیان» پیشه‌اش تجارت بود در شب 
فتح مکه مسلمان شد. و در عزوةً طائف اشتراک نمود و در همین غزوه یک 
چشمش کور شد» و چشم دیگرش در جنگ یرموک کور شد. در خلافت عثمان 
رضی الّه عنه به سال سی و دو هجری وفات نمود.! 

۲ (هرقل) نام پادشاه روم است» و لقب وی (قیصر) است. و قیصر به معنی 
دریدن شکم است و او را از این جهت قیصر می‌گفتند که هنگام ولادت وی» 
مادرش مّرد» و شکم مادرش را دربده و او را زنده بیرون کردند. و گویند که وی 
شخص عظیم الجثه و پهلوان نامداری بود. و همانطور که لقب پادشاهان روم 
قیصر است. برای دیگر پادشاهان نیز القابی خاصی بوده است از آن جمله: برای 
پاشاهان فرس: کسری, و برای پادشاهان ترک: خاقان و برای پادشاهان حبشه: 


(- آسد الغابه (۲۱۹/۵). 
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نجاشی» و برای پادشاهان قبط: فرعون و برای پادشاهان مص: عزیز! و برای 
پادشاهان حمیر: تبع» و برای پادشاهان چین: فغفور و برای پادشاهان بربر: 
جالوت» و برای پادشاهان یونان: بطلیموس» وغيره. 

۳ _ مراد از این مصالحه |[ که در نص حدیث آمد صلح حدیبه است که در 
سال ششم هجری بین مسلمانان و کفار قريش واقع گردید. ولی کفار قريش به 
عهد خود وفا نکرده و معاهده را نقض نمودند» و همان بود که پیامبر صلی الّه 
علیه وسلم با آن‌ها به جنگ پرداختند و در سال هشتم هجری مکه را فتح 
تا 

۴ دحيهة کلبی. وی دحیه بن خلیفة کلبی است. در غزوة (آحد) و عزوات 
بعد از آن اشتراک نموده است. و گاهی جبرئیل علیه السلام به صورت وی نزد 
پیامبر اسلام می‌آمد» برای پیامبر یک جفت موزه بخشش داد و ایشان آن 
موزه‌ها را پوشيدند» از سال وفاتش اطلاعی بدست آورده نتوانستم.! 

۵ (بصری) به ضم اول بر وزن خرماء شهری است بین مدينة منوره و 
دمشقء و اکنون به نام (حوران) یاد می‌شود بنابراین» این شهر غیر از بصره است 
که در عراق می‌باشد. و نام امیر (بصری) حارث بن ابی شمّر غسّانی بود. و بعد از 
اینکه نامه برای امیر بُصری رسید وی نامه را برای هرقل فرستاد. 

۶ این نامه را پیامبر اسلام برای قیصر دريعة دحیه در سال ششم هجری 
فرستاده بودند. و طوری که در حدیث مشاهده می‌کنید» قیصر به پیامبر صلی الّه 
علیه وسلم ایمان آورده ولی همنشینان و فرماندهانش بر وی اعتراض نموده و از 


(- آسد الغابه (۲۱۹/۵). 
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ایمان آوردن خودداری نمودند. چون دحیه این خبر را برای پیامبر اسلام آوره 
فرمودند: «له ملکش را پاینده نگهدارد».! 

۷ کلمه اسلام کلمه (۷ اله الا اه محمد رسول اله) است. 

۸ در صورت مسلمان شدن از این جهت مزدش دوچند می‌شد. که به 
متابعت از وی» رعیت وی نیز ایمان می‌آوردنده و به این اساس یک مزد به سبب 
اسلام آوردن خودش, و یک مزد به سبب ایمان آوردن رعیتش برایش داده 
می‌شد, و همچنین در صورت مسلمان نشدن. گناهش دو چندان می‌شد» یکی 
گناه کفر خودش, و دیگری گناه کفر رعیتش که به سبب مسلمان نشدن وی» 
آن‌ها ثیز فیسلمان تم شدند: 

٩‏ در صورت ابا ورزیدن از این سخن که (اصل دین ما و شما که ایمان به 
له یگانه باشد یکی است)» اعتراف کنید که مایان مسلمان» و شمایان غیر 
مسلمان یعنی: کافر هستید» زیرا به اساسات دین خود نیز ایمان ندارید. 

در فتح المبدی به نقل از سهیلی آمده است که: هرقل نامة پیامبر صلی اه 
علیه وسلم را از روی تعظیم در استوانة طلاتی قرار داده و اولادش آن را پشت به 
پشت نگه می‌داشتنده و بعد از اینکه پادشاه فرانسه طلیطله را تسخیر کرد این 
نامه بدست وی فتاه و بعد از وی در نزد نوه‌اش بود» سیف آلدین منصوری 
می‌گوید که شاه قلاوون صالحی مرا با هدیة نزد پادشاه مغرب فرستاد. و پادشاه 
مغرب غرض شفاعت مرا قبول نموده و از من خواست تا مدتی نزدش بمانم» ولی 


من ابا ورزیدم» بمن گفت: برایت تحفةّ قیمتی خواهم داد و صندوقی را که به 


(- آسد الغابه (۲۱۹/۵). 
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جواهرات مزین شده بود آورده و قلمدان طلائی را از آن صندوق بیرون آورده و 
در بین آن قلمدان نامه بود که اکثر حروف آن هنوز باقی بود و نامة بر روی 
پارچة ابریشمینی نصب شده بود. و گفت که اين نامه پیامبر شما است که برای 
پدر کلانم قیصر فرستاده بو و ما نسل به نسل تا اکنون از آن محافظت 
می‌نمائیم» و پدرهای ما به نقل از قیصر گفته‌اند: تا وقتی که اين نامه در نزد ما 
باشد. پادشاهی در خاندان ما باقی خواهد بود. 

۰ مقصدش از (اين آبی کبشه) پیامبر صلی الّه علیه وسلم بود. زیرا پدر 
رضاعی پیامبر صلی الّه علیه وسلم که حرث بن عبد العزی باشد کنیه‌اش (آبو 
کبشه) بوده و این شخص را از این جهت (ابو کبشه) می‌گفتند که یکی از 
دخترانش را (کبشه) نام داشت. 

۱ (اسقف) به معنی پیشوای دینی مسیحیان است. و مقام اسقفی وظيفة از 
وظایف دینی آن‌ها است و اين وظيفة برتر از کشیش» و پایینتر از مطران است. 

۲ پادشاه غسان - طوریکه قبلا یادآور شدیم - همان امیر بُصری است 
که نامش حرث ابن شمّر غسانی است» و کسی را که فرستاده بوده عدی بن 
حاتم بود. 

۳ آنچه را که عدی بن حاتم گفت این بود که: شخصی در بین ما ظهور 
کرده است» و ادعای نبوت داره گروهی از وی پیروی کرده و سخنان او را 
تصدیق نموده‌انده و گروه دیگری با وی مخالفت نموده و به جنگ برخاسته‌اند» و 


تا وقتی که من نزدشان بودم حالت بر این قرار بود. 
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۴ (حمص) پایتخت دولت هرقل بوده و (جمٌص) یکی از شهرهای مشهور 
اطراف دمشق است. ابوعبیده در سال شانزدهم هجری آن را فتح تقو 


۱) نظر به این گفتة هرقل که بعد از گفت و شنید با ابوسفیان گفت که: 
(و اگر می‌دانستم که امکان رسیدن به حضورش برایم میسر می‌گردد به هر 
ِِ که بود خود را به ملاقاتش می‌رساندم. و اگر به ملاقاتش می‌رسیدم 
| گرد و غبار] پایش را می‌شستم)» بسیاری از علماء گفته‌اند که وی به این گفتة 
مایا قنه استهو ال ی هب مان تم اه وست ۱ 
روی احترام در استوانة طلائی قرار داد و از آن به طور شایسته محافظت نمود. 
ولی عدةٌ دیگری نظر به اينکه بعد از هیاهوی همنشینان خود گفت که: (من این 
سخنان را برای آن گفتم تا مقدار وابستگی شما را به دین‌تان آزمایش نمایم» و 
واقعا آنچه را که ارزو داشتم احساس نمودم) می‌گویند که وی آنچه را که قبلا 
گفته بوده روی امتحان وابستگان خود گفته بوده و امام عینی رحمه اللّه در عمده 
القاری دلایل زیادی را برای جانبین دکر نموده و در اخیر از ابن بطال رحمه النه 
روایت می‌کند که گفت: اینکه هرقل اسلام خود را اعلان کرده باشد برای ما 
ثابت نشده است و آنجه که ابت شده است که وی از دست ندادن قدرت و 
سلطنت را بر اظهار اسلام خود ترجیح داده و از طرف دیگره وی در حالت اکراه و 
مجبوریت نبود که اظهارنکردن اسلامش برایش عذر شمرده شود از ین جهت 
می‌گوئيم که امرش مربوط به الّه است. 


- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 
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و سپس به نقل از قاضی عیاض رحمه اه این سوّال را مطرح می‌کند 
که: اگر کسی در دل خود مسلمان شد. و قدرت به اظهار شهادتین را داشت. و با 
آن‌هم به شهادتین تلفظ نکرد آیا می‌توان چنین شخصی را مسلمان گفت؟ بین 
علماء اختلاف اشت» ه میور آن است که حکم به اسلام وی نمی‌شود. 

و بعد از آن می‌گوید: بعضی از علماء می‌گویند که اين گفتة هرقل که 
به پیروانش گفت: (ای مردم روم! آیا رستگاری و فلاح را نمی‌خواهید؟ و آیا 
نمی‌خواهد که ملک و سرزمین‌تای برای خودتان باقی بماند؟ (و اگر چنین است) 
پس بیایید و به این پیامبر بیعت کنید)» دی بر اين دارد که وی اسلام خود را 
اعلان کرده بود [یس در این صورت مسلمان گفته می‌شود]. 

۲) در وقت تخاطب و گفتگو با غیر مسلمانان باید به لطف خوش با 
آن‌ها برخورد نموده و کلمات موّدبانه بکار برد زیرا پیامبر صلی الّه علیه وسلم 
هرقل را به (رهبر و بزرگ روم) مخاطب نمودند. و اين موّید این قول الّه متعال 
 «ِ«ِ‏ ِ نع ث سَبیل 9 لَحكَمَة ِِِ لَحَستَة 4 

۱ ۱۲ 
(بسم الّه الرحمن الرحیم) شروع شود. 

۴) عمل کردن به خبر واحد واجب است. ورنه پیامبر صلی الّه علیه 
وسلم نامةّ خود را تنها ذریعة دحیه نمی‌فرستادند. 

۵) این حدیث دلالت بر اين دارد که نباید برای غیر مسلمانان ابتداء به 
سلام کرد. ولی عده ابتداء کردن غیر مسلمان را به سلام اجازه داده‌اند وعدهةٌ 
جهت ضرورت جواز دارد. 
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) کسی که از اهل کتاب پیامبر ما محمد صلی الّه علیه وسلم را درک 
نموده و به آو ایمان آورده باشد» برايش دو مزد است» و سبب آن را قبلا بیان 
وی 

۷) در بعضی از احادیث آمده است که پیامبر صلی الّه علیه وسلم از 
بردن قرآن کریم به سر زمین کفار نهی کرده‌انده ولی این حدیث دلالت بر آن 
دارد که بردن یک و پا چند ایتی از قران کریم به سرزمین کفار باکی ندارد و 
حتی بردن تمام قرآن کریم به سرزمین کفار وقتی ممنوع است که خوف اهانت 
کردن به قران کریم وجود داشته باشد» و اگر چنین خوفی وجود نداشته باشد و 
غرض از بردن قرآن کریم تعلیم آن برای مسلمانان مقیم در سرزمین‌های غیر 
اسلامی, و يا دعوت غیر مسلمانان به اسلام باشد. نه تنها آنکه این عمل جواز 
دار بلکه لازمی و ضروری هم هست. 

۸ باید پیش از جهاد با کفار, آن‌ها را به طریق شايستة به اسلام دعوت 
نمود» تا برای آن‌ها اتمام حجت شود. 

)٩‏ دست زدن غیر مسلمانان به کتاب و يا نام که در آن بعضی از ایات 
قرآنی وجود داشته باشد» روا است. 

۰ سفر کردن به سرزمین کفار جواز دارد. 

۱ سفراء باید از بین مردم فهمیده و دانشمند انتخاب شوند. 

۲ نبوت پیامبر اسلام محمد صلی اه علیه وسلم برای اهل کتاب - و 
بالاخص برای علماء و دانشمندان آن‌ها - ثابت و متیقین بوده و هست. و 
کسانی که از آن‌ها ایمان نیاوردنده سببش یا عداوت و دشمنی؛ و یا تقلید کور 
کورانه از آباء واجداده و پا حفظ مناصب دنیوی آن‌ها می‌باشد.! 
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- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 
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سس و 
مسجد اقصی. محراب الّه ترسان ۱ 
حدئنا محمد بن جعفر ثنا عاصم بن علي نا قیس بن الربیع عن سماك بن 

حرب عن عبد الرحمن بن عبد اه بن مسعود عن آییه عن رسول الّه صلی 

لّه علیه و سلم قال ان بني اسرائیل استخلفوا علیهم خليفة فقام يصلي في 
القمر علی ظهر بیت المقدس فذکر آمورا صنعها فتدلی بسبب فأصبح السبب 
معلقا بالمسجد وقد ذهب فانطلق حتی آتی قوما علی شط البحر فوجدهم 
یصنعون لبنا فسآلهم کیف یآخذون علی هذا اللبن فأخبروه فلبس معهم 
فکان یأکل من عمل یدیه حتی ٍذا حضرت الصلاة تطهر فصلی فرفع ذلك 
العامل ٍلی دهقانهم آن فینا رجلا یصنع کذا وکذا فأرسل الیه فأبی آن یأتیه 
قال ثم انه جاء هو یسیر علی دابته فلما راه الاخر فر فتبعه فسبقه فقال آنظرني 
آكلمك کلمة فقام حتی کلمه فأخبره آنه کان ملکا وأنه فر من رهبة ذنبه فقال 

نی لاح بك فعبد الّه برمیلة مصر قال عبد الّه بن مسعود لو کنت بمصر- 

۳۰ ۱ 

یرو هذا الحدیث عن سماك الا قیس بن الربیع.! 

9 0 4 9 4 9 
موسی علیه السلام از پروردگارش درخواست می کند که روح وی را 
در نزدیکی بیت المقدس قبض کند 
آبي مر رتضي له له ال سمل الموت |لی شوستی عم 
لام فلما جاءء صکه. فرب جَع الی ربّه. فقال آَرسأتتي الی عبد لا رید 


اتب نا سم و 


الموت. قال تارج له 1 یضَع ده علی تن ور له مات ی 


7 مر مر مر مر م2 


کل شعرة من قال آي رب تم ماذا؟ قال نم الموّت. ال : فالان »قال: 


- المعجم الوسط: (1۵۹9). 
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سل له آَنْ یدنه من الارض المقدّسَة رم بخجر ققال آبو هیر رضي اه 
عنه: ال رو له صلی ال یه وسَلم: لو نت تم لاریتکم قَبه زلی 
جانب الطریق تحت الکثیب الاحمَر ».۱ 

ترجمه: از آبوهریره - ۳ اه عنه 2 روایت شده است که گفت: [پیامبر - 
صلی الّه علیه وسلم - فرمودند:| «ملک الموت نزد موسی - علیه السلام - 
فرستاده شد. وقتی نزد او آمد. موسی ضربه ای به صورت او زد و وی نزد 
پروردگارش برگشت و گفت: مرا نزد بنده ای فرستادی که نمی خواهد بمیرد. الّه 
فرمود: نزدش برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوی بگذاره به آندازه‌ی 
موهایی که زیر دستش قرار می گيرند. به عمرش اضافه می شود هر مو یک 

سال؛ [ملک الموت نزد موسی برگشت و آنچه الّه به او گفته بود به موسی گفت] 
موسی عرض کرد: الها! بعد از آن. چه می شود؟ اه فرمود: بعد از آن مرگ 
|خواهد آمد و تو خواهی مُرد4 عرض کرد: [وقتی که سرانجام باید مُرد) پپس 
همین حالا [جانم را بگیر]. پیامبر - صلی الّه علیه وسلم - فرمودند: آنگاه موسی 
از له خواست او را به اندازه‌ی نزدیک بیت المقدس گرداند که اگر کسی سنگی 
را اندلخته ید اتجا اضابت کنق تا رابجا دشن کشتد] نو‌هریزه ری له 
عنه - می گوید: پیامبر - صلی اه علیه وسلم - سپس فرمودند: اگر آنجا می 
بودم. قبرش را که زیر تپ‌ی شنی قرمز رنگ در کنار راه | آنجا] قرار دار به شما 
نشان می دادم». 

فواندحدیت: 

۱) مراد از سرزمین مقدس که موسی علیه السلام خواسته بود تا در آنجا 
دفن شود بنا به قول اکثر اهل علم (بیت المقدس) است. 


- المعجم الوسط : (1۵۹9). 
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۲) برای موسی علیه السلام در نزد لّه متعال مرتبه بلندی است. زیرا با 
وجود آنکه چشم ملک الموت را کور کرد» مورد عتاب اللّه قرار نگرفت. 
۳) مستحب است که دفن در سرزمین مقدس و در پهلوی صالحین 
باشد. 
۴ ملاتکه می‌توانند خود را به هر صورتی که خواسته باشند» درآورند. 
۵) عمر قابل زیادت است. چنان‌چه پیامبر صلی الّه علیه وسلم 
فرموده‌اند: «کسی که می‌خواهد عمرش دراز شود. صلةٌ رحم را بجا بیاورد.! 
۶ علامه ابن کثیر رحمه الّه می گوید: در برخی از آنار؛ از فرشته‌ی 
مأمور قبض ارواح انسانها به «عزرائیل» یاد شده است. البته این نام در قرآن و 
احادیث صحیح ذکر نشده است." 
همچنان» شیخ البانی می گوید: نام این فرشته در قرآن ملک الموت است لذا 
نام گذاری اين فرشته به عزرائیل آن طور که در میان عامه‌ی مردم شایع است» 
هیچ اصلی ندارد و از اسرائیلیات است. 
0 6 6 ۵ 0 90 
حبس شدن آفتاب بر یوشع بن نون علیه السلام تا آنگاه که وقت 
داخل شدن بیت المقدس را دریابد 
عن آبی هريرة رضی اه عنه قال: قال رسول الئه صلی الّه علیه وسلم: «ٍن 
امس لم تحبس الا لیوشع ليالي سار الي بیت المقدس ».۲ 
یعنی: خورشید هرگز برای کسی جز پوشع حبس نشده آنهم چند شبی که 
بسوی بیت المقدس حرکت کرد. 


ا- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 
- البدایه و النهایه (۵۰۱) 
و ابن کثیر در البداية و النهاية (۳۲۳/۱) فرمود تنها امام احمد از این وجه روایت کرده و برشرط بخاري است. 
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فواندحدیث: ۱ 

_ این حدیث دلیل است بر اينکه» یوشع بن نون پیامبر است.! 

۲ . انبیایی هم هستند که ما آنها را از طریق سنت می شناسیم» و قرآن با 
صراحت نامی از آنها نبرده که عبارتند از: شیث و یوشع بن نون. 

و در باره‌وی یوشع بن نون ابو هریره از رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - 
روایت کرده که فرمود: «غزا نبيٌ من الانبیاء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد 
ملك بضع امرأة و هو پرید آن يبني بهاء و لما یین. و لا آخر قد بني بنیاناًو 
لم برفع سقفهاء و لا آخر قد اشتري غنماً آو خلفات و هو ینظر آولادها. 
فغزاهاء فدنا من القرية حین صلي العصر- آو قریبا من ذلك. فقال 
للشمس :نت مأمورة, و آنا مأمور, اللهم احبسها علي شیثً»." 

یعنی: یکی از انبیاء در راه اه به جهاد بر خاست, به قومش گفت : مردی که 
تازه ازدواج کرده و هنوز با لو همبستر نشده و آراده ی همبستری با او را داشته» و 
کی نخان ان اف وس را کال رهم کته کرز قن 
وچیزهای دیگری را خریداری کرده و در انتظار زایمان و بچه‌ی آنهاست هیچ 
کدام همراه من نياینه بنابراین وقت نماز عصر یا نزدیک آن به آبادی رسیده به 
خورشید گفت: من و تو هر دو مآموریم الها مقداری خورشید را نگه دار تا قبل از 


غروب کارم را یکسره کنم. 
2 5 ۵ ۵ ۵ 9 9 9 


"- سلیمان اشقر در کتاب «الایمان بالرسل». 
"- روایت احمد و مسلم. نگاه کن به البداية والهاية ۳۲۳/۱). 


(۰(۰بد-_-_-د-_-دبپببب+ب+بپب+ سس 


سلیمان علیه السلام مسجد اقصی را تجدید بنا می کند ۱ 
ون عبدانه بن مرو عَن سول الّه صلی اه علیه وسلم: ما فرغ 
یمان بن داد علیهماالسلام من بناء بت لَشدس. سَأل له عَر وجَلَ 


مر مک ۳ 


ثلانا: | آن یُعطیه ۲ حَکُما بَصَادف حکمه ولا لا يِبُفي لخد من بعده. 


رکه وم 


واه ا تالمج اد ۹ رید لصلاة فیه. لا خرج من دوبه 


یوم ۳ اه .فقال رسشول ۳ : ما مین فد 
أعطیهما 8 یکونْ قد اعطي ال" 

ترجمه: از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول اه صلی اه علیه وسلم 
فرمودند: «هنگامی که سلیمان بن داود علیهمالسلام از بنای بیت المقدس 
فراغت یافت. از اللّه سه چیز درخواست کرد: حکمی که موافق با حکم و قانون 
اه باشد و پادشاهی که بعد از آن شایسته‌ی هیچ کس نباشد و اينکه فردی برای 
بجا آوردن نماز به این مسجد نیاید مگر اینکه مانند روزی که از مادرش متولد 
شده. از گناهانش پاک شود. رسول اه صلی الّه علیه وسلم فرمود: دو مورد اول 
به او داده شد و امیدوارم که سومی هم به او داده شده باشد». 

شرح‌حدیث: 

امام منذری در «الترغیب والترهیب» در شرح حدیث می نویسد: یعنی با حکم 
له متعال موافق و مطابق باشد. مراد توفیق صواب در اجتهاد و ِ و فصل 
اختلافات در میان مردم است. و اینکه فرمود: «وملکا اینبفی» یعنی «لا 


۳ لیس عند ابن ماجه -واللفظ له کما سیذکر المولف- قوله: "آن یعطیه ". ولا هو فی شیء من المصادر الاتبة, 
ولا في غیرها کالحاکم مثلا (۱/ ۳۰ و ۲/ ۶۳۶ ومع ذلك زعم المعلقون الثلائة نها في مصادر التخریج. ولیست 
فیها! 

- رواه آحمد والنسائي وابن ماجه. واللفظ له. وابن خزيمة وابن حبان في "صحیحهما" والحاکم طول من هذا. 
وقال: "صحیح علی شرطهما, ولا علة له ". 
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یکون» (نباشد) چه بسا مراد وی این باشد که چنین حکومت و پادشاهی با این 
وسعت» برای کسی جر او تباشد 9 بلکه معجزه‌ای مناسب ۲ وضعیت سلیمان بوده 
تا سبب ایمان و هدایت باشد. والّه اعلم 
6 6 ۵ ۵ 4 6) 69 9 

چلیاسه ی خواهد در آتشی که بر بیت المقدس رسیده یف کند 
ولکن وطواط میی خواهند آنرا دفع کند 

عن عائشة رضی الّه عنها آنها قالت: کانت الأوزاغ یوم آحرق بیت 
المقدس جعلت تنفخ النار بآفواهها. والوطواط, تطفنها بأجنحتها.! 

اوزاغ: (چلپاسه -کلپاسه) 

وطواط: خفاش (شو پره) 

وعن أمٌ شریک رضی الّه عنقا آن رسول اللّه صلی الّه علیْه وسلم آمرها 
بقتل الاوزاغ وقال: «کان ینفخ علّی اپُراهیم» متفق علیْه. 

تیه از ام شیک رضی لیا رواب شنه که سرا الهش له شید 
وسلم وی را به قتل اوزاغ (چلپاسه -کلپاسه) امر نموده فرمود: بر (آتش) ابراهیم 
علیه السلام پف می کرد. 

- وعن آبي هریرةتف» قال: قال رسول له ب: «مَن قل وَرَعْة في آوّل ضربة 
له گذا وگذا حسََة ومن قتلها فی الضرية اليَة فله گذا وگذا حَسَة دون 
التولی. وان لها فی الضَْبة له له گذا وکذا حسنة». 

وفی رواية: «من فتل وزغافی آول ضربة کتب له مه حسنة وفي ان 
من دلک. وفی ال 9 لك ). [روایت مسلم ]۲۳ 
(- آخبار المکة: (۲۲۹۱). 


‌" صحیح مسلم. ش: ۲۲۶۰. 
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ترجمه: ابوهریرهته می‌گوید: رسول‌اله بل فرمود: «ه رکه مارمولک سمی را 
در آولین وی بت چنین و چنان پاداشی به او می‌رسد و هرکه آن را در 
دومین ضربه بکشد. پاداشی برايش ثبت می‌شود که از پاداش نخستین ضربه 
کم‌تر است و اگر آن را به سه ضربه بکشد. از چنین و چنان پاداشی- که از دو 
اجر نخست کم‌تر است- برخوردار می‌گردد». 

قق وا امه تیه کشا رسک یی از تیه وا با 
صد نیکی برایش ثبت می‌گردد؛ و در دومین ضربه نیکی کم‌تری برایش منظور 
می‌شود و در سومین ضربه» کم‌تر از اين». 

شیخ ابن عئیمین می گوید: عايشه رضی الّه عنها سرنیزه‌ای داشت که با آن» 
تانمولک‌هانی ۱ که وارض خافاقی هی ای کت میامی کل قرف وده آزفة: 
«هرکه مارمولک سمی را در نخستین ضربه بکشد. صد نیکی برایش ثبت 
می‌گردد؛ و در دومین ضربه نیکی کم‌تری برایش منظور می‌شود و در سومین 
ضربه. کم‌تر از اين». این بدین معناست که باید ضربه را مُحکم بزنیم تا 
مارمولک» با نخستین ضربه بمیرد؛ پیامبرعك مارمولک را موجودی تبه‌کار نامید؛ 
زیرا زمانی که ابراهیم ال را در آتش انداختند. این موجود تبه کار و پلیده در آتش 
می‌دمید تا آن را برافروخته‌تر سازد؛ اين» نشان‌گر عداوت و دشمنی بی‌حد این 
رود ایک فاحل هیا و تفه لا عاسته اس تور 
مسجد. خانه و بازاره آن را دنبال کنیم و بکشیم.! 

9 4 9 9 

مسجد اقصی منبر پیامبران وصالحان 

اف خی مر اساز قوش ری هه ان کوو انز که 
رسول اه - صلی اه علیه وسلم - فرمود: «ٍن اه آمر یحیی بن زکریا بخمس 


(- شرح ریاض الصالحین: (۷۷۱/۷). 
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سس و 
کلمات آن یعمل بها ویآمر بني !سرائیل آن یعملوا بها وانه کاد آن یبطی بها 
فقال عیسی ان له آمرك بخمس کلمات لتعمل بها وتأمر بني ٍسرائیل آن 
یعملوا بها فاما آن تأمرهم وما آنا آمرهم فقال یحیی آخشی ان سبقتني بها آن 
یخسف بي آو آعذب فجمع الناس في بیت المقدس فامتلا المسجد وتعدوا 
علی الشرف فقال ان الّه آمرني بخمس کلمات آن آعمل بهن وآمرکم آن 
تعملوا بهن آولهن آن تعبدوا الّه ولا تشرکوا به شیثا وان مثل من آشرك باله 
کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب آو ورق فقال هذه داري 
ومذا عملي فاعمل ود الي فکان یعمل ويدي اٍلی غیره سیده فآیکم يرضي 
آن یکون عبده کذلك ؟ وان الّه آمرکم بالصلاة فاذا صلیتم فلا تلتفتوا فان ال 
ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم پلتفت وآمرکم بالصیام فان مثل 
ذلك کمثل رجل في عصابة معه صرة فیها مسك فکلهم یعجب آو یعجبه 
ریحها وان ریح الصائم آطیب عند الّه من ریح المسك وآمرکم بالصدقة فان 
مثل ذلك کمثل رجل آسره العدو فأوثقوا یده الی عنقه وقدموه لیضربوا عنقه 
فقال آنا آفدیه منکم بالقلیل والکثیر ففدی نفسه منهم وآمرکم آن تذکروا ال 
فان مثل ذلك کمشل رجل خرج العدو في آثره سراعا حتی |ذا آتی علی 
حصن حصین فأحرز نفسه منهم کذلك العبد لا یحرز نفسه من الشیطان الا 
بذکر الّه قال النبي صلی الّه علیه و سلم وآنا آمرکم بخمس الّه آمرني بهن 
السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فان من فارق الجماعة قید شبر 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا آن یرجع ومن ادعی دعوی الجاهلية فانه 
من جثا جهنم فقال رجل یا رسول الّه وان صلی وصام ؟ قال وان صلی وصام 
فدعوا بدعوی الّه الذي سماکم المسلمین المژمنین عباد الّه هذا حدیث 
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حسن صحیح غریب قال محمد بن |سماعیل الحرث الأشعري له صحبة وله 
غیر هذا الحدیث.! 

ترجمه: «للّه عزوجل به یحبی بن زکریا علیهما السلام فرمان داد که پنج 
مورد را انجام دهد و به بنی اسرائیل فرمان دهد که آنها را انجام دهند. او 
نزدیک بود که آنها را به تاخیر بیندازد. عیسی علیه السلام به وی گفت: خداوند 
به تو دستور داده است که به پنج مورد عمل کنی و به بنی اسرائیل دستور 
دهی که به آنها عمل کنند پس يا تو به آنان فرمان بده و يا من این کار را 
انجام می دهم. یحبی علیه السلام گفت: از آن بیم دارم که اگر تو در رساندن آن 
از من سبقت بگیری در زمین فرو روم يا مجازات شوم. 

بنابراین مردم را در بیت المقدس جمم کرد به گونه ای که مسحد از 
جمعیت پر شد و آنان به بالکنها هجوم بردند. یحیی علیه السلام گفت: اه 
عزوجل مرا به پنج مورد فرمان داده است تا به آنها عمل کنم و شما را نیز به 
انجام آنها فرمان دهم. 

نخست اینکه الّه را بپرستید و چیزی را با او شریک نسازید و منال کسی 
که با له شرک ورزد به سان مردی است که از مالش با طلا و نقره برده ای 
می خرد و به او می گوبد: اين منزلم و این حرفه ام است» کار و تلاش کن و 
درامد خود را به من تحویل بده. او فعالیت را آغاز می کند ولی درامدش را به 
جای ارباب به کسی دیگر می دهد. کدام یک از شما دوست دارد که برده 


- سنن ترمذی: (۸۱۳). قال الشیخ الألباني : صحیح 
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دوم: اه شما را به نماز فرمان داده است و چون نماز میگزاربد بسه 
اطراف تان ننگرید» زیرا تا زمانی که نماز گزار در نمازش به اطراف نگاه نکند 
اه چهره اش را در مقابل چهره او قرار می دهد. 

سوم: شما را به روزه فرمان داده است و مثال آن به سان کسی است که 
با کیسه ای پراز مشک در مین گروهی حضور یبد همه آنان شنگفت زده ی 
شوند یا گفت: بوی آن مشک باب پسند هر یکی قرار می گیرد و بوی 
دهان روزه دار نزد الّه از بوی مشک هم خوش تر است. 

چهارم: شما را به صدقه فرمان داده است مثال آن به سان کسی است 
که دشمنان او را اسیر می کنند و دستش را محکم به گردنش می بندند و وی را 
می آورند تا گردن بزنند» او می گوید: من جانم را بااندک و بسیاری که در 
اختیار دارم بازخرید می کنم و بدین ترتیب بهای جان خود را به آنان می پردازد. 

پنجم: به شما فرمان داده داده است که اللّه را یاد کنید» مثال آن به سان 
کسی است که دشمنان شتابان در تعقیب او هستند تااین که به قلعه 
مستحکمی می رسد و خود را از دست آنان نجات می دهد همین گونه بنده 
فقط با یاد اه می تواند خود را از آسیب شیطان حفاظت کند». 

پیامبر صلی اه علیه وسلم فرمود: «من هم شما را به پنج مورد فرمان 
می دهم که الّه مرا به آنها فرمان داده است: 

گوش فرا دادن به سخن حاکم فرمانبردری از وه جه اد ک ردن در رام 
له هجرت نمودن و همگرایی با جماعت مسلمانان زیرا هر کس به انداژه یک 
وجب از جماعت مسلمانان دوری گزیند» طوق اسلام را از گردنش دور انداخته 
است مگر این که به سوی جماعت باز گردد و هر کس شعار جاهلیت سر 


دهد و مردم را به آیین آن فرا خواند از زمره دوزخیان است». 
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کسی پرسید: ای رسول اله» گرچه او نمازگزارد و روزه گیرد؟ فرمود: «گرچه 
نماز بگزارد و روزه بگیرد. پس طبق همان خطاب الهی که شما را مسلمان و 
موّمن نامید [دیگران را به کمک خود فراخوانید] و به جای نام بردن از قوم و 
قبیله خویش بگویید ای بندگان الّه مرا یاری کنید. 
9 6 9 9 9 9 9 
هرگاهی در شام [ که بیت المقدس در آن قرار دارد] نازل شود. آن 
طاعون خیر [وشهادت ] بر امت محمد صلی الثه علیه وسلم و عذاب 
برای کافران ‏ است 
ل ی | ال جا - + اني 0 علیه اسام بالتی رن 
مت الحَمّی ب بالْمَدیتة ۱ ورمَلت الطاعُونْ الی شام .فَالطَاعُونْ شهادةٌ 
0 ورجرعلی لاف رواه اخییت والطبرانی فی اکن » ورواة اوق نقات 
مشهورون. 
ترجمه: از ابو عسیب مولای رسول الّه صلی الّه علیه وسلم روایت است که 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: «جبرائیل همراه تب و طاعون نزد من 
برای امتم شهادت است و برای کافر عذاب». 
(الرجز): عذاب 
9 9 9 9 9 9 


" می گویم: چه بسا اين مساله در ابتدای هجرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم به مدینه بوده است. چراکه در 
روایات صحیحی از رسول له صلی الّه علیه وسلم آمده است که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم جهت انتقال 
تب از مدینه به جحفه دعا نمودند چنانکه در «الترغیب والترهیب» برخی از این احادیث در (۱۱- الحج 6 
آمده است. و نگا: "فیض القدیر ". 
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شام. سرای محشر 

مردم در آخر الزمان به طرف سرزمین شام برده می شوند و در آنجا جمع می 
گردند بگونه ای که احادیث صحیح به آن اشاره کرده اند. 

- از عبدالله بن عمر -رضی الّه عنهما- دربارةٌ خروج آتش منقول است. «... 
گفت: گفتیم: ای پیامبر له -صلی الّه علیه وسلم- به ما چه دستوری می دهی؟ 
پيامبر فرمود: «علیکم بالشام»." «به شام بروید». 

امام احمد از حکیم بن معاویه البهزي و او نیز از پدرش روایت مي کند. 
(حدیث را ذکر کرد که در آن آمده بود) پیامبر صسلی اه علیه وسلم- 
فرمود: «هاهنا تحشرون, هاهنا تحشرون هاهنا تحشرون (ثلائا) رکباناء و 
مشاة. وعلی وجوهکم»." 

«آنجا حشر می شوید. آنجا حشر می شوید. آنجا حشر می شوید (سه بار) 
یوار ماذفن با با ضورقان آملانکه) فا رم کق6 انم انس یکی کیت 
پیامبر با دستش به طرف شام اشاره کرد و گفت: در آنجا حشر می شوید». 

در روایت ترمذی از بهز بن حکیم او نیز از پدرش و از جدش آمده است. 
گفتم: ای رسول النه! مرا به کجا امر می کنی؟ پیامبر -صلی النه علیه وسلم- 
فرمود: «هاهنا (ونخابیده نحو الشام)»." «آنجا در حالی که با دستش به سمت 
شام اشاره می کرد)». 

ابو عبیده محشر بودن سرزمین شام را انکار می کند و می گوید: قولی که 
سرزمین محشر را مشخص کند بدون استنباط از قرآن» سنت و اجماع است. بلکه 


"- روایت از امام احمد و ترمذي. 
- «مسند احمد» (۶/ ۶۶1 - ۶۶۷ با حاشیه منتخب کنز العمال). 


۳ 


- ترمذي (۲/ 2۳۶ - 2۳۵ با شرح تحفة الاحوذي) مي گوید این حدیث حسن است و در هر دو روایت ابن حجر 
می گوید: ترمذي و نسائی آن را با سندي قوي روایت کرده اند «فتح الباري» (۱۱/ ۳۸۰). 
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در قرآن نقیص آن وجود دارد آنجا که له می فرماید: «یرع برض عبر 
الض والَعَاوَات وَیررُوا له الواحد لها (4)6۸ [ابراهیم:4۸]. «روزی 
که این زمین به زمین دیگری تبدیل می شود». 

پس در آن وقت سرزمین شام کجا است؟. 

در جواب گفته می شود دلیل های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سرزمین 
محشر شام است (همانگونه که به آن اشاره شد). 

آنچه ابو عبیه را به این نظریه سوق داده این است که او معنقد است حشر 
مردم در دنیا صورت نمی پذیرد ولی در بحث بعدی براساس نصوص صحیح 
ثابت شده که این حشر در دنیا واقع خواهد شد.؟ 

این حشر در دنیا است: 

حشری که در احادیث ذکر شده است در دنیا واقع می شود و منظور از آن 
حشر مردم بعد از زنده شدن از قبور نیست و قرطبی می گوید: حشر به معنی 
جمع شدن است و چهار نوع دارد. دو حشر در دنیا و دو حشر در آخرت." 

اما حشرهای دنی: 

۱ کوچاندن بنی نضیر به شام. 

۲ - حشر مردم قبل از قیامت در سرزمین شام به وسیله آتشی که در احادیث 


۳ ۱ 
از آن بحث شده است. 


"- «تفسیر قرطبي » (۱۸/ ۳ - ۲) و «التذکرة» (ص ۱۹۸ - ۱۹۹). 

"- حافظ ابو عبدالّه حسین بن حسن ابن محمد ابن حلیم جرجاني فقیه شافعي و متولي قضاء در بخاري از جمله 
مصنفات او «المنهاج في شعب الایمان» که در آن بسیار از حافظ بيهقي نقل کرده است. وفات حليمي در سال 
(2۰۳ ه (در سن 1۵ سالگي اتفاق افتاد «المنهاج في شعب الایمان» (۱/ ۱۳ - ۱۹) و «تذکرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۳۰) و 
«شذرات الذهب» (۳/ ۱۲۷ - ۱۳۸). 
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اپن حجر می گوید: «در تفسیر ابن عینیه از ابن عباس آمده است: هر کس 
سصلی) الثّه علیه وسلم- به آنان گفت اکنون بیرون بروید. آن ها گفتند به کحا 
برویم؟ پیامبر -صلی اه علیه وسلم- فرمود به سوی سرزمین محشر (شام)».؟ 

علت اینکه سرزمین شام محشر قرار داده شده این است که هنگام وقوع فتنه 
در آخر الزمان ایمان و امنیت در سرزمین شام است. 

9 9 6 9 9 9 9 

ستون دین» در شام است 
صلی الّه علیه وسلم- فرمود: «بیناآنا ناثم ٍذ ریت عمود الکتاب احتمل من 
تحت رآأسي فظننت آنه مذهوب به فاتبعته بصري فعمد به ٍلی الشام» آلا وان 
الایمان حین تقع الفتن بالشام»." 

«من خوابیده بودم ناگهان متوجه شدم عمود کتاب از زیر سرم برداشته شد 
گمان کردم آن را بردند پس به دنبال آن نگاه کردم تا اينکه به شام برده شد. 
آگاه باشید هنگام وقوع فتنه ایمان در شام است». 

طبرانی از عبدالله بن حواله -رضی اه عنه- نقل می کند که پیامبر -صلی 
الّه علیه وسلم- فرمود: «رآیت لبلة آسري بی عموداً آبیض کأنه لواء تحمله 
الملائكة فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الکتاب آمرنا آن نضعه بالشام». 


«شب اسراء ستون سفیدی را دیدم مانند پرچمی بود که ملاتکه آن را حمل می 


"- ترمذي (۷/ 2۳۶ - 2۳۵ با شرح تحفة الاحوذي) مي گوید این حدیث حسن است و در هر دو روایت اين حجر 
مي گوید: ترمذي و نسائي آن را با سندي قوي روایت کرده اند «فتح الباري» (۱۱/ ۳۸۰). 

"- «فتح الباري» (۱۱/ ۳۸۰) و «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۸۶ - ۸۵). 

"- آخرجه آحمد (۱۹۸/۵ ۰ رقم ۲۱۷۸۱) . والطبرانی کما فی مجمع الزوائد (۵۸/۱۰) قال الهیثمی : رجال أحمد 
رجال الصحیح . وآخرجه آبو نعيم فی الحلية 4۸/7 . 
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کزدند کقلم چاه خزری ۱ حملن می کفیق کفتنن مود کناب اس مآنور فگه اب 
تا آن را در شام قرار دهیم». 
8 5 9 6 9 9 69 49 
پیامبر صلی الثه علیه وسلم برای شام» دعای برکت می کند 
عن ان عَمَرَ رضي الله هم عن الب - صلی الّه علیه وسلم -ال: قال: 
«للهم بارك لنا في شام وفي یم ال :الوا :وفي تجْدتا. قال: ال له 


ِ 
۳ ی علَ 


بارك لا في اما وفي ما » قال قالوا زوفي نجدنا. قال : قا ل: متا الرلازل 


عم 2 


وم تا 

ترجمه: عبد لّه پن عمر رضی الّه عنهما می گوید: رسول اه - صلی اه 
علیه وسلم - دعا کرد و فرمود: «لها! در سرزمین شام و یمن ما برکت نازل 
فرما». مردم گفتند: و در نجد ما. رسول الّه - صلی اه علیه وسلم - فرمود: 
«لها! در شام و یمن ما برکت نازل بفرما». برای بار دوم مردم گفتند: و در نجد 
ماء رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: «نجد سرزمین فتنه و زلزله است 
و شاخهای شیطان, از آنجا سر بر می آورند». 


۱) (نجد) جانب شرقی مدینه منوره تا عراق است و ارتفاعاتی که از 
ارو هو رای وی و0 هی 99۱ ابیت و 
فتنه‌های زیادی ظهور کرده است. و احتمالا که در اینده نیز ظهور خواهد کرد و 
حتی طوری که آمام عینی از کعب نقل می‌کند. دجال نیز از عراقق ظهور می‌کند. 

۲) در فتح المبدی آمده است: اينکه پیامبر صلی الّه علیه وسلم برای 
اهل مشرق و پا اهل نجد دعا نکردنده سببش این بود که به ایشان معلوم و 


۱ 


- «فتح الباري» (4۰۳/۱۲) حافظ ابن حجر مي گوید: سندش حسن است. 
"- (بخاری:۱۰۳۷). 
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کشف شذه بود که قضاء و قدر الله تسبت به این نقطه به این قرار گرفته است 
که محل فتنه و زلازل باشد» و تقاضای ادب آن است که بعد از علم آوری به 
قضاء و قدر نباید بر خلاف آن دعا کرد و حتی دعا کردن بر خلاف آن حرام 
اش 

پاسخ به يك اشکال(! 

اهل بدعت و روافض. با استدلال با این حدیث. شیخ محمد بن عبدالوهاب 
نجدی رحمه ال" را از جمله انسانهای شرور می دانند» در اینجا لازم است بدانیم 


"- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 

"- جنبش سلفیت. سردمدار حرکت‌های اسلامی است که پس از مدت‌ها عقب ماندگی و جمود فکری در جهان 
اسلام پدیدار گشت. همگان را به سوی بازگشت عقیده‌ی اسلامی به اصول روشن و آشکارش فرا خوانده و بر 
پاکسازی مفهوم توحید از انواع شرک, تأکید و اصرار دارد. (ابوبکر عبدالرزاق بن صالح بن علی النّهمی) 

از جمله پیشوایان حرکت سلفیت. امام مجدد شیخ محمد بن عبدالوهاب : است که ترجمه‌ی ایشان را در ذیل به 
نگارش می‌گيريم: 

ایشان شیخ الاسلام و امام مجدد محمدبن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن 
مشرف تمیمی (۱۲۰۲-۱۱۱۵ه. ق) است که در شهر «عیینه» که از شهرهای نجد بوده و هفتاد کیلومتری 
شمال غرب شهر ریاض قرار دارد به دنیا آمده است. وی در سن ده سالگی نزد پدرش مقداری از فقه حنبلی و 
تفسیر و حدیث را فرا گرفت و حافظ قرآن کریم شد. 

سپس به قصد حج راهی مکه شده و پس از آن جهت کسب علوم شرعی به مدینه منوره رفت و در آنجا با 
استادش. محمد حياة السندی (متولد سال ۵ امه .ق) دیدار کرد؛ کسی که بر صحیح بخاری حاشیه نوشته. و 
امام محمد بن عبدالوماب از او بسیار متأثر شده است. 

مدتی بعد به عیینه برگشت و سپس به سال ۱۱۳۹هق راهی عراق شد تا از شهرهای بصره و بغداد و موصل دیدن 
نماید. او در هر یک از اين شهرها با علما و بزرگانی ملافات می‌کرد و از آنان علم و دانش کسب می کرد. بصره را 
به قصد «احساء» و پس از آن به مقصد «حریملاء» ترک کرد. حریملاء جایی بود که پدرش برای امر قضاوت 
بدانجا انتقال یافت. محمد پن عبدالوهاب در آنجا آشکارا شروع به انتشار دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی 
نمود و این در سال ۱۱۶۳هق بود. اما مدت زیادی در آنجا نماند؛ زیرا افرادی از نزدیکانش برای کشتن وی 
توطثه چیدند. 
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آنگاه به عبینه روی آورد و دعوتش را بر فرمانروای آنجاء «عشمان بن معمر» عرضه کرد؛ گنت که محمد پن 
عبدالوهاب همراه او اقدام به خراب کردن قبرها و گنبدها کرده و به کمک او زن زناکاری را که به گناه خود 
اعتراف کرده بود. سنگسار نمود. 

سپس در سال ۱۱۵۸ه.ق به «درعیه» محل امارت آل سعود روی آورد و آنجا مهمان محمد بن سویلم عرینی 
شد. جایی که شاگردان محمد بن سویلم از محمد بن عبدالوهاب به گرمی استقبال کردند و وی را اکرام نمودند. 
محمد بن سعود که در سال‌های ۱۱۳۹ تا ۱۱۷۹ هق حکومت می‌کرد. از آمدن محمد پن عبدالوهاب مطلع شد. 
از این رو به قصد خوش آمدگویی نزد وی رفت و وعده‌ی حمایت و یاری‌اش داد. 

محمد بن سعود در حالی درگذشت که محمد بن عبدالوهاب دعوتش را در سرزمین نجد منتشر می‌ساخت و 
همراه محمد ین عبدالوهابت ادامه دهد. سرانجام محمد بن عبدالوهاب در درعیه وفات یافت و همانجا به خاک 
سپرده شد. 

اساتید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الثه: 

۱ شیخ عبدالوهاب بن سلیمان (والد گرامی ایشان) 

۲ شیخ عبدالله بن ابراهيم بن سیف, و او پدر شیخ ابراهیم بن عبدالّه صاحب «العذب الفائض فی علم 
الفرائض » است. 

۵- شیخ مسند عبدالّه بی سالم بصری. 

- شیخ عبداللطیف عفالقی احسائی. 

شاگردان شیخ محمدبن عبدالوهاب رحمه الثه: 

تعداد زیادی از طلبه‌ی علم نزد این شیخ بزرگوار زانوی تلمٌذ گذاشته اند. از جمله: 

ون فرزندانش: شیخ حسین. شیخ علی . شیخ عبداله و شیخ ابراهیم. 

ع- نواده‌اش: شیخ عبدالرحمن بن حسن ملف: «فتح المجید». 

1 شیخ عبداله الحصین. 

2 شیخ حسین بن غنام. 

تألیفات ایشان: 

ایشان : تألیفات زیادی دارد که خداوند به وسیله‌ی آن جهان اسلام را نفع بخشیده است. از جمله: 

- کتاب «التوحید » 

۲- «اصول الایمان» 
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۳ کشف الشبهات 

- ثلائة صول 

۵- مفید المستفید فی کفر تارک التوحید 

2۹ مختصر فتح الباری 

۷ مختصر زاد المعاد 

۸ مسائل الجاهلية 

9 فضائل الصلاة 

۰ کتاب الاستنباط 

۱- «رسالة فی الرد علی الرافضة» که همین رساله است. 

عمده‌ترین شاخصهای فکری و اعتقادی این دعوت پر خیر را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: 

۳ محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار دعوت سلفیت, در احکام و مسایل فقهی پیرو مذهب حنبلی بود. اما 
او در فتواها و آرای اجتهادی خود هرگاه دلیلی خلاف مذهب حنبلی برایش آشکار می‌شد, به مذهب حنبلی 
ملتزم نبوده بلکه از آن عدول می‌کرد. بنابراین حرکت سلفیت در اصول اعتقادی و حرکتی تابع هیچ مذهبی نبوده 
ولی در فروع و مسائل فقهی تابع مذهب حنبلی بود. 

- حرکت سلفیت. به گشودن باب اجتهاد دعوت کرد پس از آنکه از زمان سقوط بغداد در سال 1۵1 
ق عده‌ای به بسته شدن دروازه‌ی آن فتوا داده بودند. 

۳ به ضرورت بازگشت به کتاب و سنت و عدم قبول هر امر اعتقادی تا زمانی که مستند به دلیل معتبر 
باشد. تأکید می‌کرد. 

۴ در فهم ادله‌ی شرعی و بنا کردن احکام و مسایل شرعی بر آن ادله, بر منهج اهل سنت و جماعت 
تکیه می‌نمود. 

۵- جهت پاکسازی مفهوم توحید از همه مسلمانان خواست که به منهج و روشی که مسلمانان صدر اول 
اسلام بر آن بودند. باز گردند. 

۶ .این حرکت. امت اسلامی‌را از لحاظ فکری بیدار نمود بعد از آنکه پرده‌ی عقب ماندگی و سستی و 
تقلید کورکورانه آن را فرا گرفته بود. 

2 اهتمام به تعلیم و آموزش همگانی. و باز کردن اذهان روشن فکران و دانشمندان, و متوجه کردن 
افکار و نظراتشان به تحقیق و تفحص و استدلال. و دعوت آنان به پژوهش در منابع و مراجع دست اول پیش از 
قبول هر نوع رأی و نظر و عمل کردن به آن. 

۸ محمد پن عبدالوهاب تصنیفات زیادی دارد که ما به ترتیب آنها را ذکر کردیم و مسژلین انتشارات 
دانشگاه (پوهنتون) اسلامی‌امام محمد بن سعود در ریاض, اقدام خیلی خوبی انجام دادند که مجموعه‌ی تألیفات 
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که نحد. کدام منطقه است. وآیا همان نجدی که در حدیث مذمت شده» محل 
زیست امام محدد» شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اه است؟! 

نجد در لغت به معنی زمین مرتفع است. خطابی می گوبد: کسانی که در 
مدینه هستنده نجد آنها صحرای عراق و اطراف آن است و صحرای عراق مشرق 
اهالی مدینه است و نجد همانطور که عرض شدء به معنی زمین مرتفع است. 
نجد عکس غور است. غور به معنی زمین پست و نشیب و تمام سرزمین تهامه از 
مناطق غور است مکه از جمله سرزمین تهامه است.! 

قطعاً عراق در جهت شرق است و نسبت به مدینه نجد (یعنی منطقه مرتفع) 
محسوب می شود. سالم بن علامه بن عمر نیز چنین فهمیده بود. وقتی که مردم 


امام محمد بن عبدالوهاب را به عموم مسلمانان. هدیه دادند. امید است که مسژلین انتشارات مذکور دوباره 
مجموعه تألیفات محمد بن عبدالوهاب را چاپ کنند؛ همراه با اهتمام به تحقیق شایسته‌ی آن نوشته‌های گرانقدر. 
4 محمد بن عبدالوهاب در دعوت خویش ش, از منهج و روش سه شخصیت بزرگ پیروی نمود که اینان 
عبارتند از: امام احمد بن حنبل. شیخ الاسلام ابن تیمیه و حافظ ابن قیم جوزیه - خداوند همه‌ی شان را مورد 
مرحمت و مغفرت خویش قرار دهد - . پس در واقع. دعوت محمد بن عبدالوهاب انعکاس و بازتاب افکار آن 
سه شخصیت بزرگ و تبیین و توضیح اهدافشان بود. 

خداوند متعال امام محمد بن عبدالوهاب را مورد رحمت خویش قرار دهد و بهترین پاداش را به وی عطا نماید. و 
توفیق عمل به نشر دعوتش را نصیب علمای معاصر ما گرداند تا تمامی مسلمانان در سراسر کره‌ی زمین از آن 
بهره‌مند شوند. 

نکته: 

تعداد زیادی از علماء و دانشمندان سوانح زندگی شیخ محمد بن عبدالوماب را نگاشته اند. از جمله: ابن غنام در 
روضة الأفکار والأفهام ۱ و ابن بشر در کتاب: «عنوان المجد فی تاریخ النجد». و عبدالرحمن بن حسن در 
کتاب الدرر السنية, و عبدالّه بن عبدالرحمن البسام در کتاب: علماء نجد خلال ثمانية قرون. و زرکلی در الأعلام. 
و هم چنین شیخ ابن باز : گوشه‌ای از زندگی ایشان را آورده چنانکه در مجموع فتاوی ابن باز ۳۵۶/۱ آمده است. 
و برادر فاضل و دانشمند محمدین علی الضالعی برادٍ پم گفت که ۵۲ کتاب مستقل در زندگی و سوانح شیخ 
محمدبن عبدالوهاب تألیف شده است. و در تراجم عامه نیز در بیش از سی جا سوانح او نوشته شده. و در باره‌ی 
او و دعوت مبارکش بیش از بیست رساله‌ی ماستری/ فوق لیسانس و دکترا به رشته‌ی تحریر آمده است. 
(نوشته‌ی: ابوبکر عبدالرزاق بن صالح بن علی النّهمی) 

"- فتح الباري: (2۷/۱۳). 
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عراق مرتکب کارهای بزرگ می شدند و از کارهای حقیر و کوچک سوال می 
از شما سوال نمی کنم. بلکه کارهای بزرگ را به شما می سپارم. پدرم به نقل از 
رسول الثّه - صلی الّه علیه وسلم - فرمود: همانا فتنه ها از اینجا (اشاره به طرف 
مشرق) می آیند. از جایی یا از جهتی که شاخ های شیطان طلوع می کنند و شما 
مردم عرأق, بعضی گردن بعض دیگر را می زنید. 

هر کس تحقیقی و پژوهشی در تاریخ دارده بخوبی می داند که فتنه ها و باد 
سموم آنها از جانب مشرق بر فضای عالم اسلام و امت اسلامی وزیده اند. فتنه 


نشات گرفته بودند. فرقه حروریه (خوارج) از شرق طهور کرد. بادهای سموم 
خوارج ادامه پیدا کرد تا در دوران اموی ها تار و پود امت اسلامی را از هم پاشید 
و انقلاب زنج در سال ۲۵۵ هجری از شرق (بصره) شروع شد و در سال ۲۷۸ 
هجری نهضت قرامطه نیز از سرزمین عراق و مشرق آغاز کردید. جنایاتی که 
قرامطه و زنجی ها به امت اسلامی و جهان اسلام وارد کردنده بر کسی پوشیده 
فتنه عالم سوز تاتاری ها نیز از مشرق شروع شد و وضعیت چنین خواهد ماند 
تا آنکه پرچم های دجال از خراسان ظاهر می شود. همانطور که رسول اه - 
صلی له علیه وسلم - خبر داده است 
نابخشودنی‌ست. 
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(- تحقیق از د. سلیمان اشقر در کتاب «معرفة الّه». 
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فضیلت هجرت به سوی سرزمین شام [ که فلسطین نیز از آن 
سرزمین به شمار می رود] 
عن عبد له ی َو قالَ مت سول له صلی الّه علیه وسلم دول 
«َتَکُونْ هجرد مجْرة فَخیار مُل الأرزض رهم مهاجر انراميم یی 
فی الاأرَضٍ شرا آهلها تَفظَهُم أَرَضُوهم تقذرهم تفس اله وتخشرهم الا مع 
الْقرَدة والختازیر» 
عبدالله بن عمرو بن عاص روایت کرده است که رسول الله صلی اه علیه 
وسلم فرمود: «بس از این هجرت. هجرت دیگر خواهد بود لذا بهترین افراد 
روی زمین کسانی هستند که بیشتر هجرت گاه ابراهیم را برای خود انتخاب می 
کنند.و آنگاه بدترین افراد رزوی زمین بافی من مانند که سرزمیم هایشان آنان را 
بیرون انداخته و ذات الله آنان را ناپسند می داند و آتش آنان را (با کفاری که 
با 
صلی اه علیه وسلم- شنیدم فرمود: «ستکون ان 
الی مهاجر ابراهيم لا ییقی في الارض الا شرار آهلها تلفظهم آرضوهم. 
تنذرهم نفس الّه, تحشرهم النار مع القردة والخنازیر» تبست معهم |ذا باتوا 
وتقیل معهم ٍذا قالوا. وتاأکلوا من تخلف»." 


"-سنن أبی داود: (۲۶۸۶). 

۳ به فتح جیم: مکان مهاجرت؛ و مراد سرزمین شام است. چون زمانی که ابراهیم علیه السلام از سرزمین عراق 
خارج شد به سوی شام رفته و در آن اقامت گزید. "نهاية ". 

«مسند امام احمد» (۱۱/ ۹۹) (حدیث ۸۷۱) احمد شاکر مي گوید اسناد حدیث صحیح است و «سنن ابو 
داوود» (۷/ ۱۵۸ با شرح عون المعبود) (۲۶۷۵) حافظ ابن حجر مي کیت امد ان با روایت. کرد استه ۶ 
سندش مشكلي ندارد. «فتح الباري» (۱۱/ ۳۸۰). 
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«هجرتی دیگر بعد از این هجرت خواهد آمد و مردم به هجرتگاه ابراهیم 
خواهند رفت و در زمین جز انسان های شرور باقی نخواهند مانند. سرزمینشان 
قصد خواب داشته باشند آتش نیز در تعقیب آن ها است. و هر کس جا بماند در 
دامن آتش خواهد افتاد». 
شرح‌حدیث: 


(ستکون هجرة بعد هجرة) یعنی پس از هجرت نخست که مردم از مکه 
به مدینه هجرت کردند. هجرت دومی خواهد بود و آن هجرت به سوی شام 
است که ابراهیم علیه السلام بدانجا هجرت فرمود. 

تور پشتی گفته است: آن زمانی خواهد بود که فتنه ها فراگیر و مومنانی که 
حفاظت کنند و پیروزی نصیب آنان بوده و تا زمانی که با دجال مبارزه می کنند 
پیروز میدان خواهند بود. لذا کسی که با دینش بدانجا هجرت می کند و برای 
که بر دین الّه استوار هستند.! 

ینک در شرایط فعلی که شام و سوریه جولانگاه نیروه های کفر جهانی است 


اسیرند و يا ترک وطن نموده و به دیگر مناطق هجرت کرده اند در ماه شعبان 
که سفری به ترکیه داشتیم» با بسیاری از علما و مردم نیک و جوانان پاک فطرت 


۳- بذل المجهود: (۲۱۶/۱۱). 
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شامی که در استانبول رحل افکنده بودند ملاقات کردیم و احوال آنان را دربافت 
کردیم که چقدر ترک وطن آنان را رنجیده خاطر کرده بود اما نیروی ایمانی در 
سراسر وجود آنان موج می زد و نشاط و سرزندگی که خصیصه موّمن است. به ما 
و دیگران درس ایمان و استقامت می داد. اه خود فرجی بیاورد و مردم سوریه را 
از این تراژدی نجات دهد و آرامش و اسایش را به سرزمین شام باز گرداند. 
آمین ! 

(فخیار آهل الاأرض آلزمهم مهاجر ابراهیم) در این حدیث پیش بینی 
ه آست که متام در ار ایآ کار اه ها مواششم کشه: 
اما این روایت می ستاید کسانی را که مهجر خود را شام و هجرت گاه ابراهیم 
انتخاب می کنند. از این روایت معلوم می شود که عده ای برای نجات جان و 
مالشان به جاهای دیگر و به مناطق امن تری پناه می برنده اما عده ای شام را 
انتخاب می کننده با توجه به شرایط فعلی حاکم بر شام چنین به نظر می رسد که 
در آن روز هجرت به شام ساده نخواهد بود و فقط کسانی که نگران دین و 
ایمانشان هستند سختی ها را به جان می خرند تا در آنجا بتوانند دین خود را 
حفاظت کنند. 

(ویبقی في الأرض شرار آهلها تلفظهم آرضوهم) یعنی سرزمین هایی که 
کفار بر آنها مستولی گشته انه انسانهای برگزیده از آنجا بیرون می روند و 
انسانهای پست و بی خاصیت باقی می مانند که در آثر رغبت به دنیا از همجرت 
باز مانده آند و در آثر پستی درون» بسان چیزی نجس و پلیدی می مانند و گویا 
او از عم اه اک مره ام را ایک 


(- شرح فارسی سنن ابی داود: (۵۳۹/۳). 
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(تقذ رهم نفس اللّه) خطابی گفته است: الله نیز خروج و قرار گرفتن این 
افراد را در شام نمی پسندد لذا به آنان توفیق هجرت نمی دهد.! 

9 9 9 9 9 8 

وسط و اصل خانه‌ی موّمنان» شام است 

عن سلمة بن نفیل الکندی رضی الّه عنه قال: قال رسول الّه صلی اله 
علبه وسلم «عقر دار المومنین بالشام».؟ 

در توضیح این حدیث. گفته شده که مراد از «عقر الدار» وسط آن است. و 
آصمعی گفته است: اصل آن است. وسدی گفته: بخاطری اصل و وسط خانه‌ی 
مسلمان شام است که در وقت فتن آنحا در امن وسلامتی قرار می داشته باشد» 
واهل اسلام در آنجا به خیر زیست می داشته باشند. اه اعلم 

9 9 9 5 9 89 

شام پناهگاه مومنان در آخر زمان است 

در سنن ترمذی از عبدالّه بن عمر - رضی اللّه عنه - روایت شده که رسول 
له - صلی اللّه علیه وسلم - فرمودند: «سَتَحْرَح نار من حضرمَوّت او من نخو 
بخر حضرموّت بل یوم لیام تحشرٌ لاس قالوا یا رسول اه فما مرا ال 
کم بالسّام»." 

ترجمه: در آینده نزدیک آتشی از «حضرموت» ظاهر می شود. مردم را سوق 
می دهد. صحابه عرض کردند. ای پیامبر ال - صلی الّه علیه وسلم - در چنین 
موقعی چه می فرماید؟ رسول الّه - صلی النّه علیه وسلم - فرمودند: شما به شام 
بروید و در آنجا بمانید). 


(- شرح فارسی سنن اپی داود: (۵۳۹/۳) ومعالم السنن: (۳۸۳/۲). 
"- آخرجه أحمد: (۱۷۰۰۹). 
"- جامع الاصول (۳۷۸/۱۰) شماره (۷۸۸۸) و به صحیح جامع الصغیر (۲۰۳/۳) شماره (۳۱۰۳) نگاه کنید. 


۳۳۲۲۲۲۲۲ ۸:۸ 0000055 


سس و 
شام جایگاه طائفه‌ی منصوره ۱ 
عَن سَعد بن آبي فاص رضی اه عنهقَالْ: ال رو للّه صلی اه علیه 

وسلم: یلآ زب ظاهرین علی احَق ۳ تقوم اساعَة» 
ترجمه: سعد بن آبی وقاص رضی الّه عنه می‌گوید : رسول اه صلی الّه علیه 

وسلم فرمود: «همچنان اهل غرب (شام) بر حق‌اند تا زمانی که قیامت برپا 

شود». 
امام احمد بن حنبل رحمه اه می گوید: منظور از اهل غرب. اهل شام است؛ 

... واهل مدینه اهل شام راء اهل غرب می نامیدند." 

۱ 85 59 
کفالت شام واهل آن» بر دوش اللّه عزوجل است 


من ۵ ری بر ار مهو رم مه من رم 


وعن وائلة : ن الم رضی اه عنه قال: قال رسون اه صلی اه علیه 


ی م وه 8 


وسلم : «یجند التّاس آختّادا .جند بالیمن جناد بالشام. 0 بالمشرق. 
ِِ ال ِِ .۱ ٍني ة ی شاب فلع 

[ ۳ یت که رس اه صلی اه علیه وسلم 
فرمودند: «مردم به لشکرهایی تقسیم می‌شونده لشکری در یمن و لشکری در 
شام و لشکری در مشرق و لشکری در مفغرب». مردی گفت: ای رسول اه صلی 
له علیه وسلم! یکی برای من انتخاب کن؛ زیرا من جوان هستم» شاید آن زمان 


ِ" (مسلم /۱۹۲۵). 


كِ مجموع الفتاوی: (6۶7/۶). 
"- رواه الطبرانی من طریقین احداهما حسنة. 
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سس و 
را دریابم پس مرا به کدام سرزمین امر می‌کنی؟ رسول اه صلی الّه علیه وسلم 
فرمود: «به شام برو». 

ی ی 
لحیقةبن یمان ومعا بن جبل وهما یستشیر برانهفي ال .فأوماً لی السّام. 
تسا اما الی الشام. .قال: «علیکم ام اه صفوة بلاد ال گنها 
خيرته من خأه من آیی قلح یمه ولیشق من مُدره. فاد اه تنل لي 
بالسّام وله 

ره فرزواش امین شم تشه سل ان ادعب 
وسلم شنیدم که به حذيفة بن یمان و معاد بن جبل که در منزل با رسول 
له صلی الّه علیه وسلم مشورت می‌کردند و رسول اه صلی الّه علیه وسلم به 
شام اشاره کرده سپس سوال کردند» باز هم به شام اشاره کرد و فرمود: «به شام 
بروید زیرا سرزمین برگزیده الّه است و بندگان برگزیده‌اش در آنجا سکونت 
می‌گزینند. پس اگر کسی از سکونت در شام بازماند» باید به یمن برود و از 
حوض‌هایش بنوشد زیرا له به من ضمانت داده که فتنه به شام و اهل آن ضرر 
نمی‌رساند». 

9 49 69 5 9 6 9 8 

فرشتکان بالهایشان را روي شام گسترانیده اند 

عن زید بن ثابت - رضي اه عنه الک لد رل ال - صلی اللّه علیه 
وسلم تولف الفرَآن من الرقاع فقال رسشول له -صلی اله علیه وسلم -: 


۳7 
سا 


«طوبی ی ذلك یا سول اه ال لان مَلائکة الرَحمَن پاسطه 


| 


أَجنحَتها علیها». 


(- حدیث صیحیح/سنن ترمذي کتاب المناقب باب في فضل الشام و الیمن رقم ۳۹۵۶. 


000000555 ا ۸:۸ ۳۳۲۲۲۲۲۲۲ 


سس و 

از زید بن ثابت - رضی اللّه عنه - روایت است که گفت: ما نزد رسول له - 
صلی الّه علیه وسلم - در حال جمع آوری و نوشتن قرآن بودیم که رسول الّه - 
صلی اه علیه وسلم - فرمودند: خوشا به شام. پس گفتیم به چه دلیلی خوشا به 
شام؟ فرمودند: برای اینکه فرشتگان الّه بالهایشان را روی شام گسترانیده اند. 

یعنی: فرشتگان» شام را با نازل کردن برکات ودفع عذابها ومودیات احاطه 
کرده اند.! 

9 9 9 9 9 9 9 

هرگاه اهل شام فاسد شوند. در سایر مسلمانان خیری باقی نمی ماند 

عن قرة بن ایاس المزنی رضی الّه عنه قال رسسرل ان مبلی اد ماه 
وسلم : «ذ فسّد هل الم فلا خر فیکم ۰ ترال طافة من ممي منصورین 
و السَاعة ».۲ 

ترجمه: «وقتی اهل شام فاسد شدند. هیچ خیری در شما نیست. و هميشه 
گروهی از امتم مورد یاری اه عزوجل است. و مخالفت کسی به آنان زیان 
نرساند. تا این که قیامت به پا شود». 

يك مستئله: 

گروه مورد تأیید پروردگار چه کسانی‌اند؟ 

۱ - رسول اه - صلی الّه علیه وآله وسلم ِِ 0 رال طَائََة من 

مُتی ظاهرین علی الحَقّ لا تضرهم من خذلَهم ح حمّی یاتی آمیر له » «همیشه 

گروهی از امتم برحق ظاهرن و مخالفت کسی به آنان زیان نرساند تا ین که 
امر اللّه - قیامت - بیاید». 


(- الأربعون الفلسطينية. ص : ۵۲. 
۲- مسند آحمد: (۱۵۵۹۷) 
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۲عخیذاله بخ البار کف ارام بهنظ مخ اضحاب عذیف: ۱ 

۳ - بخاری گوید: علی بن المدینی گوید: آنان اصحاب حدیثند. 

۴ - احمد بن حنبل گفت: اگر این گروه مورد تأیید اصحاب حدیث نباشند» 
نمی دانم چه کسانی‌اند. 

۵ - اهل حدیث به حکم تخصصمان در مطالعه و تحقیق سنت و امور مربوط 
به آن. آگاه ترین افراد به سنت پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - و راه و 
روش و غزوات او و دیگر امورند. 

۶ - امام شافعی به امام احمد گفت: «شما از من به حدیث آگاه ترید. اگر 
حدیث صحیحی - یافتید به من خبر دهید تا آن را به دست آورم چه در حجاز و 
چه در بصره و چه در کوفه باشد». لذا اهل حدیث - الّه مارا باآنان محشور 
سازد - تعصب به قول شخص معینی ندارنده هرقدر بلندمرتبه و رفیع المنزله 
باشد» مگر محمد - صلی الّه علیه واله وسلم - برعکس دیگران و کسانی که 
به اهل حدیث منسوب نیستند» و بدان عمل نمی کننده چرا که آنان نسبت به 
اقوال پیشوایان - خود تعصب می ورزند - در حالی که خود پیشوایان آنان را از 
این کار باز داشته اند - نه مثل اهل حدیث که فقط نسبت به قول پیامبر - صلی 
له علیه وله وسلم - تعصب دارنده پس عجیب نیست که اهل حدیث گروه مورد 
تآیید و فرقه رستگار باشند. 

۸ - خطیب بغدادی در کتاب خود «شرف اصحاب الحدیث» در تأیید ال 
حدیث ورد بر مخالف شان گوید: اگر صاحب ری مشغول علوم نافعه می شد. و 
دنبال سنت پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - بوده چیزی را به دست می آورد 
که او را از آمور دیگر بی نیاز من کرد زیرا که حدیث مشتمل بر اصول - توحید» 
و وجوه مختلف وعد و وعیده و صفات پروردگا و خبر از صفت بهشت و دوزخ و 
امور مهیا برای متقین و فجار و آفریده های اله در آسمان و زمین» و قصص 
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انبیا و شرح حال - زهاد و اولی؛ و پندهای بلیغان و گفتار فقهماء و خطبه های 
پیامبر - صلی الّه علیه وآله وسلم - و معجزات او و تفسیر قرآن عظیم» و اقوال 
صحابه - رضی الّه عنهم - در احکامی که از آنان محفوظ مانده است» می باشد. 

له عزوجل اهل حدیث را ارکان شریعت قرار داده و هر بدعت زشتی را به 
آنان ویران ساخت پس آنان امینان الّه بر آفریدگان» و واسطه بین پیامبر و 
امتنده و در حفظ متن های قول او - کوشاء نورشان درخشنده» و فضائل شان 
فراوان است. 

هر گروهی که میل به رای وهوی دار به رأی و هوای خود استناد می کند» 

و رای خود را خوب و مستحسن می داند. مگر اصحاب حدیث که چنان نیستند. 
کاب اه یله شا وت یل قنام ومیل آله سای ال علنه ول 2 
وسلم - مرجع شان, و فقط خود را به او منسوب می دانند» و به آرای دیگران 
آتفانی تتارن3ه کی کدنا ناش بتفی کف الله اور شکته و کس کندبه آنان 
دشمنی ورزد الله او را گرفتار سازد» (انتهای گفتار خطیب). 

له! ما را از اهل حدیث گردان» و عمل به آن را روزیمان سازء و محبت اهل 
خذیک را در دلمان بیند ان 

90 4 9 9 6 9 9 

نزول خلافت در سرزمین مقدسه در آخر زمان 

عن عبدالّه بن حوالة الأزدی رضی الّه عنه قال: قال رسول الّه صلی ال 
علیه وسلم: یا ٍبن حوالة, ٍذا ریت الخلافة قد نزلت الاأرض المقدسة, فقد 
دنت الزلازل, والبلابل. والأمور العظام. والساعة یومثذ آقرب من الناس من 
یدی هذه من ایک 


۱ ۰ و و و 
- سخنی از شیخ جمیل زینو. 
- ابوداود: (۲۵۳۵). 


؟_*000000*5 اج ۳۲۲۲۲۲۴۲۲ 


سس و 

تمه از عبتالله ین حواله حرضی الله عته> روایت قنده آنست گفتت: بیامیر 
له دستم را روی سرم گذاشت و گفت «ای ابن حواله وقتی دیدی خلافت در 
سرزمین مقدس قرار گرفت پس زلزله» بلا و آمور سخت نزدیک شده اند و در 
چنین روزی قیامت از فاصله دست من به سر توو به آن ها نزدیکتر است.! 

شرح‌حدیث: 

(والساعة یومنذ آقرب من الناس من یدی هذه من رآسک): منظور از 
قیامت» علائم قیامت هستند. از وجود فتنه به اه عزوجل پناه می بریم." 

(یا ابن حوالة): این صحابی بزرگوار در اردن سکونت يافته است» رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم خبر دادند که ارتش اسلام به سه لشکر تقسیم شده ویک 
لشکر در شام ودیگری در یمن ودیگری در عراق خواهد بوده وی گفت: یا رسول 
له! برایم یک لشکری را انتخاب کن تا در آن لشکر قرار بگیرم. فرمود: لشکر 
شام را انتخاب کن. وی در سال (۸۰) در شام در گذشت." 

)3 49 4 63 8 9 5 9 

فتح بیت المقدس از نثانه های قیامت است 

از عوف بن مالک اشجعی روایت است که گوید: در غزوه تبوک نزد پیامبر - 
صلی الّه علیه وآله وسلم - آمدم. و آن حضرت در میان بنای گنیدی شکل از 
چرم بود و فرمود: «اعدد ستّاً بین يدي الساعة: موتي ۰ ثم فتح بیت المقدس. 
ثم موتان* [ [یأعذ ] ] فیکم کقعاص ! الغنم. ثم استفاضة" المال حتي يعطي 


- «فتح الباري» (۱۳/ ۸۷). 

- شرح فارسی سنن ابی داود: (۵۳۹/۳). 

آسد الغابة: (۱۱۵/۳). 

ِ «موتان »» با ضمه (میم) و سکون «واو»؛ قزاز گوید: به معناي مرگ است. دیگران بر این باورند که «موتان». 
مرگي است که زیاد واقع مي شود و همه گیر است. اين کلمه اگر با ضمه «میم » باشد. لغت تمیم است و دیگران 
آن را با «فتحه» مي آورند. به انسان کودن و ابله. «موتان القلب» گفته مي شود. ابن جوزي گوید: برخي از 
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لرجل منة دینار فیظل ساخطاًء ثم فتنهٌلايبقي بیت من العرب الا دخلته. شم 
هدنةٌ تکون بینکم وبین بني الأصفر. فیغدرون. فیًتونکم تحت نمانین غاية. 
تحت کل غاية اثناعشر ألفا».۳ 

ترجمه: «شش چیز از نشانه های قیامت را بشمار: 

۲ فتح بیت المقدسء 

۳ مرگ همه گیر همانند طاعون در چهارپایان 

۴ فراوانی مال تا جایی که صد دینار به کسی داده می شود و او رنجیده 

۵) فتنه ای که هیچ خانه ای از خانه های قوم عرب نمی ماند مگر اینکه 
داخل آن می شود 

۶) سپس صلح و آتش بسی که میان شما و طایفه بنی اصفر می باشد که 
آنان خیانت می کنند. پس زير هشتاد هدف به شما حمله می کنند و زیر هر 
هدف دوازه هزار نفر قرار دارند». به جای «غایة» «رای»* هم روایت شده و هر 
دو به یک معنا هستند" بخاری! 


محدتان به اشتباه. «موتان» با فتحه میم و «واو» مي آورند. چون این کلمه (يعني موتان) نام زميني است که با 
کشت و اصلاح, زنده نمي شود. نگا: «غریب الحدیث » ۸۱/۶ اثر ابوعبید؛ و «الفاثق». ۱۳ ۵۳. 

ِ- «قعاص 4 با ضمه «قاف»؛ دردي است که چهارپایان را مي گیرد و اين درد از بين نمي رود تا اينکه چهارپایان 
مي ميرند. ٍقعاص ». در قتل هم از آن آمده است. مي گویند: «رمیت الصید. فأقعصته» هرگاه آن را در جا بكشي. 
نگا: «غریب الحدیث »۰ ۸۱/۶ 

"- در اصل نسخه هاي خطی به «استقامة» تغییر يافته است .. 

بٍ فوال تست ای خی رد «استقامة» تخیر یافته است .. 

* نزد ابوداود به شماره: 2۲۹۲ از طریق روایت ذي مخبر. ابن جوزي گوید: برخی از محدثان «غابة» روایت کرده 
اند؛ «عمدة القاري». ۱۱۵ ۰۱۰۰ ۱ 


۵ جوالیقی گوید: «غایة» و «راية» یکی هستند. 
ك؟؟_*00 :۸ 15۲۲۲۲۲ 


فانئده: براساس نظریه موّرخین در خلافت عمر رضی الّه عنه سال ۱۶ ه 


بیت المقدس فتح شد. عمر بن خطاب به آنجا رفت با اهل آن صلح کرد. آنجا را 
از بهود و نصاری پاک گرداند و مساجدی را در قبله بیت المقدس بنا نهاد." 
آنچه که‌ازاین حدیث دانسته‌می‌شود: 

از این علامات ششگانه» پنج علامة آن ظاهر گشته و به وقوع پیوسته 
است که عبارت اند از: موت پیامبر صلی الّه علیه وسلم. فتح بیت المقدس» مرگ 
و میر زیاد که در زمان عمر بن خطاب به وقوع پیوست زیرا در مدت سه روز 
هفتاد هزار نفر به هلاکت رسیدند و فراوانی مال در زمان عثمان که به سبب 
فتوحات نصیب مسلمانان گردید. و فتنة که اساس آن قتل عثمان بوده ولی 
ملاگ هش که هار ها روم و اه | ها وه ماه و خماه هه ها رد 
لشکر فراوان باشد» هنوز تحقق نیافته است» و چون این سخن از کسی است که 


5 به شماره: ۳۱۷۱ از طریق حميدي. که وي گوید: و لیدبن مسلم براي ما نقل کرد و گفت: عبدالّه بن علاء بن 
زبر براي ما نقل کرد و گفت: از بسر بن عبیدالّه شنیدم که او از ابوادریس شنید که گفت: از عوف بن مالک 
شنیدم ... راویان آن, همگي اهل شام هستند جز حميدي. استاد بخاري. چون او اهل مکه است. ابن ماجه به 
شماره: ۶۰2۲ از طریق عبدالرحمن بن ابراهیم. از ولیدبن مسلم آن را روایت کرده است. طبراني در «المعجم 
الکبیر»» ج ۱۸.ص ۶۰ به شماره ۷۰ از طریق دحیم. از ولیدین مسلم ... آن را روایت کرده فقط او میان عبدالّه بن 
علاء و میان بسرین عبیدالّه زیدبن واقد را به سند آن افزوده است. پس او در اتصال اسانید اضافه شده. که حافظ 
اب حجر عسقلاني در کتاب «الفتح». ۲۷۷/۱ آن را گوشزد نموده است .. همچنین ابوداود به شماره: 2۲۹۳ از 
طریق مومل بن فضل به طور مختصر, و ابن ماجه به شماره ۶۰۹۵ از طریق عبدالرحمن بن ابراهیم. از ولیدبن 
مسلم آن را روایت کرده اند. احمد در «المسند». /٩‏ ۲۵؛ و طبراني به شماره: ۷۲ از دو طریق از صفوان به طور 
طولاني آن را روایت کرده اند که در اين روایت صفوان گوید: عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر. از پدرش, از عوف 
پن مالک براي ما نقل کرد و در آخر روایت. این عبارت را افزوده است: «فسطاط مسلمین در آن روز در سرزميني 
به نام «الغوطة» در شهري به نام «دمشق» مي باشد ». این حدیت طرق ديگري دارد که طبراني به شماره هاي: ۰۹۸ 
۸۹ و ۱۵۰ آن را روایت کرده است. 

- «البداية والنهایة» (۸۷ ۵۵ - ۵۷). 
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۱۳۳۳۳۳ __ 0 
وا ینطق عن وی ۳ ان هو الا وحن یوحن 4 به يقین روز خواهد آمده که 
این علامت نیز به وقوع به پیوندد.! 

۱ وصعهموووه 

ابادی بیت المقدس. از نشانه های آخر زمان است 

از معاذ بن جبل - رضی اللّه عنه - روایت شده که رسول اللّه - صلی الّه 
علیه وسلم - فرمودند: «ُمَران بّت الَمَفدس خراب یُثرب وخراب یرت 
خروج لمح وخروح مه قح فنططیة وخ لقن یه خروح 
الدعَال.۲ 

ِ# نخست بیت المقدس آباد می شود بعد مدینه خراب می گردد. بعد 
جنگ های خونینی صورت می گیرد و قسطنطنیه فتح می شود بعد از نها 
فجال فین ایله 

شرح‌حدیث: 

(عْمان بت الْمَفّدس): علت آبادی بیت المقدس این خواهد بود که به 
دست کفار خواهد افتاد با از این روایت اين است که هر کدام از این موارد 
بسان زنجیره‌ای خواهند بود وبا اتفاق یکی از اين موارد. مورد بعدی اتفاتق خواهد 
افتاد ومراد از قسطنطنیه استانبول است که در آن روز به دست کفار خواهد افتاد 


وسپس در آخر به دست مهدی فتح خواهد شد.؟ 


9 9 9 9 9 9 


- فیض الباری. شرح بر صحیح بخاری. 
ك مشكاة المصابیح: (۱۷/۳) شماره: (۵۶۲۵). 


*- شرح فارسی سئن ابی داود: (۵۳۹/۳). 
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سس و 


دجال وارد مسجد دق شده نف تواند 


عَن جنادة بن آبي مه ال اک یت رجا من َصحاب الب صّلی ال 


له وم فلت له حدبي عد شمه من رل الم صلی هه وسلم 
في الدجال ولا تحَدتْني عن غیزك وان ان عند مْصَدْفا فقال سَمعت 
مه ۳ 


ول اه صلی ان له ول یو ریک هلال فیس من تب ا 


مهم 


4 


انلره قومه و مه وه دم جَعذٌ ور عّنه ری واه مّطرٌ ولا یت 
اجره هط علی تفس یله تم یه ولا بلط علی یرما وه 
معه جهة ور ونر ماه ول بر وان جََه از وتاره جلة واه بت فیکم 
زین با رد فا کل هل | رح مساجد مشجد الحرام ومَشجد 
لمَدية ولطور ومَنجد الاّصی وان کل لیکو تن اهر وجَل 
کِ ۳ 

مختصی‌درباره‌ی‌دجال: 

معنی مسیح: ابوعبداله قرطبی بیست و سه" واژه و صاحب قاموس پنجاه" 
واژه از مشتقات آنرا بیان کرده‌اند. 

این لفظ بر صذیق (بسیار راستگو) و ضلیل کذاب (بسیار گمراه) و (بسیار 
دروغگو) اطلاق می‌گردد. 

مسیح عیسی بن مریم -علیه السلام- نمونه صدیق ومسیح دجال نمونه 
ضلیل کذاب است. 


پس اللّه دو مسیح ضد هم خلق کرده است. 


۲- مسند أحمد: (۳۲۲۸۶). 
") «التذکرة» (ص ۱۷۹). 
) «ترتیب القاموس (۲۳۹/۶) و صاحب قاموس می‌گوید: اين اقوال را در کتابش «شرق مشارق الانوار» و غیره 


آورده است. 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۱ 05355 


فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 

عیسی -علیه السلام- مسیح هدایت معالجه‌کننده بیماری پیسی و کوری و 
زنده‌کننده مردگان است. 

و دجال مسیح ضلالت و گمراه کنندة مردم به وسیله آیاتی است که اه به او 
عطا کرده است مانند: انزال باران» احیاء و سرسبز گرداندن زمین و چندین امر 
خارق‌العادة دیگر. 

دجال مسیح نامیده شده است زیرا یکی از چشمهایش کور است يا اینکه کل 
زمین را در مدت چهل روز طی می‌کند . 

قول اول راجحتر است زیرا درحدیث آمده است «ان الرجال ممسوح العین» 
«دجال یک چشمش کور است». 

معنی دجال: لفظ دجال از قول عرب که می‌گویند: دجل البعیر گرفته شده 
است یعنی با قطران پوستش را مالیدند و چرب کردند . 

الاجل: یعنی مخلوطشدن دجل: یعنی مشتبه و پوشیده ماند. 

دجال: یعنی بسیار وارونه جلوه‌دهنده و کذّاب» صیفه مبالغه بر وزن فقال است 
یعنی دروغ و تقلب از او بسیار سرمی‌زند " دجالون جمع دجال و امام مالک آنرا بر 
صیفه جمع مکسر دجاجله نیز جمع کرده است : 

قرطبی می‌گوید دجال برده وجه آمده است : و لفظ «الدجال» اسم شده است 
برای مسیح کذاب یک چشم پس وقتی گفته می‌شود دجال غیر از او کسی دیگر 
به دهن نمی‌آید. 


") «النهاية فی غریب الحدیث» (۳۲۹/2 - ۳۲۷) و «لسان العرب» (۵۹2/۲ - ۵۹۵). 

") «صحیح مسلم» کتاب الفتن و آشراط الساعة باب ذکر الدجال ٩۱/۱۸(‏ -با شرح نووی). 
") «لسان العرب» (۲۳۱/۱۱) و «ترتیب القاموس» (۱۵۲/۲). 

*) «النهاية فی غریب الحدیث» (۱۰۲/۲۰). 

*) «لسان العرب » (۲۳۱/۱۱). 

( «التذ کرة» (ص 1۵۸). 
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فضانل فاسطین ومسجد اثصی ۱ 
به او دجال گفته می‌شود زیرا حق را با باطل می‌پوشاند ویا کفرش را با کذب 
و تقلب و ظاهرسازی از مردم پنهان می‌کند. 
برخی گفته‌اند به دلیل اینکه به وسیله پیروانش امور را بر دیگران مشتبه 
می‌گرداند. 
صفات دجال براساس احادیث وارد شده: دجال انسانی است که 


خارج‌شدن مردم او را بشناسند وخود را از شر او برحذر دارند و گمراه نشوند. این 
صفات او را از سایر مردم متمایز می‌سازد به طوریکه با علم به آنها او شناسایی 
می‌شود و جز جاهل وشقی کسی مفتون او نمی‌گردد. 

صفات مذکور عبارتند از: آو مردی جوان, فرمزرنگ» کوتاه قدف سینه پاهایش 
به هم نزدیک و پاشنه‌هایش از هم دور است» موی سر او فردار است پیشانی او 
باز و گودی زیر گلویش عریض است» چشم راستش کور و خاموش مانند دانه 
انگور برجسته است. روی پلک چشم چپش تکه گوشتی بیرون آمده است. 

و بین دو چشمش با حروف مقطعه کلمه کفر (کفر) پا کافر نوشته شده 
است و هر مسلمان با سواد و بی‌سوادی می‌تواند آنرا بخواند. او عقیم است و 
بچه‌دار نمی‌شود. 

9 49 9 9 6 9 

یاجوج ومأجوج از آب بحیره‌ی طبری در فلسطین می نوشند 

در حدیث نواس بن سمعان چنین آمده است «وقتی اله به عیسی -علیه 
السلام- وحی کرد که من بندگانی را خلق کرده ام که هیچ کس توان قتال با 
آنان را ندارد پس بندگانم را در کوه طور پناه بده. له یاجوج و ماجوج را مبعوث 
می کند آنان از هر فراز و نشیبی می گذرند و از دریاچه طبرستان نیز گذر می 
و اب شام کی ورن مهار ام هام اه کت زوس 
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فضانل فاسطین وسجد اقصی ۱ 
گویند آیاقبلا در اینجا آب نبوده است؟! عیسی -علیه السلام- و اصحابش در 
محاصره قرار می گیرند تا اینکه یک روزنه کوچک برای هر یک از آنان بهتر از 
صد دینار کنونی هر یک از شما می گردد. عیسی و اصحابش به سوی الّه دست 
به دعا می شوند پس الّه دودی بر آنان می فرستد و مانند یک نفس همه به 


مرده تبدیل می شوند سپس عیسی و اصحابش به زمين برده می شوند در زمین 
یک وجب جا را نمی یابند جز اينکه بوی بد آن ها به مشام می رسد. عیسی و 
اصحابش به سوی اللّه دست به دعا می شوند پس اللّه پرندگانی را مانند گردن 
شتر می فرستد. آن ها را حمل می کنند و به هر جا بخواهند می برند».! 

این حدیث را مسلم روایت کرده است و در روایتی بعد از عبارت «لقد کان 
بهذه مرة ماء» چند جمله زیر را اضافه می کند. 

«شم یسیرون حتی ینتهوا الی جبل الخمر وهو جبل بیت المقدس 
فیقولون: لقد قتلنا من في الاارض. هلم نقتل من في السماء فیرمون بنشابهم 
الی السماء فیرد الّه علیهم نشابهم مخضوية دما»." 

«سپس حرکت می کنند تا به کوه خمر (کوه یت المقدس) می رسند. در 
آنجا می گویند ما همه کس را روی زمین کشتیم اکنون ببایید موجودات آسمانی 
را نیز بکشم پس تیرهایشان را به سوی آسمان شلیک می کنند و له تیرهایشان 
را خونین می کند و به آن ها باز می گرداند». 

مختصری درموردیاجوح‌وماجوج: 

«یآجوج 9 مأجوج»: یا دو اسمی عجمی‌اند که در این صورت این ده اسم 
اشتقاق ندارنده چون الفاظ عجمی از عربی مشتق نمی‌شوند. 


"- «صحیح مسلم» باب ذکر الدجال (۱۸/ ۰۸ - ۹۹ با شرح نووي). 
"- «صححي مسلم» باب ذکر الاجال (۱۸/ ۷۱-۷۰ با شرح نووي). 
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فصائل فلسطین ومسجد افصی #۳ 

و یا عربی هستند. در این صورت برخی گفته‌اند: از «اجت النار اجیجا» مشتق 
شده‌انده یعنی: شعله‌ی آتش ملتهب شد. یا از «اجاج» یعنی: آب بسیار شور که از 
شدت شوری سوزنده باشد. و برخی گفته‌اند: یأجوج از «اج» یعنی: به سرعت 
دویدن» و «مأجوج» از «ماج» یعنی: اضطراب است. 

علماء 9 صاحب نظران اسلامی گفته‌اند: در اصل یجوج 9 مأجوج از نولدگان 
«یافث». و یافث از اولاد نوح علیه السلام است. 

توضیح اینکه: نوح علیه السلام. چهار پسر داشت: یکی «کنعان» بود که کافر 
شد و غرق گشت. دوم: «یافت» بود که پدر یأجوج و مأجوج و قوم ترک است. و 
سوم: «صام» بود که پدر سیاه پوستان است. و چهارم: «سام» که پدر 
سفیدپوستان و عرب و عجم و روم است. 

برخی از علماء گفه‌ان: یأجوج و مأجوج (یاگوگ و ماگوگ) را اصطلاحی 
می‌دانند که در تورات برای تعیین مردمی که در شمال شرقی آسیای صغیر 
می‌زیستند, به کار رفته و به طوری مجاز, دشمن بندگان الّه اند و در افسانه‌ها و 
حجاریهای قرون وسطی نماینده‌ی نادرستی و ناراستی و بیدادگری است. 

از دیدگاه برخی دیگر, یاجوج و مأجوج. قبائلی از مغول بوده‌اند که در آن 
طرف دیوار چین سکنی داشته‌اند و چینیان آنان را «همیونخ‌نو» یعنی رعیّت 
متمرد می نامیدند و پادشاهان چین با ایشان پیوسته در حال دفاع پا هجوم 
بوده‌اند. 

و برخی گفته‌اند: تطبیق یأجوج 9 مأجوج بر «سیت‌ها» کاملا معتبر است و 
در زمان های اخیر مورد قبول نیز واقع شده است. در هر صورت مقصود از 
«یأجوج و مأجوج» در تورات همان «سکاها» هستند که از اعقاب «یافث بن 


نوح» شمرده شده‌اند. 


۳۲۲۲۲۲۲ ۸: 00535 


سس و 


و برخی بر این باورند که یأجوج و مأجوج دو قبیله از اولاد هیافت بن نوح» 
هستند. یأجوج از قوم تاتار و مأجوج از قوم مغول است. و اصلشان از پدر واحدی 
است که «ترک» نامیده می‌شد. 

بعضی بر آنند که این دو قبیله» در بخخش شمالی آسیا ساکن بودند و 
قلمروشان از «تَبّت» و «چین» تا «اقیانوس منجمد شمالی» امتداد داشته» و از 
ناحیه‌ی غربی به سرزمین ترکستان منتهی می‌شود» و «چنگیزخان» منسوب به 
آنان تاه 

به هر حال «یأجوج 9 مأجوج» قومی ستمگر» خشن» وحشیء فسادافکن. ظالم 
و بیدادگر هستند که خروج آن‌ها یکی از نشانه‌های بزرگ قیامت در آخر الزمان 
است و تاکنون این واقعه رخ نداده است» زیرا احادیث صحیح, دال بر آن هستند 
علیه آنان دست به دعا می‌شود و الّه دعای او را استجابت کرده و آنان را به دریا 
می‌ریزد و تمام بندگان اله از شرشان راحت می‌شوند.! 

90 ۵ 4 9 6 6 9 9 

دجال از خرمای بیسان وبحیره‌ی طبریه در فلسطین. سوال می کند 

امام مسلم از فاطمه دختر قیس خواهر ضحاک پسر قیس روایت می کند و 
گفت: نماز را بر پا دارید. من هم به سوی مسجد رهسپار شدم و پشت سر رسول 
اه - صلی اللّه علیه وسلم - نمازم را در صف زنان که بعد از مردان قرار داشت 
اقامه کردم. بعد از پایان نماز, رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - با چهره خندان 

۲ ۲ عم و و م رز ار ره فط و مه ۵ ۱ 
بالای منبر تشریف بردند و فرمودند: «آتدرون لم جمعتکم قالوا الثه ورسوا 
ع قلپبي ا ت جنگز رطب و رب ولکن جننشگز لا تیب 
(- التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. ص : 2۲۵. 

٩۱٩٩٩٩٩٩‏ ۰۱پ 


سس و 


لداري رجلً نصرنا جاء ای وسلم َ حدی وق زي > کت 


4 ۶ 9۶ مر ی مر 


1 2 


جیلخ وم مت بیج ی یتآ ای جرب 
في لح حتی مفرب الشَمُس فجسوا : في قرب السفية وا ای 


لیم ای آغلب گنیر لسع درون ما له من یره من گنه ار فا 
یلك ما آنت فلت آ الجَمَاسَه قالوا وم لجََاسَة قات یا الوم اطلَوا 
اف ال بقلم کش نم 


وم ۵۶۵ م مرح ماه مه ور 


۱ 
ان اس وف ۰ 2 یداه ال له ما ین ز رکه الی 


۳ مه 


214 


۰ رل بت هن نت ني ار خن 


رت دب یز ری ال ین ره هت 
1۳ لا یلك ما نت ال آنا الجساسة 4 فا وا لاس1 سَءّفَالَت اعمدوا الی 
مذ رل في لیر لی خبرکمبالاشراق لت سرغا ور متا 
رم و مر ه #۶ م 
ها 
مر قال آشبزوني عن بحيرة له فا َن آي شانها ‏ تستخبر قال هل فیها 
او هي کنرة اماء الآ تارذ یب فا آشوني َن 
عین زغرّ الوا ء عن آي شأنها ‏ تستخیرقال هل في امین ماه ول یزرع ألَ 
نام لین فلا له نکم هي یمام ولا بزرخون من مانها ال آشبروني 


م 6 2 


عن تب الامیین ما ما فعَلَ قالوا قد خر من مک ور بشرب قال آقاتله ارب 
۰ثة۹۱(۰۹(۹(۹(2 ۹« <-۰-۰ص«ح«ح۰«۰ح«ظأ(۰(۰(۰رضظ(, 


سس وم 
تن کیت سح مخ مه قذ هر علی من یلیه من ارب 
او الم قذکن لك فلا تم ال آس با غرم آن یود 
واني مخبرکم عني زني آّ لمسیح واني وشكٌ آن بوذن لي في لخروج 
وله مامتان علی کلتاهم کلم رت أنْ ان ال واه و وَاحدا 
بو ی سیف صل ضدنی عتها و علی کل نقب مها 
مَلانکة ٍ َحرسَونهاقَالت ال رسول اه صلی له یه سل وطعَن بمخصرّته 
مر مه یه هذء یه هط ينبي ادیآ عل گنت حدشکم 
دلك».! 

(همه سر جای خود بنشینید. بعد فرمود: آیا می دانید چرا شما را نگه داشته 
ام که تاه او رسران به مر حال بع فرم دنه ی اراس گنل من شمارا 
بخاطر میل و رغبت يا بخاطر ترس وحشت جمع نکرده ام بلکه می خواستم 
جریان تمیم داری را تعریف کنم: تمیم داری از پیروان مذهب مسیح بود. آمد و 
بیعت کرد و مسلمان شد و حدیثی را برای من بیان کرد که موافق با حدیثی بود 
که من درباره دجال برای شما بیان کرده بودم. 

تمیم داری می گوید: همراه با سی نفر از طایفه لخم و جذام سوار کشتی 
شدم. امواج دریا به مدت یکماه کشتی را در دریا سرگردان نمود. بالاخره 
مسافرین به جزیره ای در دربا پناه بردند. وقتی وارد جزبره شدند» حیوانی را 
دیدند که بدنش پر از مو بود. بدلیل موی فراوان محل بول و برازش دیده نمی 
شد. تمیم داری می گوید: خطاب به دابه گفتیم: خاک بر سرت تو چه کسی 
هستی؟ گفت: من جساسه هستم. گفتیم: جساسه چه چیزی است؟ گفت: ای 


9 صحیح مسلم: (۲۲۲۱/۶) شماره: (۲ع۲۹). 
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فضانل فلسطین ومسجد افقصی 1 
فا ان و کشور کلسا ایک ناه تاکن لاف سس انل آساس خ 
و اند کی نما رخ 

تمیم داری می گوید: وقتی جساسه شروع کرد به بیان اوصاف انسانی 
عجیب و خارق العادة به وحشت افتادیم و ترسیدیم از اینکه او شیطانی باشد. 
تمیم داری می گوید: بسوی آن مرد شتافتیم و وارد معبد شدیم. مردی را دیدیم 
که در جسامت کسی را با این کلفتی تا حال ندیده بودیم. دو دست او گردنش را 
در بسته بودند. از دو زانو تا دو ساق پاهایش با آهنی بسته بود. گفتیم: وای بر تو 
تو چه کسی هستی؟ گفت: شما از جریان من مطلح شدید بفرمایید. شما چه 
کسانی هستید. گفتیم: ما مردانی از عرب هستیم. سوار یک کشتی شدیم. دریا 

۱ هستی؟ او گه رت 
هستم. گفتیم: جساسه چه چیزی است؟ به ما گفت: نزد مردی که در آن معبد 
۱ 
فارطا اس یش 

سپس 2 9 ۲ ما پرسید: درباره نخل بیسان" به من خبر دهید. گفتیم: از 
چه چیز آن به شما خبر دهیم؟ گفت: نخل آن میوه می دهد یا خیر؟ گفتیم: آری. 
گفت: نزدیک است آن زمان که اين نخل میوه ندهد. بعد گفت: درباره دریاجه 
طبریه " به من خبر بدهید. گفتیم:از چه چیز آن برایت بگویم گفت: درباره آب آن 
خبر بدهید» آیا آب دارد یا خیر؟ گفتیم: آبش زیاد است. گفت: دیری نمی گنرد 
که آبش تمام می شود. گفت: از چشمه زغر" برای من بگویید. گفتم: از چه چیز 


(- نخل بیسان. شهري است در ف فلسطین . 
ٌ دریاچه اي در فلسطین که آبش شیرین است. 
زغر شهري است در سوریه. 


؟**0000 ۸:۸۰ 1۳۲۲۲۲۲۲ 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی ۱ 
ام برانتسه کین ؟ کف یا آم خشیه آب‌تاروو آا اعال اخ ارات عفد 
کشاورزی می 9 گفتم: رن آب آن ریاد است 9 اهالی آنحا از آن آب 


کشاورزی می کنند. گفت: درباره فعالیت های پیامبر بی سوادن برای من سخن 
بگوید. گفتم: در مکه ظهور کرد و به مدینه هجرت کرده است. گفت: آیا مردم 
عرب با وی جنگیده اند؟ گفتم: آری. گفت: او با آنان چگونه رفتار کرده است؟ 
کته از بر آغراب اطران عم یه کف اس و ناش وی تاش که 
گفت: چنین شده است؟ گفتیم: آری. گفت: آگاه باشید» اطاعت از وی برای آنان 
بهتر است و من درباره خودم برای شما سخن می گویم و آن اینکه من «دجال 
مسیح هستم» ممکن است بزودی به من اجازه داده شود تا اعلام وجود و ظهور 
کنم. آنگاه من از معبد بیرون آمده و به سیر زمین می پردازم. مدت چهل روز در 
تمام شهرهای دنیا سوای مکه و مدینه به سیر و سفر می پردازم. وارد شدن به 
مکه و مدینه برای من حرام است. هرگاه قصد دخول مکه یا مدینه را داشته 
مدینه جلو گیری می کند. بر تمام مبادی ورودی مکه و مدینه فرشتگانی گماشته 
شده اند که آنها را حراست می کنند. 

راوی فاطمه دختر قیس می گوید: رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - با 
اشاره به منبر فرمودند: این مدینه است. این مدینه است. آیا من این حدیث را 
برای شما بیان نکرده ام؟). 


شرح‌حدیت.: 


فک 


این حدیث به صراحت حکایت از آن دارد که ابن صیاد دجال نیست و دجال 
۱ 
از شیاطین است که سلیمان علیه السلام آنها را محبوس کرده است. زیرا وجود 
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یک انسان و زنده ماندن او تا این مدت طولانی بعید و پذیرفتنی نیست. اه بهتر 
می داند. 
9 6 6 6 60 

عیسی علیه السلام دجال را در فلسطین می کشد 

مسلم از نواس بن سمعان روایت می کند که فرمود: «در یک بامداد آنقدر 
رسول ال - صلی اه علیه وأله وسلم - در مورد دجال صحبت فرمود و آنقدر 
رفتیم. او که فکرما را خوانده بوده فرمود: چه می خواهید؟ گفتیم: ای رسول الّه 
- صلی الّه علیه وآله وسلم -! امروز صبح آنقدر در مورد مسیح دجال سخن 
گفتید که ترسیدیم او در همین نخلستان های اطراف مدینه باشد. فرمود: ترس 
من بر شما از چیزهایی غیر از دجال است. اگر دجال در حیات من بیایده خودم با 
او طرف خواهم شد و اگر بعد از من بيایده هر کس باید مواظب خودش باشد و 
تک تم یم بر متام یت سای با هی موی اس که 
یکی از چشمانش برآمده است. او تقریباً شبیه عبدالعزی بن قطن از قبیله خزاعه 
است." اگر به او برخوردید اوایل سوره کهف را بخوانید. او در راه بین شام و 
عراق ظاهر شده و به چپ و راستش حرکت می کند. ای بندگان الّه! استوار و 
ثابت قدم باشید. گفتیم: ای رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم - چقدر در 
زمین می ماند؟ فرمود: چهل روز که روز اولش به اندازه یک سال شما طول می 
کشد و روز بعدش به اندازه یک ماه و روزی نیز به اندازه یک هفته و بقیه ایامش 
همچون روزهای شماست. پرسیدیم: یا رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم -) 
آیا در آن روزی که طولش یکسال است. نماز یک روز را بخوانیم فرمود: خیر 


5 مردي که در زمان رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم - مي زیست و رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم - 
دجال را به وي تشبیه کرده است. 
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بلکه خودتان اوقات را محاسبه کنید. گفتیم یا رسول اه - صلی الله علیه وآله 
وسلم -! سرعتش بر روی زمین چقدر است؟ فرمود: همچون ابری که باد پشتش 
افتاده و آن را به جلو می راند. او نزد قومی رفته و آنها را به سوی خودش دعوت 
می کند. آنها دعوتش را می پذیرند. 

بلافاصله رو به اسمان کرده و می گوید ببار! و آسمان شروع به باریدن می 
کند و به زمین دستور می دهد که برویان! و زمین نیز بلافاصله می روباند. وقتی 
شب هنگام حیواناتشان از چراگاه برمی گردنده پشم و مویشان به بلندترین حد 
ممکن رسیده و پستان هایشان مملو از شیر گشته و اجسامشان بی حد فربه شده 
است. سپس نزد قومی دیگر رفته و آنها را به سوی خودش دعوت می کند. ولی 
انها نمی پذیرند. آنها را رها کرده در حالی که به چنان قحطی دچار می شوند که 
همه داراییشان را از دست می دهند. او از ویرانه ای می گذرد به آن دستور می 
دهد که گنج هایت را بیرون بریز: آن گنج ها بیرون آمده و همچون پیروی 
زنبورهای عسل از ملکه خود به دنبالش راه می افتند. سپس مردی را در عنفوان 
جوانی آورده و بدنش را با شمشیر دو نیم می کند که فاصله هر قسمت با 
دیگری به اندازه فاصله بین تیرانداز و هدفش است. ولی وقتی او را صدا می 
کند او با چهره ای درخشان و خندان به طرفش می آید. در این حالت الّه 
عیسی مسیح را مبعوث می کند. او در دو لباس زردرنگ مایل به قرمز" در حالی 
که دو دستش را بر بال دو فرشته قرار داده در نزدیکی مناره البیضاء در شرق 
دمشق فرودمی آید و وقتی سرش را پایین می آورد. از آن آب چکه می کند و 
وقتی بالا می برد از آن دانه های نقره ای رنگی سبیه مرواریدها سرازیر می 
شود. بوی نفسش به هر کافری برسد. او را می کشد و بوی نفسش تامنتهی 


(- دو لباسی که با ورس و زعفران رنگ شده اند. 
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فضائل فلسطین ومسجد اثصی ۱ 
لیه دیدش می رسد. به دنبال دجال رفته او را بر دروازه روستای لذ" دستگیر 
کرده و می کشد و نزد مردمی می آید که از شرک دجال درامان مانده اند چهره 
آنها را پاک می کند و با آنها در مورد درجاتشان در بهشت سخن می گوید که 
ناگهان له به عیسی بن مریم وحی می کند که من مردمانی را فرستاده ام که 
هیچ یارای مقابله با آنها را ندارده بندگانم را به کوه طور پناه ده و اه یآجوج و 
ماجوج را فرستاده که از هر تپه ای سرازیر می شوند» اوایل آنها بر درياچة طبریه 
گذشته و همه آب آن را می خورند و وقتی آخرین گروه هایشان می رسند. می 
گویند: زمانی اینجا آب وجود داشته است. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم ‏ 
مسیح علیه السلام و یارانش آنچنان محاصره می شوند که یک رآس گاو از صد 
دینار امروز شماء برایشان بهتر است. آنها به الّه پناه می برند و الّه کرمی را در 
گردن یاجوج و مأجوج قرار می دهد که همگی یک مرتبه همچون یک نفر از 
بین می روند. سپس عیسی و یارانش به زمین برمی گردند» ولی حتی یک وجب 
از زمین را که از بوی گندیده و وحشتناک آنها درامان مانده باشد نیز پیدا نمی 
کنند. دیگر بار به اه پناه می برند. الّه پرندگانی را که گردنی همچون گردن 
شترهای جسیم و قوی دارنده فرستاده و اجساد آنها را به جایی که اه می داند 
قل می کت مهن له باران رام فرع کشیه همه خاه سا ره 
روستایی وارد شده و زمین را طوری می شویّد که همچون آیینه پاک شود. به 
زمین گفته می شود ثمراتت را برویان و برکاتت را بیرون بریز تا جایی که گروه 
کثیری از مردم از یک عدد انار می خورند و زیر پوستش سایه می گيرند. برکت 
در شیر حیوانات فراوان می گردد تا جایی که یک شتر شیرده جهت سیراب 
نمودن عده کثیری از مردم کفایت می کند و گاو شیردهی جهت سیر نمودن 


"- روستايي در فلسطین اشغالي که بر دروازه اش دجال به دست حضرت عيسي مسیح کشته مي شود. 
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فضائل فلسطین ومسجد اثصی 1 
قبیله ای کافی می شود و حتی گوسفند شیرده نیز گروهی از مردم را سیراب می 
نماید. 

در این حالت الّه - عز وجل - نسیم بسیار لطیف و نرمی را فرستاده که به 
زیر بغل انسان های موّمن نفود کرده و روحشان را می گیرد و فقط مردمان بد و 
شرور باقی می مانند که همانند چهارپایان و الاغ ها در خیابان و راه هابا 
یکدیگر شهوترانی و جماع می کنند و بالاخره قیامت بر سر همین افراد بر پا می 
شود».! 

9 49 9 9 6 9 

عیسی علیه السلام مردم را در بیت المقدس امامت می دهد (پبیش 
نماز می شود) 

وعن آبی هريرة یقول : آحدئکم ما سمعت من رسول الّه صلی اه علیه و 
سلم الصادق المصدوق ؟ حدثئنا رسول الله آپو القاسم الصادق المصدوق : 
(ان الاعور الدجال مسیح الضلالة یخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف 
من الناس وفرقة فیبلغ ما شاء الّه من الارض في آربعین یوما اه آعلم ما 
مقدارها الّه أعلم ما مقدارها - مرتین - وینزل اه عیسی ابن مریم فیزمهم فذا 
رفع رأسه من الرکعة قال : سمع الّه لمن حمده قتل الّه الدجال وآظهر 
الممنین »." 

قال آبو حاتم رضی اه عنه : فی هذا الخبر : ( فیومهم ) آراد به : فی‌آمرهم 
بالامامة لذالعرب تنسب الفعل الی المر کما تنسبه الی الفاعل کما ذکرنا فی غیر 
موضع من کنبنا. 


9 9 9 6 6 6 9 


(- به روایت احمد. ترمذي و ابن ماجه. 
"-ابن حبان: (۸۱۲). قال شعیب الأرنووط : |سناده قوي. 
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فصائل فلسطین ومسجد افصی ۳ 
درخت وسنگ بهود را در فلسطین رسوا میی سازد 
از ابو هریره - رضی الّه عنه - روایت شده که رسول الّه - صلی الّه علیه 
وسلم - فرمودند: ا وم لساعَة حی بَاتلَ اون اوقم 
ون حتّی بت الَهودي من وراء و سر رس یمور 
جر یا مسلم یا ید له هذا يهُودي خلفي تال فله 9 اعد فان من 
تال پوت 
مسلمانان بهودها را می کشد حتی وقتی که یهودی پشت سنگ و درخت خود را 


سک 


بهودی است پشت من خود را پنهان کرده است. با او را بکش. سوای درخت 
غرقد» چون غرقد از درخت های بهود است. 

شرح‌حدیث: 

از سیاق احادیث مشهود است منظور از تکلم سنگ و درخت معنی حقیقی آن 
است البته حدوث تکلم جمادات در احادیثی غیر از احادیث مربوط به قتال بهود 
مطرح شده و ثابت گردیده است. 

پس وقتی در آخر الزمان جمادات به سخن می آیند دلیلی برای حمل تکلم 
سنگ و درخت بر مجاز وجود ندارد. همانطور که برخی علماء" بیان کرده اند 
دلیلی برای حمل معنی حقیقی بر مجاز (در اینجا) وجود ندارد. 


زیخ بخاري» کتاب الجهاد. باب قتال الیهود ("/ ۱۰۳ با شرح فتح الباري) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و 
آشراط الساعة (۱۸/ ۶۶ - ۶۵ با شرح نوي). 

زا «هداية الباري الي ترتیب صحیح البخاري» (۱/ ۳۱۷) و «العقاند الاسلامیة» سید سایق (ص 4۵) این حجر مي 
گوید سخن گفتن سنگ و درخت حقيقت است. 
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سس __م 


در قرآن به تکلم جمادات شده است الّه می فرماید: طنْطت 1 اتذي 


کل تیْء4 [فصلت: ۱ مارا به سخن آورد کسی که نطق را به همه چیز 
عطا کرد». 


رز ۵ و 


وان من یء الا سبح بحنده ولکن لا فقو تسبیحَه مه [الاسراء: > 
«همه چیز تسبیح و حمد اه را به جای می آورد اما شما تسبیح آن ها را 
درک نمی کنید». 
شیخ ابن عئيمین در شرح حدیث. می نویسد: رسول‌الّه 5 فرمود: «قیامت 
برپا نمی‌شود مگر این که مسلمانان با بهودیان بجنگند»؛ پس از بشت 
رسول‌الهجَ مسلمان به کسی گفته می‌شود که از آن بزرگوار پیروی کند؛ اما 
پیش از بعشت پیامبر اسلام# هرکه از پیامبر خود پیروی می‌کرد. مسلمان 
به‌شمار می‌آمد؛ لذا پیروان موسی #2 در دوران خودش مسلمان بوده‌اند و 
همین‌طور نصارا در عصر عیسی 12 مسلمان محسوب می‌شدند؛ اما پس از 
بعفت محمد مصطفی ی فقط کسی مسلمان است که به آن بزرگوار ایمان 
یار به‌یاد داشته باشید که یاران عیسی ات3 گفتند: «نْحُنْ آنصاز له ۱:4 
یعنی: «ماء یاران له هستیم». هم‌چنین ملکه‌ی گفت: رب ایّي ظلَمُتْ 
شبي ات نع مین وب لین +۵ + 
در هر حال پیش از برپا شدن قیامت مسلمانان و بهود با هم می‌جنگند؛ بهود 
به پیروان موسی ات گفته می‌شود که از جهت انتساب به جد خویش که نامش 
«یهوذا» بود» چنین نامی یافته‌اند؛ یعنی نام یهوذا» پس از اندکی تغییر بر این‌ها 
اطلاق شد. بهودیان» قوم خیانت‌کار و حیله‌گری هستند؛ آن‌ها به پروردگار متعال» 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی ۱ 
عیب و نقص نسبت دادند و گفتند: یدنه ولد 4: «ذست الله پسه ات #: 
هم‌چنین گفتند: تنل ققَبر: «لّه» فقیر است». و نیز گفتند: «لّه هنگامی 


نقص‌های زیادی به لك نسبت دادند؛ کارنامه‌ی آن‌ها در برخورد با پیامبران 
ی ی ۱ 
ما الّه متعال می‌فره‌اید: 

(وفرییح << ۲ 
۰ ۱ [النساء : ۱۵۷] 

و نیز به سبب این گفتارشان که: ماه مسیح عیسی پسر مریم را - که در واقع 
پیامیرالفی یوعت کی و اخال اک ار را تسبانن ویر دار تکشیههانه یلک 
حقیقت امر بر آنان پوشیده ماند و کسانی که در مورد قتلش با هم اختلاف 
ورزیدند» در این باره در شک و تردید به‌سر می‌برند و جز پیروی از گمان و وهم. 
هیچ آگاهی و علمی به آن ندارند و به‌طور قطع او را نکشته‌ان. 

لذا در میان امت‌هاء خبانت یهودیان از همه بیش‌تر است؛ آنان قومی 
خیانت کارند که به هیچ عهد و پیمانی وفادار نمی‌مانند و به‌هیچ عنوان قابل 
اعتماد نیستند. آن‌ها پیش از برپا شدن قیامت. جنگی تمام‌عیار بر ضد مسلمانان 
به راه می‌اندازند؛ اما نصرت و پیروی در این جنگ از آن مسلمانان است؛ «حتی 
هر یهودی که پشت سنگ و درخت پنهان می‌شوده سنگ و درخت می‌گویند: ای 
مسلمان ای نک همست که بش مه ان فده انسیا و ایا یک 
مگر درخت "غرقد" که از درختان یهود است». بدین‌سان لك مسلمانان را 
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فضانل فاسطین وسجد اقصی 1 
لا انیکار ی کنفند ابا آنگاه که جنک در مان ارات ونان باشته سیم 
نویدی وجود ندارد که اعراب پیروز شوند و اللّه می‌داند که سرنوشت جنگ اعراب 
و بهوده به نفع چه کسی رقم بخورد؛ زیرا چنین جنگی به‌خاطر الهکك نیست و 
نباید به پیروزی در جنگی که به‌خاطر ملیت و نژاد عربی‌ست. امیدوار بود و اصلا 
ما دستور نيافته‌ايم که به نام نژاد و ملیت خویش بجنگیم؛ آری! آن‌گاه که به 
خاطر دین و اسلام بجنگیم و به‌راستی بر حقیقت دین و ایمان باشیم» به آذن 
پروردگار متعال پیروز خواهیم شد. 

ری کت اطراب و اتیزاقا این واقیت را فان داد که رقش غرت‌ها 
به‌خاطر ملیت و نژاد عربی خویش جنگیدند» شکست خوردند و تلفات زیادی 
متحمل شدند؛ آما پیروزی مسلمانان بر بهودیان در جنگی که برای دفاع از دیین 
و اسلام است حقیقتی‌ست که پیش از قیامت به‌وقوع می‌پیوندد؛ به‌گونه‌ای که در 
این نبره سنگ‌ها و درختان نیز به سخن می‌آیند و مسلمانان را یاری می‌کنند. 

یکی دیگر از نشانه‌های نزدیک شدن قیامت. این است که کوهی از طلا در 
رود فرات نمایان می‌گردد. همین که چشم مردم به این گنج می‌افتد» هوش از 
سرشان می‌رود و برای دست‌یابی به آن با هم می‌جنگند؛ اما از هر صد نفر نود و 
نه نفر کشته می‌شوند و هرکس می‌گوید: شاید من, همان یک نفری باشم که 
نحات می‌یابد. شاید این گنج» همان ذخایر نفت باشد که ان را طلای سیاه 
می‌نامند؛ اللّه بهتر می‌داند؛ اما هنوز نسل‌های زیادی خواهند آمد و گذشت زمان 
موم تراسا سای که ان کی کرد کی خراهت مرخ اه با مرش 
پیامبر را بر ظاهرٍ آن حمل می‌کنیم و نمایان شدن کوهی از طللا در فرات را 
یکی از نشانه‌های نزدیک بودن قیامت می‌دانيم.! 


9 9 9 9 9 


"- شرح ریاض الصالحین: (2۵۵/۷). 


هه 


فضائل فلسطین ومسجد اقصی 1 
مبحث چهارم: 
برخی از نکته های مهم د رخصوص تغییر قبله ! 
تاریخ تغییر قبله: هجرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به مدینه بی هیچ 
اختلافی در ماه ربیع الاول اتفاق افتاد وتحویل قبله از بیت المقدس به سوی 
کعبه بنابر قول صحیح که جمهور است در نیمه‌ی ماه رجب سال دوم هجری 
واقع شد. 


مسلما نان چند ماه طرف بیت المقدس نما زگزارید ند؟!: براء بن عازب - 
رضی الّه عنه - می گوید: اولین باری که نبی اکرم - صلی الّه علیه وسلم - 
(در سفر هجرت) به مدینه تشریف آورده نزد خویشاوندان انصاری خود (بنی 
نجار) اجلال نزول فرمود. و پس از ورود به مدینه. حدود شانزده اآلی هفده ماه 
بسوی بیت المقدس نماز می خواند. و در عین حال» دوست داشت که بطرف 
کعبه نماز بخواند. (دیری نگذشت که این آرزو برآورده شد و قبله از یبت 
المقدس به کعبه تغییر یافت). نخستین نمازی که رسول الّه - صلی الّه علیه 
وسلم - (بسوی کعبه) برگزار نموده نماز عصر بود که جمعی از صحابه نیز با 
ایشان نماز خواندند. سپسء یکی از کسانی که با رسول الّه - صلی الّه علیه 
وسلم - نماز خوانده بوده از مسجد بیرون رفت. و از کنار مسجدی گذشت که 
نماز گزاران آن مسجد. (بطرف بیت المقدس) نماز می خواندند. بلافاصله گفت: 
له را گواه می گیرم که (چند لحظه قبل) من با رسول الله - صلی الّه علیه 
وسلم - بسوی کعبه نماز خواندم. با شنیدن این سخن, مردم در حين نمازء رو به 
سوی کعبه نمودند. زمانی که رسول اکرم - صلی الّه علیه وسلم - به طرف بیت 


۱- برگرفته از کتاب: «فتح الملهم. شرح صحیح مسلم ». 
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المتاسی ات ات ام اهال کی خر رز ابا هکایی کته تا 


تیش الیقلاین ی بینه اه یر یافش این امر زا فستذیدنه: 


توضیح: روایاتی که مدت نماز خواندن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به 
سوی بیت المقدس را شانزده ماه قید کرده اند ایام اضافی ماه های ربیع الاول و 
یر اه کل اد کف واه کایل را شخیات ارت کف لا وان اش کته 
ماه قید کرده اند. ایام متفرق دوماه ربیع الاول ورجب را با هم جمع کرده اند که 
از افزودن آنها هفده ماه تمام به دست می آید. و روایتی که می گوید: این مدت 
هفده ماه وسه روز بوده است بر مبنای آن است که رسول الثه صلی اله علیه 
وسلم در دوازدهم ربیع الاول به مدینه رسیدند وبنابر این در کل سه روز از هفده 
ماه آفزون می شود. 

روایت ابن عباس رضی الته عنهما در مورد تحویل قبله حاکی است: 
وقتی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به مدینه هجرت کردند الّه عزوجل به 
ایشان دستور داد که به سوی بیت المقدس روی آوردند وچون اکثریت بهود در 
عبادت خود به سوی بیت المقدس روی آوردند آنان از این کار شادمان شدند. اما 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم سخت علاقمند آن بودند که به سوی قبله 
ابراهیم علیه السلام روی آورنه به همین جهت از اه عزوجل می خواستند که 
قبله را تغییر دهد و از شدت اشتیاق به اسمان می نگریستند تا اینکه ایه سوره 
بقره نازل وتحویل قبله را اعلام کرد. 


۱- (بخاری:2۰). 
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سس و 

قبله رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم درمکه!!: در مورد قبله سول له 
صلی الّه علیه وسلم در مکه دو روایت در دست است: 

روایت اول حاکی است که رسول الّه صلی اه علیه وسلم در مکه بسوی 
بیت المقدس نماز می خواندند در حالی که کعبه پیش روی شان قرار داشت وبه 
این ترتیب هردو قبله را با هم جمع می کردند. 

هرچه روایت دوم حاکی است که در آغاز امر کعبه قبله ای شان بود سپس به 
سوی بیت المقدس برگردانیده شدند وسه سال به سوی آن نماز می خواندند تا 
آنکه شانزده ماه بعد از هجرت ایشان به مدینه» قبله مجدداً به سوی کعبه 


برگردانیده و 


فلسفه‌ی تحویل قبله [و اينکه. آیا درامت‌های قبای نیز نمازگزاریدن 
بسوی قبله مشروط بوده است؟! ]: شیخ شاه ولی الّه دهلوی درباره‌ی راز تحویل 
قبله به سوی بیت المقدس می گوید: 

از آنجا که بزرگداشت شعاثر وبیوت الهی به ویژه در امری به اهمیت نماز که 
اصل ارکان اسلام ومشهور ترین شعاثر آن است واجب بود و از سویی توجه در 
نماز به سوی آنچه که مخصوص حق تعالی است؛ به حضور قلب جمعیت خاطر 
وخشوع که روح نماز می باشد کمک می کرد از آن جهت که این توجه شبیه رو 
برو شدن با خود حق تعالی در راز ونیاز با وی بوده لذا حکمت الهی چنین اقتضاء 
کرد که رو آوردن به قبله ی از قبله ها در تمام شریعت های وی شرطی از 
شرائط اصلی نماز قرار داده شود چنانچه ابراهیم علیه السلام وپیروان آیینش به 
سوی کعبه روی می آوردند واسرائیل علیه السلام وفرزندانش بسوی بیت 
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المقدس روی می کردند. پس در واقع مشروعیت قبله در تمام شرائع الهی اصلی 
مسلم بوده است. اما بعد از آنکه رسول الّه صلی اه علیه وسلم به مدینه هجرت 
کردند» عنایت به قضیه‌ی الفت دادن دلهای اوس وخزرج وهم پیمانان یهودی 
شان در دستور کار ایشان قرار گرفت» زیرا در برهه‌ی سخت ودشوار از روند 
دعوت. این انصار مدینه بودند که به یاری اسلام کمر بستند» در حالی که قبیله 
مضر و وابستگانشان, از دشمن ترین دشمنان اسلام بودنده از این رو؛ حق تعالی 
در آغاز امر همجرت بیت المقدس را قبله‌ی مسممانان قرار داده تا عواطف و 
روحیات انصار را ارضا نموده باشد بویژه آنکه انصار قبل از اسلام به فضیلت بهود 
بر خویشتن در علم وحکمت الهی باور داشتنده وبه بسیاری از افعال آنان اقتدا می 
کردند. 

از جانب دیگر رو آوردن به بیت المقدس که از هم آوایی اسلام با ادیان حقه 
الهی خبر می داد» به اقامه‌ی حجت بر بهود کمک می کرد. 

ما سر از آنکه وت املامن این ده کتر کرق راسلامساش .ها 
مقطعی مواجهه با را پیروزمندانه پشست سر گذاشت و از سویی علم ازلی الهی بر 
این رفته بود که نخستین پشتیبانان وعلمبرداران این دین وستون فقرات رهبری 
آن پیروان آیین اسماعیل باشند وخلفاء پیامبرش صلی ال علیه وسلم بعد از وی 
همه از این تبار انتخاب شوند» و از امت بهودی جز شماری اندک به این دین 
ایمان نیاورند» لذا با توجه به این امر وبا در نظر داشت این واقعیت که کعبه در 
نزد اعراب از شعاثر بی بدیل الّه عزوجل می باشد, در واقع همه این حقایق 
دست بدست هم داد وفلسفه ومبنای منطقی تحوبل قبله از بیت المقدس بسوی 
کعبه را آیینه دار گشت. وسرانجام دستور تحویل قبله بسوی کعبه به عنوان 
اولین وآخرین قبله‌ی اهل اسلام تا هميشه تاریخ صادر شد." 


۱-فتح الملهم(۰۸/۳ . 
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پرسش: زما نی که قبله تغییر کرد . در حالی که مساما نان در نماز 
بود ند . پس حال امام ومقتدیان چگو نه شد؟!: 

پاسخ: در مورد چگونگی تحویل قبله از بیت المقدس به سوی کعبه در 
حدیث پویله بنت اسلم چنین آمده است: من نماز ظهر یا عصر را در مسجد بنی 
حارثه خواندم وما به سوی مسجد ایلیاء(بیت المقدس) روی آوردیم» و دو سحده 
(یعنی دو رکعت گزاریدیم» سپس کسی آمد که به ما خبر می داد رسول اه 
صلی اه علیه وسلم بسوی بیت الحرام روی آوردنده راوی می گوید: پس زنان 
جای خود را برای مردان» ومردان جای خود را به زنان عوض کردند» وما دو 
سجده ی باقی مانده را بسوی بیت الحرام گزاریدیم. 

حافظ ابن حجر رحمه اللّه می گوید: تصویر عینی این چرخش انجام 
شده در حال نماز چنین است که امام از جایگاه خود در جلو مسجد به آخر مسجد 
متحول شده است زیرا کسی که به کعبه رو آورد. به بیت المقدس پشت می 
کند. واگر در همانجای که قرار داشته» روی اش را بسوی کعبه چرخانیده باشد» 
طبعاً پشت سر وی برای صفوف نماز جای باقی نمانده که گنجایش نماز گزاران 
را داشته باشد» و وقتی امام جای خود را عوض نموده. مردان نیز عوض کردند, تا 
پشت سرش قرار بگیرند. به همین ترتیب؛ زنان نیز جای خویش را عوض کردند 
وپشت سر مردان قرار گرفتنده این همه خود ایجاب عمل کثیر را می نماید. اما 
یک احتمال اینست که این اعمال قبل از آن صورت گرفته است که عمل کثیر 
در نماز حرام شود واحتمال دیگر اینست که بخاطر مصلحت تحویل قبله این 
عمل کثیر مورد بخشش وعفو قرار گرفته است. يا گام هایی که نمازگزاران برای 
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سس و 


آراینگنن محدد صفوف خود برداشته اند پیاپی نبوده است بلکه بطور متفرق انجام 
شده است. واه اعله! 


نخستین نمازی که قبله درآن تغییر کرد: روایات در مورد آن نمازی که 
قبله در وقت آن از بیت المقدس بسوی کعبه متحول شد. مختلف است اما 
تحقیق اینست که نخستین نماز رسول الّه رسول اه صلی الّه علیه وسلم بسوی 
کعبه در مدینه نماز ظیر در مسجد بنی سلمه در وقت وفات بشر بن براء بن 
معرور بوده ونخستین نمازی که در مسجد نبی بسوی کعبه خواندنده نماز عصر 
بود. اما نخستین نمازی که در مسجد قباء بسوی کعبه خوانده شد. چنانکه در 
حدیث ابن عمر آمده؛ نماز صبح است." 


چرا له عزوجل آیات تغییر قبله را بشکل خاص متمایز ازدیگر سوره‌در 
سوره‌ی بقره پیبان داشته است؟!: آیات تغییر قبله در سوره بقره که به شکلی 
خاص متمایز از دیگر سوره‌ها می‌باشد این واقعیتها را در بردارد: 

۱- برای اولین بار قضیه نفاق در آیات قرآن در سوره بقره مطرح شد. الّه در 
ابتدای سوره بقرهه صفات موّمنان را در پنج آیه». و صفات کافران را در دو آیه 
بیان می‌کند. امّا صفات منافقان را در سیزده آیه می‌آورد. و قرآن به تکرار نفاق 
را در سوره‌های زیادی که بیشتر در سورة توبه ظاهر شده ننگین و خوار و 
محکوم می‌نماید. و در یک سوره کامل درباره منافقان یعنی سوره «منافقون» 
دروغ و نفاقشان را برملا می‌سازد. اینان در جوامع ما در شکل شخصیتهای 


۱ -فتح الملهم(۰۸/۳ ۱ 
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عمومی و خصوصی ظاهر می‌شوند و نام سرزمینهای اسلامی‌مان و جنسیت آن 
را بر خود می‌نهند و با زبان ما سخن می‌گویند اما عقلها و اندیشه‌ها و دلهایشان 
با دشمنان الله ست. با اه و رسول‌الله و مژمنان می‌جنگند. و آنان از دیگر 
دشمنان خطرناک‌ترند زیرا اینان شکاف و آجری خام در ساختمان و جسد امت 
اسلامی هستند. اینان سخن بهودیان راجع به تغییر قبله را تکرار می‌نمایند. 

۲- سوره بقره به دلیل داستان جدال و بهانه و قتل و بهتان بنی‌اسرائیل به 
این نام نامگذاری شده. سپس در اين سوره. داستانها و صفاتی آمده و روشن 
می‌سازد که بنی‌اسرائیل از همه انسانها بیشتر با له و پیامبران الّه سر دشمنی 
دارنده و از فرشتگان بدشان می‌آید. و عهدشکنی می‌کنند» و نیکان را به قتل 
می‌رسانند. و بر مادیات و تعلقات دنیوی حرص و طمع می‌ورزنده و به خویشتن 
ظلم می‌کنند. و به حقوق دیگران تجاوز می‌نمایند» و به پروردگارشان کفر 
می‌ورزند. و از اوامر و دستورات پیامبرانشان سرپیچی می‌نمایند و تا آنجا که 
توانسته‌اند. از پیامبرانشان افرادی را به قتل رسانده‌اند. 


موضع گیری موافقان ومخالفان راجع به تغییر قبله: راجع به موضع‌گیری 
در قبال تغییر قبله» صاحب «عیون الأثر فی المغازی و السیر» آورده که 
موضع‌گیریهای متعددی در این خصوص وجود دارند که عبارتند از: 

ان تسه ی سای اکن کویر اس 
بر گرداند؟ 

(۲) بهودیان گفتند: محمد صلی الّه علیه وسلم به سرزمین پدرش اشتیاق 
پیدا کرده» و او می‌خواهد که قومش را راضی و خوشنود گرداند. و اگر بر قبله ما 
فان اد ساکع کل عون شام ماش اس 
که منتظر آمدنش هستیم. 

٩٩٩٩٩‏ ٩۱۰)پ‏ پ(چپ۰پ۰ب۹۰ب۹۹بببب۰۰(ةغ 
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(۳) مشرکان مکه گفتند: محمد صلی الّه علیه وسلم در دینش دچار 
سردرگمی شده رو به قبله شما نمود و دانست که شما از او هدایت یافته‌ترید و 
احتمال دارد که به دین شما درآید. 

(۴) برخی از موّمنان گفتند: پس تکلیف نمازی که به سوی بیت‌المقدس 
خواندیم چیست؟ تکلیف برادرانی که مرده‌اند در حالی که به سوی بیت‌المقدس 
نماز می‌خواندنده چیست؟ 

این موضع‌گیری موّمنان همراه با روایاتی که قبلاً آوردم نشان می‌دهد که 
فرمانبرداری و تسلیم از جانب موّمنان وجود داشته فقط برخی از آنان راجع به 
نمازشان قبل از تغییر قبله از همدیگر سوّال نمودند و این سوال وارد است: اما 
همه آنان در قبال تغییر قبله راضی بودند و این دستور الهی را شنیدند و از آن 
اطاعت نمودند و مثل عالی شدند تا جایی که زمانی به سوی بیت‌الحرام روی 
برگردانند که همگی در رکوع بودند. بنا به آنجه در روایت براء بن عازب آمده 
هنگام تغییر قبله. مسلمانان در نماز عصر در مسجدی بودند که هم‌اکنون 
«فبلتین» نام دار و بنا به روایت انس آنان در نماز صبح در مسجد قبا بودند. و 
روایات دیگری همگی این حقیقت را بیان می‌دارند که موضع‌گیری موّمنان در 
قبال تغییر قبله. یک موضع‌گیری قوی و محکم و موردپسندی بوده است. 


اما راجع به موضع گیری غیرمسلمانان؛ باید گفت که همه آنان 
آشوبگری و اغتشاش شدیدی به صورت زیر اتخاذ کردند: 

عکس العمل بهودیان در خصوص تغییر قباسه: بزرگترین گروهی که قرآن 
در ابتدا آورده (یعنی سفهاء) یهودیان بودند به گونه‌ای که آنان به رسول‌اله صلی 
لّه علیه وسلم زمانی که به طرف بیت‌المقدس نماز می‌خواند. سخنان بد و بیراه 
می‌گفتند» آنان می‌گفتند: اينکه محمد از قبله ما پیروی می‌کند دلیل بر این است 
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کت و آفیق ماتیوی اس مین سوت تست اسر سای > 
از آن پشیمان شود) برای الله جایز است. اه از آنچه می‌گویند بسیار والاتر است. 
و گفتند محمد صلی الّه علیه وسلم به دین پدران خود و کعبه‌شان اشستیاق پیدا 
رفت پس به ناچار باید به فکر ساخته جدیدی باشند. و این از آنان عجیب نیست» 
چون این از جمله چیزهایی است که بهودیان با همه پیامبران و بلکه با الّه 
متعال به کار گرفته‌انده بدانگاه که به آنان دستور داد تا ترنجبین و بلدرچین 


تغییر دادند. 


عکس العمل منافقان در خصوص تغییر قباسه: منافقان که در هر زمانی 
وجود دارند دوستان یهود و نصارا؛ و دشمنان موّمنان‌اند» در باطل فرو رفتند و 
ی و ی ی ی ی 
تازه ای برای آنان نبود و فقط سخن افایانشان از بهودیان را کاملا تکرار 
می‌کردند همچنان که منافقان جهان اسلام در عصر حاضر انجام می‌دهند. 


عحکس العمل مشرکان در خصوص تغییر قباسه: مشرکان به تار عنکبوت 
چنگ زدند با این گمانشان که محمد از دین خود برگشته و به دین آباء و 
اجدادش اشتیاق پیدا نموده» و اینکه تغییر قبله به بیت‌الحرام گام اول برای 


برگشتن از دین خود است که سرانجام به پیروی از دین و آئین مامنتهی 
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می‌شود. اینان هنوز بچه‌اند و یک تحلیل ساده. فهم و آگاهی پیامبر و صحابه و 
تتالت: را اشکار تم اه 


قبله‌ی ما وویژگیهای امت پیشوا وامست راکد وبی‌حرکت : بسیاری از 
مردم به سنتها و بدعتهای نیمه شعبان -بنا به یکی از آراء که نیمه شعبان زمان 
تغییر قبله است - مشغول‌اند اما نصوص قرآنی که راجع به امت میانه و الگو برای 
مردم سخن می‌گوید مرا به خود مشغول کرده و خواب را از من گرفته است. و با 
دقت به این ویژگیهایی که امت اسلامی را به درجه رهبری و الگو بودن برای 
مردم می‌رسانده نگاه کردم ولی اگر هر کس به سرعت به وأقعیت کنونی در 
جهان معاصر بنگرد» امتی بی‌جان و بی‌حرکت را می‌بیند که پشت سر دشمنش 
حرکت می‌کند و به دنبال زندگی خواری از پس‌مانده‌های ساخته‌ها و تولیدات 
دیگران می‌دود؛ پس سخن را راجع به ویژگیهای امت پیشوا والگو مطابق 
نصوص قرآنی» و ویژگیهای امت بی‌جان و بی‌حرکت مطابق واقعیت کنونی 
برگزیدم؛ تا مسلمانان درد را احساس نمایند و به سوی درمان آن بشتابند. 

تغییر قبله در مشخص کردن ویژگیهای امت پوبا و زنده امر بسیار مهمی 
است؛ امتی که در دومین آیات تغییر قبله به طور صریح و ویژگیهای آن آمده 
است 

از لابهلای همه نصوص قرآنی به ویژه آیات مربوط به تغییر قبله» برایم 
این‌گونه ظاهر شده که ویژگیهایی امت پیشوا و الگو به صورت زیر است: 

اول - امت پیشوا؛ امتی یکتاپرست و یکپارچه و واحد است: 


۱- برگرفته از کتاب: «قبله ما میان امتي راکد وبی حرکت وامتی پیشوا» تألیف: دکتر صلاح سلطان. 
۲-همان. 
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ان شرا اشن است که ایمام دار رورش تک اسهه اب امس ید 
از تفای مه سکن انس واه زیت که دای رات ام رایع 
می‌گرداند. و مصدر اساسی برای تلقی برنامه و منهجش که هیچ‌گونه تعارض و 
تضادی در آن نیست» وحی است که به صورت قرآن و سنت تحلی پیدا کرده 
است و بدین خاطر زمانی که الّه متعال مسلمانان را به رو کردن به سوی 
بیت‌المقدس امر فرمود آنان از این دستور الهی اطاعت کردند و زمانی که از 
آنان خواست که به قبله دائمی «کعبه» برگردند. اطاعت کردند و در حالی که در 
نمازشان در حال رکوع بودند آن هم به صورت بسیار نادر از تسلیم محض به 
اوامر و نواهی وحی الهی. اين توحید و یکتاپرستی. وحدت‌بخش اساسی امت 
است به همین خاطر امت‌اسلامی» امتی واحد است. موّمنان این تسلیم و 
فرمانبرداری محض را تنها به یک اعتقاد درونی و قلبی منحصر نکرده‌اند بلکه 
عمل و رفتار بیرونی را هم به آن اضافه کرده‌اند به گونه‌ای که یک مسلمان» در 
پنج وعده نماز و تعداد زیادی از رکعات نمازهای فرض و سنت در هر جااز 


سرزمین اللّه باشد. به بیت‌اله الحرام رو می کند. این اعتقاد جازم و ممارست 


عفن مه گنای ات کر نیارکوا امن انش 


خود آیات قرآنی زیاد به رو کردن به سوی کعبه امر شده است.! 


مزایایی فبله‌ی مسلما نان: 
اوّل : اينکه قبله» رمز توحید خالص است. 
کعبه» رمز توحید خالص از تمامی مظاهر شرک جلی و خفی شده است. 


۱- همان. 
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برخی از دلایل این امر عبارتند از: ۱ 

۱- اين گفته ای له عزوجل: «(ای پیامبر! به خاطر بیاور) زمانی را که محل 
خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم و (پایه‌های قدیمی) آن را بدو نمودیم (و 
دستور دادیم که به بازسازی آن بپردازد. هنگامی که خانه کعبه آماده شد به 
ابراهیم خطاب کردیم که این خانه را کانون توحید کن و) چیزی را انباز من 
منمای و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع‌کنندگان و 
سجده‌برندگان (از وجود بتان و مظاهر شرک و از هرگونه آلودگی ظاهری و 
معنوی دیگر) تمییز و پاکیزه گردان».(حج / ۲۶) 

۲- اه متعال سوره حج را با سخن از عقیده خالص قبل از داخل شدن به 
مناسک حج آغاز کرده» پس ابتدا از قیامت و زنده‌شدن سخن گفته و اينکه اللّه» 
حق است و مردگان را زنده می‌گرداند و به بندگان ظلم نمی‌کند. و با سرزنش 
کسانی که اللّه را به فریاد می‌خوانند» توقف نموده است؛ آنجا که می‌فرماید: 
«آنان جز اه چیزهاتی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند که نه زیانی می‌توانند 
بدیشان برسانند و نه سودی را. اين» سرگشتگی فراوان» و گمراهی بسیار دور (از 
حق و حقیقت) است». (حج / ۱۲) 

و تأکید کرده که الّه بندگان ممنش را یاری می‌کند و اه میان بهودیان و 
مسیحیان و ستاره‌پرستان داوری خواهد کرد. و همه هستی تسبیح الّه متعال را 
به جای می‌آورد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستنده و خورشید و ماه و 
ستاره‌ها و کوهها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان برای او سجده 
می‌کنند و به تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرم‌اند. و بسیاری از مردمان هم - 
که قافن وه هر ای اد اه یب تسام عم استوهیا یا 
یکتا به دست خودش است که نافرمانان را داخل آتش دوزخ و فرمانبرداران را 
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سس و 
داخل بهشت گرداند. همه اینها قبل از آن است که الله متعال شروع به سخن از 
حج و ندای مردم برای حجء کرده باشد. 

۳- در ابتدای سخن از مناسک حج. ابات قران به طور قاطع در جمع میان 
توحید خالص و برپای داشتن مناسک حج می‌آید. (حج / ۳۱-۲۹) 

۴- از بزرگترین پیامهای ربانی در سره نبوی از بین بردن شرک و بت‌پرستی 
و بحت آزمائی و فال‌بینی با تیرها در اطراف کعبه و داخل و خارج بیت‌الحرام 
است به گونه‌ای که برائت و بیزاری از مشرکان به صورت قوی در تنها سوره‌ای 
که خالی از «بسم الّه الرحمن الرحیم» است یعنی سوره توبه» آمده به گونه‌ای 
که با اعلان جنگ علیه شرک پیرامون کعبه شروع می‌شود. (توبه / ۲۱) 

حقیقت این است که شرک امروزی» بتهای نصب شده و محسوسی ندارد که 
مردم برایش سجده کننده بلکه شرک» شهوات سرکش هواهای نفسانی و اموال 
هنگفت و مقام و منصب است که برخی به آن چشم می‌دوزند و با اين کار الّه را 
از خود خشمگین می‌سازند و به دنبال مشرکان جهت کسب نعمتها و امکانات 
مادی یا از ترس نداری می‌دوند. و اين کلام پروردگار است که این شرک قلبی 
را رسوا می‌سازد آنجا که می‌فرماید: «همانا کسانی غیر از اه را که می‌پرستید» 
توانائی روزی رساندن به شما را ندارنده پس روزی را از پیشگاه الّه بخواهید و او 
را بندگی و سپاسگزاری کنید (و بدانید که سرانجام برای حساب و کتاب و سزا و 


جزا) به سوی او برگردانده می‌شوید». (عنکبوت / ۱۷) 


دوم : اينکه قبله» رمز وحدت قوی می باشد: 

هر وحدتی که بر پایه توحید و تقوای الّه و عبادت نیکوی او نباشد» آن 
وحدت. بی‌اساس و از بین رفتنی است. الّه این وحدت را به این توحید و اخلاص 
برای له به وسیله بند کی ربط داده است؛ آنجا که می‌فرماید: «(و تتیکاخ 1 
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به اقوام خود برسانند که) اين (پیامبران بزرگی که بدانان اشاره شد. همکی) ملت 
یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامه یکتاتی دارند) و من پروردگار همه شما 
هستم پس تنها از من بهراسید (چرا که ملت واحد با برنامه واحد. باید از اه 
واحد بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد)». (موّمنون / ۵۲) 

در جای دیگری می‌فرماید: «اين (پیامبران بزرگی که بدانان اشاره شد» 
همگی) ملت یگانه‌ای بوده و (آتین واحد و برنامه واحدی دارند) و من پروردگار 
همه شما هستم» پس تنها مرا پرستش کنید (چرا که ملت واحد. با برنامه واحد 
باید رو به النّه واحد کند)». 

هرگاه ما از کعبه به عنوان رمز توحید خالص حرف می‌زنيم» این امر امت را از 
وحدانیت عقیده‌اش به وحدت صفوفی که باعث می‌شود هر مسلمانی بر روی 
زمین حداقل پنج بار در هفده رکعت و در نمازهای سنت سیزده رکعت و گاهی 
در رمضان به بیش از بیست رکعت هم میرسد. بکشاند. این بدان معناست که 
همه آفراد این امت به رشته کعبه چنگ زده‌اند و به همین خاطر قبله رمزی شده 
در حدیثی که بخاری با سند خود از انس روایت کرده که وی گوید: «آن النبی 
صلی الّه علیه وسلم رأی نخامة فی القبله فشق ذلک علیه حتی رئی فی وجههه 
فقال: ان احدکم |ذا قام فی صلاته» فانه یناجی ربه آو ان ربه بینه و بین 
لقبل»: «پیامبر صلی اه علیه وسلم آب بینی را در طرف قبله دید این امر 
برايش سخت بود تا جایی که از چهره‌اش دیده می‌شد. آنگاه فرمود: همانا هر 
یک از شما وقتی که در نماز است. با پروردگار خویش مناجات و راز و نیاز 
می‌کند - یا همانا پروردگارش بین او و قبله است». 

کین است که اخطلاح اه قرله کف این .نیت ویک اخافی 


گرفته شده» رمز وحدت امت, و آرزوی همیشگی شده که اين امت در سیاست و 


"- صحیح البخاری. ابواب المساجد. باب حک البزاق بالید من المسجد. شماره ۳۹۷. 
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اقتصاد و آموزش و آباد کردن سرزمینها و رشد دادن خوبی‌ها یا تزکیع افرادش و 
عدم جواز بیرون کردن احدی از اسلام مادامی که به قبلة ما نماز می‌خواند. جمع 
شود. 


نمونه های ازرمزبودن قبله برای وحدت قوی امت: آنجه در زیر می آید 
نشان‌دهنده رمز بودن قبله برای وحدت قوی است: 

ار اد ی 
موّمن می‌نامیم مادامی که به تمامی آنچه که پیامبر صلی الّه علیه وسلم آورده؛ 


اعتراف کنند و پیامبر صلی النّه علیه وسلم را در هر چیزی که فرموده و خبر داده, 
تصدیق نمایند». 

۲- ابن تیمیه در «الفتاوی» می‌گوید: «مذهب اهل سنت و جماعت تقریر 
که کی وم ریز انا هزم اس هل فک اه 
خاطر گناهی تکفیر نمی‌کنند و احدی را به خاطر ارتکاب عمل حرامی از قبیل 
زناه دزدی و شراب‌خواری از دایره اسلام خارج نمی‌کنند تا زمانی که این عمل 
متضمن ترک ایمان نباشد. اما اگر متضمن ترک ایمان به چیزهایی باشد که النه 
به آن امر نموده مانند ایمان به الله» فرشستگان کتابهای آسمانی» پیامبران» و 
زنده‌شدن پس از مرگ در این صورت کافر و از دایره اسلام خارج می‌شود». 

اما وقتی که مذهب‌گرایی و حزبگرایی در میان افراد ملت زیاد شود که منجر 
به ناسازگاری و اختلاف و کشت و کشتار و دشمنی می‌شود تا جایی که خونی 
که در دنیا می‌ریزده خون مسلمان به دست برادر مسلمانش است و قدرت جهانی 
از این امر به طور آشکار و پنهان حمایت و تقوبت می‌کند» آن وقت انسان 
پیوسته این امید را دارد که امت اسللام علیرغم اختلافات زیادش, پیرامون کعبه 
هیچ اختلافی ندارد و ندیده‌ايم که احدی در هر جای دنیا بجز کعبه دیگران را به 
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تیار فا نخان این موی بر انم مشته امه بای کسانی که 
راه‌ها و شیوه‌های مختلفی دارند و در تاریکی‌های تعصب نژادی یا مذهب‌گرایی 
ندای پیامبر صلی الّه علیه وسلم را رها کرده‌اند. 

در حقیقت پشت هر فرقه‌ای» فهم نادرستی وجود دارد و پشت هر خونی که 
ريخته می‌شود عقل و آنديشه تکفیری وجود دارد به گونه‌ای که مسلمان خون 
هیچ موّمنی را حلال نمی‌دانده چون اين امر فاعلش را در آتش دوزخ جاودان 

۳- اينکه قبله» رمز امنیت و آرامش است: اه متعال برای کعبه ارزش و 
احترام خاصی در دلهای تمام مردم قرار داده تا جایی که وقتی که مردم دچار 
شرک و بت پرستی شدند زمانی که خواستند کعبه را بسازند نگذاشتند که مهریه 
حرام یا مال ربوی يا مالی که به ظلم به دست آمده در آن صرف کنند» و بر 
حرمت بیت‌الحرام و تحریم پیکار در مسجدالحرام یا اطراف آن متفق شدند؛ و 
اسلام این عرف خوب را تأیید کرد و به گونه‌ای شد که هر انسان زنده‌ای در اين 
مکان در امن و امان است و هر انسان یا پرنده یا حیوانی به آن انس و الفت 
می‌گیرد. 

۴- اینکه قبله». رمز اعتدال و میانه روی است. به روشنی, ارتباط قبله با 
اعتدال و میانه‌روی آشکار می گردد آنجا که در قرآن در سیاق تغییر قبله از 
مسجدالاقصی به مسجدالحرام» این امت یک بار به اعتدال و میانه‌بودن موصوف 
اوه تیا (بقره / ۱۳۱-۳۲ 

۵- قبله. رمز تحمل مسئولیت راجع به مقدسات اسلامی‌مان است: ابتدا قبله 
به سوی بیت‌المقدس بوده بیت‌المقدسی که در احساس و وجدان و ضمیر هر 
مسلمانی» «ولين دو قبله» سوّمين حرم (پس از مکه و مدینه) و محل اسراء 


۵۰۰۱٩۱٩۹۱۹۱٩۱٩۱٩ ۹۰۰ 


فضانل فاسطین وسجد اثصی ی 
ومعراج سرور جهانیان» حضرت محمدص» شد. و آیات قرآن در هر مسلمان و 
مومنی مسئولیتش را در قبال مسجدالاقصی که اسیر صهیونیست‌های متجاوز 
است و در قبال ملت فلسطین که دهها سال است که گرفتار این صهیونیست‌ها 
هتم بط تام کر شوه ی ایا لاوعنه د گر اس کته ضو یوکس ها 
متجاوز و ستمگر نقشه استیلا بر دیگر مقدسات از قبیل حرم نبوی و 
مسجدالحرام را در سر دارند. و نصوص دینی با بیان واضح و استدلال روشن 
بیان کرده که بهودیان در هر زمانی سعی می‌کنند که مسلمانان را از 
مسجدالحرام بازدارند خواه از طریق جنگ نظامی با به وسیله فتنه‌ها و حیله‌های 
تبلیغاتی باشد. راههای بازداشتن و منع از مقدسات و اشغال سرزمینها و اهانت به 
آبرو متنوع است. و اين نیاز به احساس همیشگی دارد که آیات قرآنی زیر در 
اعماق درون و وجدانش دائماً تکرار شود. 


خلاصه‌ی ازدا نستنی‌های ما درباره‌ی قبله( وحقوق آن بر دوش ما ): 

۱- قبله اوّل و موقت (مسجدالاقصی) و قبله دوّم و همیشگی (مسجد الحرام) 
دارای قداست بزرگی در دل و عقل و وجدان هر مسلمان راستینی است. 

۲- با استقراء علمی و تحلیل منهجی ایات قبله در قران. و سنت به وضوح 
آشکار می‌گردد که هر دو قبله از جانب دشمنان به صورت همیشگی مورد تهدید 
و هجوم قرار می‌گیرند. و این چیزی است که موجب حمایت آن دو قبله هنگام 

۳- با وجودی که تغییر قبله. یک موضوع داخلی مسلمانان بود به گونه‌ای که 
کنند. اما با این وصف آنان با آشوبگری و فتنه‌انگیزی زیاد علیه مسلمانان با 
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قضیه تغییر قبله مقابله نمودند و تجاوز آنان تا حد تجاوز بر قداست اه متعال 
رسیله 

۴- از طرف دیگر موضعگیری مسلمانان در قبال تغییر قبله خیلی جالب و 
نیکو بود به گونه‌ای که در حالت رکوع به سوی قبله جدید روی برگرداندند که 
این نشانی از پیروی نادر جهت فرمانبرداری هرچه سریعتر از امر ربانی بود. 

۵- آیات قبله ویژگیهای امت پیشوا را این چنین بیان کرده که امت پیشوا 
امتی یکتاپرست و واحد است؛ دارای پیشینه علمی در هر علم سودمند برای تمام 
بشریت است؛ صاحب منهج و روش خاص تربیتی و پرورشی جهت ارتقای 
متوازن و هماهنگ افراد و خانواده‌ها و جوامع و موسسات در جنبه‌های روحی و 
اخلاقی و فکری و جسمی و تمدنی است؛ همچنین آمت پیشوا دارای استقلال و 
سیادت قوی است. 

آمیه راک وی کم عقو اش قانسه اسهق .و تاش کر 
بسته است؛ قلبهايش سخت و سفت است؛ خوراکش از دست رنج خودش نیست؛ 
و محل اقامتش از آن خودش نیست. 

۷ ای وله ایک و ند که ام هو وا ازست ه فل ۱ 
عمل آرزو کنیم که قبله به صورت عملی نه قولی» رمز توحید خالص و بستر 
وحدت و اتحاد میان تمام اهل قبله باشد و از انديشه تکفیر دوری کنیم؛ و ارزو 
کنیم و سپس آن را عملی سازیم که قبله. رمز اشاعه امن و امنیت برای تمامی 
اهل قبله باشد؛ و قبله, رمز اعتدال و میانه‌روی در عقیده و اخلاق و قانونگذاری 
باشد؛ همچنین آرزو کنیم و سپس آن را عملی سازیم که مسئولیت‌مان به صورت 
فردی و ملی و حکومتی راجع به آزادسازی و حمایت قبله اوّل و دوم‌مان را به 
خویی آدا کتیم 


۱- ازکتاب « قبله ما میان امتي راکد و بي حرکت و امتي پیشوا». 
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آیا برای زن مسلمان جایزاست گرد نبنسدی که برآن تصوير مسجد 
الاقصی یا کعبه شریف حک شده باشد را بر گردن آویزد؟ 
آویختن گردنبندی که بر آن تصویر کعبه یا مسجد الاقصی باشد ایرادی 
ندارد, مگر آنکه بقصد تبرک به این اماکن معظم باشد که در اینحالت پوشش آن 
جایز نیست» همچنین اگر بر آن اسم جلاله له يا کلمه و آیتی از قرآن حک شده 


باشد باز آویزان کردن آن جایز نیست چون موجب امتهان و بی حرمتی به 
۱ 
انست. 
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سایت (لاسلام سوال وجواب). 
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چگونه مسجد الاقصی را یاری کنیم؟" 

نبرد و پیکار مسلمانان تا برپایی قیامت ادامه دارد و هتک حرمت مقدسات 
اسلامی توسط صهیونیستها نیز تا مدتی وجود دارده این طبیعت رویاروبی بین 
حق و باطل است باطل صدایش را بلند کرده نمیتواند و تاثیرگزار نمیشود. مگر 
شصشت ام ون فان ان شام تست با مدش 
مبارزه. 

مسجد آقصی شریف اولین قبله و سوم حرم مسلمانان» توسط صهیونیست ها 
با استناد به دلایل واهی و دروغین مورد هدف قرار گرفته است اسرائیل با گام 
های ثابت و شتابان خود به سوی بهودی سازی مسجد اقصی در حرکت است» 
لبته بعد از این که گام بزرگی در بهودی سازی شهر قدس برداشته است. 

جالب است که گام های شتابان بهودی سازی مسجد اقصی در سایه پوشش 
مستقیم و غیر مستقیم حکومتی با گفتگوها بین اسرائیل و حکومت فلسطین 
همزمان شده است! 

خیلی زشت و قبیح است که حکومت های رسمی عربی به صورت عموم؛ 
نسبت به اجراأت صهیونیستها علیه اولین قبله و سومین حرم شریف هیچ ابراز 
ناراحتی نکرده و به آن توجهی ننموده اند. 

واضح است که هزاران جریب از سرزمین و منازل فلسطینیان که در محیط 
مسجد اقصی واقع است. بعد از نبرد سال ۱۹۶۷ م توسط صاحبان شان رها شده 
است؛ چون برخی از فلسطینی ها به کناره غربی فرار کرده و تعداد زیادی به 
کشورهای عربی و کشورهای غربی آواره و پناهنده شده اند. 


(- نویسنده: د. جمال نصارء ترجمه: استاد عبدالخالق احسان حفظه الّه تعالی. 
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هویدا است که همکاری محکم و استواری بین حکومت صهیونیستی و گروه 
های یهودی متخصص در اجرای پروژه بهودی سازی شهر بیت المقدس وجود 
دارد. 

بر خلاف توطئه جوامع بین المللی و پشتیبانی شان از اسرائیل اشغاگر؛ برخی 
عواملی وجود دارد که ممکن است با یکجایی شان بتوان مسحد اقصی را 
حمایت کرد و قضیه فلسطین را در قلب های مسلمانان زنده نگهداشت نه این 
که قضیه فلسطین را یک مسئله ناچیز و موقت دانسته و تهدید صهیونیست ها 
جدی گرفته نشود اینک به بیان این عوامل مبپردازيم: 

اول : نقش افراد: 

دعا: دعا سلاحی است که بسیاری از آن غافل شده و برخی آن را 
سبک می پندارند باید اوقات اجابت را جستجو نموده و برای نصرت و یاری 
مسجد مبارک اقصی دعا نماییم. دعای سلاحی است که حامل آن خسته نمی 
شود؛ آما نباید بگوییم: جز دعا کاری کرده نمی توانیم؛ چون توانایی دعا و 
انجام بیشتر اعمال می باشد. 
بدانیم نصرت مسجد اقصی چگونه تحقق می یابد» باید آگاه شوم که چگونه 
شکست صورت گرفت و برای این که راه نجات را ترسیم کنیم باید بفهمیم که 
این مشکلات چگونه واقم شده است؟ 

۳) رجوع به سوی الّه متعال و آزادی نفوس از بندگی غیرالله. انانیت» افکار 
نادرست و فشار شهوات و دوری از گناهان و معصیتها؛ چون از مهمترین اسباب 
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شط خقنمام ترا واه رو وه گناطام دار هاست: ۱ 

۴ حقیر نداستن تلاش های دیگران برای نصرت مسجد اقصی» هر چند 
اندک باشد و احساس و درک مشکلات فلسطینیان و کیفیت زندگی شان با روح 
و نفس مان. 

۵) صحبت کردن همراه خویشاوندان» همکاران و دوستان در مورد وظیفه ما 
در قبال مسجد اقصی و توانایی ما برای نصرت آن. 

دوم: نقش خانه و خانواده: 

۱) تلقین مادران و مربیان. محبت الّه و رسولش و محبت مسجد اقصی را به 
اطفال و این که فلسطین قضیه امت است. و تمرین شان بر صبر و تحمل 
پذیری توسط کتاب های برگزیده شده و اشعار و سروده های ثبت شده. 

۲) مقاطعه با شرکت ها و کالاهای مورد حمایت کیان صهیونیستی» به 
خصوص اگر از کالاهای غیر ضروری باشد؛ چون اين گونه می توان سبک 
زندگی را تغییر داده و کمکی به نفع فلسطین نمود. 

۳) اهتمام به معلومات موّثق و ترکیز شده در مورد قضیه فلسطین, با رشد 
توانایی فرزندان بر گفتگو مناظره و مجادله به بهترین روش و تلاش به حضور 
در کنفرانس ها و گردهمایی ها در رابطه به فلسطین و ثبت کوتاه برخی مسایل 
ضرور و مرتبط و نشر و پخش آن. 

۴ بی توجهی به بازشستگی بازنفستگان و لت ذلیلان» همراه با کامل 
ساختن نیت راستین برای نصرت مسجد اقصی, و تهیه صندوق کوچک پس 
انداز (قلک) به نام قلک اقصی) تا این که فرزندان معانی بذل و بخشندگی را 
بدانند . 


۵) اهتمام به بازی های آموزشی برای اطفال. از جمله بازی اقصی که در آن 
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آقصی را معرفی نموده و واضح می سازد که (قبة الصخره) بخشی از مسجد 
اقصی بوده و مسجد اقصی نمی باشد. و هم چنان اگاه ساختن اطفال از خلال 
آیات قرآنی و احادیث نبوی به فضایل مسجد مبارک اقصی. 

سوم: نقش رسانه ها 

) نشر اخبار مسجد اقصی و احوال آن از خلال شرکت در برنامه های 
پخش مستقیم و برنامه های پرسش و پاسخ توسط رادیو و تلویزیون و پایگاه 
های آنترنتی و شرکت در نشر و پخش تصاویری از فلسطین به تمام جهان. 

۲) تشکیل موّسسات اسلامی رسانه‌ی به منظور روشنایی اندازی بر قضیه 
مسجد اقصی و شناساندن آن به تمام جهان و تأکید بر نقش ارزنده رسانه ها در 
ایجاد حمایت سیاسی و حمایت منطقه‌ی و جهان در خدمت قضیه فلسطین. 

۲) تأسیس کانال ماهواره‌ی خبررسانی» جهانی به زبان انگلیسی که هدف آن 
رساندن صدای مسلمانان به تمام جهان بوده و اخبار مربوط به زنان و مردان 
اتید اه تیم اتکای فه: 

۴) حمایت از مقالات و گزارشات روزنامه ی همراه عکس و دلایلی که حجم 
مشکلات مسحد مبارک اقصی را واضح سازد. 

چهارم: نقش فرهنگیان و ادیبان: 

) حرکت به سوی همه آفراد جامعه و دوری از بی خبری» اقدام قوی به 
سوی آگاهی عام اسلامی و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه نسبت به قضیه 
فسطین و مسجد اقصی. 

۲) نوشتن مقالات در روزنامه ها در مورد همه چیزی که به مسجد مبارک 
اقصی و قدس ارتباط می گیرده و تألیف کتاب های درین زمینه و فعال سازی 
قضیه فلسطین با نشر اخبار آن و خواسته ها و توقعات آن از هر مسلمان. 
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۲) تبدیل فعالیت های فردی و پراکنده به فعالیت های گروهی و منظم با 
تأسیس موّسسات و جمعیت ها تا افکار و اندیشه ها یکجا شده و تأثیر فوق 
العاده داشته باشد. 

۴ جلوگیری از رسانه های تباهکن غربی و اسرائیلی و رد شبهات و اباطیل 
شان در مورد مسجد آقصی, با استفاده از نوشتن مقاله ها و وسایل ارتباط جمعی 
مختلف و گوناگون. 

پنجم: نقش امامان» خطیبان» دعوتگران و مصلحان: 

آماده کردن خطبه ها و تقدیم آن که مردم به مشارکت در حمایت از 
مقدسات اسلامی تشویق نماید. و معرفی نمونه های جاویدان از قهرمانان امت 
اسلامی. 

۲) دعوت به وحدت کلمه» یکجا سازی تلاش هاء و دعوت به همبستگی 
جوامع» نصیحت به هر مسلمان و دوری از منازعه و اختلافات. 

۳ زنده سازی نقش مسجد در اهتمام به قضایای حیاتی مسلمانان و 
تخصص بخشی از کتابخانه مسحد به کتاب های مربوط به مسجد اقصی و 

ششم: نقش جمعیت های محلی. نمایندگی های شغلی» انجمن ها و 
موسسات: 

۱) حمایت مادی و معنوی قضیه فلسطین, راه اندازی فعالیت های مختلفی 
که از اقصی دفاع نموده و اعضا را آگاه ساخته و به نصرت اقصی تشویق و 
ترغیب نماید. 

۲) تأسیس کمیسیون های دفاع از مسجد اقصی و ایجاد موسسه يا صندوقی 
تحت نام صندوق عربی تعاونی فلسطینی, این کمیسیون نشست های به همه 
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کشورهای عربی داشته باشد. ۱ 
۳) دعوای قضایی علیه هر شخص و جریان حکومتی و غیر حکومتی که به 
مقدسات و دین ما توهین روا می دارند و کشف پلان های شوم شان. 
۴ پیام رسانی به حاکمان و صحبت کردن همراه شان و برانگیختن 
احساسات شان برای نصرت مسجد اقصی, اگر چه در حد کار سیاسی باشد و 
دفاع از عربی و اسلامی بودن اقصی در نشست های بین المللی. 


ختم کتاب وللّه الحمد» زمستان سال: ۱۴۰۲ 
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سر و 
فهرست صلارومراجع 

_ آباطیل یجب آن تمحی من التاریخ. |براهيم شعوط, ناشر: المکتب 
الاسلامی, چاپ ششم. ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۸م. 

۲ _الابعاد السياسية لمفهوم الامن فی الاسلام. مصطفی منجود. 
انتشارات: المعهد العالمی للفکر الاسلامی. ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۲م. 

۴ ابوبکر رجل الدولة. مجدی حمدی. انتشارات: دار طيبة» ریاض. 
چاپ نخست. ۱۶۱۵ ه. 

الاتفان فی علوم القرآن. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی. 
انتشارات: دار ابن کثیر. دمشق بیروت. چاپ نخست: ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

۵ اتمام الوفاء فی سيرة الخلفاء محمد خضری بگ. انتشارات: دار 
المعرفة, بیروت. چاپ نخست: ۵۱۶۱۷ ۱۹۹۲م. 

1 الاجتهاد فی الفقه الاسلامی: ضوابطه و مستقبله. عبدالسلام 
سلیمانی. ناشر: وزارت اوقاف کشور مغرب. ۱۶۱۷ه-۱۹۹۲م. 

۷ الاحسان في تقریب صحیح ابن حیان. علاء الدین علی بن بلبان 
فارسی. انتشارات: موسسه الرساله, بیروت, چاپ نخست: ۱۶۱۲ه- ۱٩۱۹م.‏ 

4 الاخوال لخد آبی زهرد, 

آخبار القضاة لوکیع. وکیع محمد بن خلف بن حیان. چاپ اول. 
چاپخانه: مطبعه الاستقامة, قاهره: ۵۱۳۲۷- ۱۹۶۷م. 

۰ آخبار عمر وآخبار عبداله بن عمر. علی‌طنطاوی و ناجی طنطاوی. 
انتشارات: المکتب الاسلامی, چاپ هشتم : ۱2۰۳ه- ۱۹۸۳م. 
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۱ الادارة العسکرية فی الدولة الاسلامية نشأتها وتطورها حتی منتصف 
القرن الثالث الهجری. د. سلیمان بن صالح بن سلیمان آل کمال. انتشارات: 
جامعة آم القری. 

۲ الادارة العسکرية فی عهد عمر ین الخطاب. د. فاروق مجدلاوی و 
روائع مجدلاوی. اردن. لبنان. قطر. چاپ دوم: ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۸م. 

۳. آدب الاملاء والاستملاء. آبوسعید عبدالکريم بن محمد سمعانی. 
انتشارات: دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۹۸۳/۵۱۶۱۰م. 

۶ آدب صدر الاسلام د. واضح العمد. 

۵. الادب في الاسلام في عهد النبوة وخلافة الراشدین, د. نایف 
معروف. انتشارات: دار النفائس, چاپ نخست: ۵۱۶۱۰- ۱۹۹۰م. 

۰. استخلاف آبی بکر الصدیق. جمال عبدالهادی و دکتر وفاء محمد 
رفعت جمعة. انتشارات : دارالوفای منصورق چاپ نخست: ۰۱۹۸۹-۵۱۶۰۲ 

۷. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. آبو عمرین عبدالبر. انتشارات: دار 
الکتب الغریی روت 

۸. الاسرائیلیات فی التفسیر والحدیث. محمد حسین ذهبی. انتشارات: 
دار الایمان دمشق. چاپ دوم: ع۱۶۰ه- ۱۹۸۵م. 

.٩‏ الاسلام والحضارة. اثر: کنفرانس جهانی جوانان, مباحث مطرح 
۳ م2 ۰ 
شده در چهارمین گردهمایی کنفرانس جهانی جوانان در ۲۷ ربیع الثانی 
۵۹ و در ریاض. انتشارات: دار العلم للطباعة. عربستان سعودی» چاپ 
۳ 

۰ الاسلام وحرکة التاریخ. آنور جندی, انتشارات: دار الکتاب 
المصری. چاپ نخست: ۱۹۸۰م. 
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۱ آشهر مشاهیر الاسلام في الحروب والسياسة. رفیق بك عظم. 
انتشارات: دار الرائد العربی. بیروت, لبنان. چاپ ششم : ۱2۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

۲ الاصابة فی تمییز الصحابة, آحمد بن علی بن حجر. انتشارات: دار 
الکتب العلمية, بیروت. چاپ نخست: ۱۶۱۵ه- ۱۹۹۵م. 

۳ آصحاب رسول الّه مج محمود مصری. انتشارات: مکتبة آبی حذيفة 
السلفی. چاپ نخست: ۱۶۲۰ه-۱۹۹۹م. 

۶ آصول التربية. نحلاوی. 

۵. الاعتقاد علی مذهب السلف. آهل السنة والجماعة, آبو بکر حمد 
بن حسین بیهقی. ناشر: نشاط آباد. فیصل آباد: پاکستان. 

۳ اعلام الموقعین عن رب العالمین. شمس الدین آبو عبدالّه محمد 
بن آبی بکر ابن القیم. تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید. انتشارات: 
المکتبة العصرية» صیدا- بیروت. چاپ: ۱۶۰۷ ه. 

۷. الاعلام. زرکلی. انتشارات: دار العلم للملایین. بیروت. لبنان. چاپ 
ششم: ۱۹۸۶م ( تراجم- حدیث). 

۸. الاغانی. اصفهانی. بو فرج علی بن حسین. انتشارات: دار الثقافة. 
بیروت. 2۱۹۲۰- ۱۳۸۰ه. 

4 اقتصادیات الحرب في الاسللام- د. غازی, انتشارات: مکتبة الرشد. 
ریاض, چاپ نخست: ۵۱۶۱۱- ۱۹۹۱م. 

۰ الاکتفاء لما تضمنه من مغازی رسول اله والثلاثة الخلفاء. ابو ربیع 
سلیمان کلاعی اندلسی, ناشر: عالم الکتاب. بیروت. چاپ نخستک 
۷ اه ۱۹۹۷م. 
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۱ الامارة مه آبونعیم اصفهانی انتشارات: مکتبة 

۳۲ ی 
انتشارات: دار الفکر, بیروت. چاپ دوم: ۱۳۹۵ه. 

۳ آمیرالمومنین عمر بن الخطاب الخليفة المجتهد. عمرانی ۱۶۰۱ه- 
۲ چاپ مشترک از لجنه نشر و |حیاء التراث. 

6 آنس بن مالک الخادم الامين والمحب العظیم, عبدالحمید طهماز. 
دارالقلم. دمشق, چاپ چهارم: ۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م. 

۵ الأنصار فی العصر الراشدین. دکتر حامد محمد خليفة, پایان علمی 
که چاپ نشده است. 

۳ هل الذمة فی الحضارة الاسلامية. حسن الممی. انتشارات: 

۷ آهل الفسطاط: د. صالح آحمد العلی» انتشارات: شرکة المطبوعات 
للتوزیع و النشر. بیروت, لبنان. چاپ نخست: ِ«». 

۸ آولیات الفاروق. د. غالب عبد الکافی القرشی. انتشارات: المکتب 
الاسلامی. بیروت و مکتبة الحرمین. ریاض. چاپ نخست: ۱۹۸۳-۵۱۶۰۳م. 

4 الأیام الأخيرة فی حياة الخلفاء, د. ایلی منیف شهلة, انتشارات: دار 
الکتاب العربی. دمشق, قاهره. چاپ نخست: ۵۱۶۱۸ ۱۹۹۸م. 

۰ البحرية فی مصر الاسلامية و آثارها الباقية. سعاد ماهر. ناشر: دار 
المجمع العلمی, جده: ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹م. 

۱ البداية والنهاية. آبو الفداء حافظ ابن کثیر دمشقی. ناشر: دار الریان. 
قاهره. چاپ نخست: ۵۱۶۰۷- ۱۹۸۸م. 
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۲ تاریخ الاسلام فی عهد الخلفاء الراشدین. محمد حمد ذهبی. ناشر: 
دار الکتاب العربی, چاپ نخست: ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

۳ التاریخ الاسلامی مواقف وعبر د. عبدالعزیز عبدالّه حمیدی. 
ناشران: دار الدعوة» اسکندریه. دار الأندلس الخضراء. جده. چاپ اول: 
۸ سس ۱۹۹۸م. 

۶ التاریخ الاسلامی‌العام, علی حسن ابراهیم, ناشر: مکتبة النهضة 
المصریة- قاهره. 

۵ تاریخ الأمم والملوک. آبو جعفر طبری, ناشر: دار الفکر, بیروت. 
چاپ نخست: ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

تاریخ الخلفاء. جلال الدین سیوطی, ناشر: دار صادر. بیروت. 
چاپ نخست: 0۱2۱۷- ۱۹۹۷م. 

۷ تاریخ الدعوة الاسلامية فی زمن الرسول یل والخلفاء الراشدین. 
د.جمیل عبداله مصری. ناشر: مکتبة الدار. مدینه منوره. چاپ نخست: 
۷ ۱۹۸۷م. 

۸ تاریخ القضاء في الاسلام. د.محمد زحیلی, ناشر: دار الفکر 
المعاصر. بیروت و دار الفکر, دمشق. چاپ نخست: ۱۶۱۵ه- ۱۹۹۵م. 

٩‏ تاریخ المدينة. عمر بن شبة نمیری, تحقیق: فهیم محمد شلتون. 
ناشر : دار الأصفهانی» جده. 

۰ تاریخ الیعقوبی احمد بن یعقوب بن جعفرء ناشر: دار صادر. 
بیروت. لبنان. 

۵۱. تاریخ بغداد آو مدينة السلام, حافظ آحمد بن علی خطیب بغدادی. 
ناشر: دار الکتاب العربی. 

5۲۲۴5 ۱ 0055*-*- 


سس و 

۵۲ ۳ تحقیق: مطاع 
طرابیشی, ناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق 

۳ تبصیر المومنین بفقه النصر والتمکین, د.علی محمد صلابی, ناشر : 
مکتبة الصحابة. چاپ نخست: ۲۲ع۱- ۲۰۰۱م. 

۶ التبیان في آداب حملة القرآن. نووی, ناشر: دار القرآن الکریم. 
بیروت. 

۵. تراث الخلفاء الراشدین فی الفقه والقضاء. د.صبحی محمصانی. 
ناشر: دار العلم للملایین. چاپ نخست: ۵۱۹۸۶. 

7. التربية القيادية منیر غضبان, ناشر: دار الوفاء. منصوره. مصر. چاپ 
۰« 

۷ ترتیب وتهذیب البداية والنهاية. خلافت عمر, د.محمد بن صامل 
7 نخست: ۵۱2۱۸ ۱۹۹۷م. 

۸ تفسیر ابن کثیر:ابن کثیر فرشی, ناشر: دار الفکر و دار القلم. 
بیروت - لبنان چاپ دوم. 

.٩‏ تفسیر الرازی, فخر الدین آبو عبداله محمد بن عمر. ناشر: دار احیاء 
التراث العربی» بیروت. چاپ دوم. 

۰ التمکین للامة الاسلامية في ضوء القرآن الکريم. محمد السید 
محمد یوسف., ناشر: دار السلام. مصر. چاپ نخست: ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷م. 

۱ جامع الاصول فی أحادیث الرسول. بو سعادات مبارک بن محمد 


جرزی 
۲ جامع بیان العلم و فضله. ابن عبدالیر ناشر: دار الکتب العلمية 
۸ هه بیروت. 
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۳ الجامع لأحکام القرآن. قرطبی. ناشر: دار الکتاب العربی, قاهره. 
چاپ دوم: ۱۹۸۷م. 

۶. الجهاد فی سبیل الّه. عبدالّه قادری ناشر: دار المنارة. جد. چاپ 
دوم: ۵۱۶۱۳- ۱۹۹۲م. 

۵. الحرب النفسية د. آحمد نوفل. دار الفرقان, عمان. طبعة عام ۱۶۰۷ 
ه- ۰۱۹۸۷ 

٩‏ حرکة الفتح الاسلامی. شکری فیصل. ناشر: دار العلم للملایین. 
چاپ ششم: ۱۹۸۲م. 

۷ حروب الاسلام فی الشام فی عهود الخلفاء الراشدین. محمد حمد 
باشمیل, چاپ نخست: ۱۶۰۰ه- ۱۹۸۰م. 

۸ حروب الردة وبناء الدولة الاسلامية. آحمد سعید بن سالم, ناشر: دار 
المتار. ۱۶۱۵ه- ع۱۹۹م. 

٩‏ حروب القدس في التاریخ الاسلامی والعربی. د.یاسین سوید. ناشر: 
دار الملتقی. چاپ نخست: ۱۹۹۷م. 

۰. الحسبة فی العصر النبوی وعصر الخلفاء الراشدین. د. فضل الهی. 
چاپ سوم: ۲۰اه ۱۹۹۹م. 

۱. الحضارة الاسلامية عوامل الازدهار وتداعیات الانهیار. ناشر: دار 
غریب. قاهره. 

۲ الخلافة الراشدة والدولة الاموية من فتح الباری د. یحبی ابراهیم 
یحیی, ناشر: دار الهجرة. ریاض. چاپ نخست: ۱۹۹۷-۵۱۶۱۷م. 

۳ خلافة الصدیق والفاروق. عبدالعزیز التعالبی, ناشر: دار ابن کثیر 
دمشق. چاپب نخست: ۰۱۹۹۸-۵۱۶۱۸ 
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۶ الخلافتة والخلفاء ۹ .سالم 
بهنساوی. ناشر: مکتبة المنار الاسلامية. کویت. چاپ دوم: ۱۹۹۲-۵۱۶۱۸ع. 

۵ الخلفاء الراشدون. حسن آیوب. ناشر: دار التوزیع والنشر الاسلامية. 
چاپ نخست: ۵۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 

0 الخلفاء الراشدون, عبدالوهاب نجار, ناشر: دار القلم. بیروت. چاپ 
نخست: ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۲م. 

۷ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب. عبدالرحمن عبدالکریم عانی, د. 
حسن فاضل زعین. ناشر: دار الشئون الثقافية العامة, بغداد. چاپ: ۱۹۸۹م. 

۸ الدر المنثور فی التفسیر بالمآئور» عبدالرحمن سیوطی, ناشرء محمد 
ی وم وروت 

4٩‏ دراسات في الحضارة الاسلامية. آحمد ابراهيم شریف, ناشر: دار 
الفکر العربی. 

۰ سلسلة الأحادیث الصحيحة. آلبانی. ناشر: المکتب الاسلامی. 

۱ السلطة التفيدية. د. محمد دهلوی. ناشر: دار المعراج الدولية. 
ریاض, چاپ نخست: ۱۶۱۲ه- ۲۰۰۰م. 

۲ سنن این ماجه. حافظ آبو عبدالّه محمد بن یزید ابن ماجه قزوینی. 
ناشر: دار الفکر . 

۳ سنن آبی داود. !مام آبو داود سلیمان سیستانی, تحقیق و تعلیق: 
عزت الدعاس ۱۳۹۱هه سوریه . 

۶ السنن الالهية فی الأمم والجماعات والأفراد. عبدالکريم زیدان. 
ناشر: موسسة الرسالة. چاپ نخست: ۱۶۱۶ه- ۱۹۹۳م. 


۳۲۲۲۲۲۲ ۸:۸ 0000555 


0 __ ۱۳۳۳۳۳ 

۵ ستن الفرمدی؛ آبو عیسی مخمد بن عیسی ترمدی,» ناشر: دار الفکر 
۸ هه 

٩‏ السنن الکبری. ابوبکر آحمد بن حسین بن علی بیهقی, ناشر: دار 
المعرفة. بیروت. لبنان. 

۷ سنن اللسایی. آحمد بن شعیب بن علی بن بحربن سنان بن دینار 
نسایی. با شرح جلال الدین سیوطی و حاشیه |مام سندی. ناشر: دار الفکر 
بیروت. چاپ نخست: ۱۳۶۸ه - ۱۹۳۰ م. 

الساسة الشرعه رف اشساغل ویب تاش +مکته الشان: کوب ه: 
چاپ نخست: ۵۱۶۲۱ - ۲۰۰۰م. 

٩‏ سیاسة المال فی الاسلام فی عهد عمربن الخطاب. عبدالّه جمعان 
سعدی, ناشر: مکتبة المدارس, دوحه. قطر. چاپ نخست: ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

۰ سیر آعلام اللبلاء, محمد آحمد ذهبی, ناشر: موسسة الرسالة. چاپ 
هفتم : ۱۶۱۰ه- ۱۹۹۰م. 

۱ سیر السلف. آبو القاسم اصفهانی. ناشر: دار الراية» ریاض, چاپ 
نخست: ۵۱2۲۰ ۱۹۹۹م. 

۲ یر الشه اه فروس بو خی رعیل)لخها عبد ال سیسات تاش ؛ 
دار الوطن, چاپ نخست: ۱۶۱۹ه- ۱۹۹۹م. 

۳ السيرة النبوية الصحبحة, د. آکرم عمری, ناشر: مکتبة المعارف و 
الحکم. مدینه منوره. چاپ نخست: ۵۱۶۱۲ - 2۱۹۹۲ 

۶ السيرة النبوية عرض وقائع و تحلیل حداث, علی محمد صلابی. 

۵. السيرة اللبوية فی ضوء القرآن والسنة, د. محمد محمد آبو شهبه. 
ناشر: دار القلم. دمشق. چاپ دوم: ۱۹۹۲-۵۱۶۱۷م. 
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٩‏ السيرة النبوية. ابن هشام. ناشر: دار احیاء التراث العربی. چاپ دوم: 
۷ ۱۹۹۷م. 

۷ الشیخان آبوبکر وعمر برواية البلاذري في آنساب الأشراف. تحقیق 
د.احسان صدقی عمد. محل نشر. عربستان سعودی» چاپ سوم: ۱۶۱۸ه- 
۷ 

۸ صبح الأعشی فی قوانین الانشاء, أحمد بن علی قلقشندی, ناشر: 
وزارت فرهنگ و ارشاد. مصرء ۰۵۱۳۱۸ و مکتبة الحلوانی» سوریه. سال: 
۲ 

٩‏ صحیح البخاري, آبو عبدالّه محمد بن اسماعیل بخاری, ناشر: دار 
الفکر. چاپ نخست: ۵۱۶۱۱- ۱۹۹۱م. 


۱.۰ صحیح التوئیق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب. 
مجدی فتحی سید. ناشر: دار الصحابة للتراث. طنطاء چاپ نخست: ۱۶۱۷ه- 
۲ 


۱ الصحیح الجامع الصغیر وزيادته. محمد ناصر الدین 
آلبانی, ناشر: المکتب الاسلامی. بیروت لبنان. چاپ سوم: ۵۱۶۰۸- ۱۹۸۸م. 

۱۲ صحیح السيرة النبویة: ابراهيم صالح علی, ناشر: دار 
النفائس, چاپ سوم: ۵۱2۰۸- ۱۹۹۸م. 

۳ صحیح مسلم بشرح النووی. ناشر: المطبعة المصرية, در 
الأزهر. چاپ نخست: ۱۳2۷ه- ۱۹۲۹م. 

۳ صحیح مسلم. تحقیق: محمد فواد عبد الباقی. ناشر: دار 
|حیاء التراث العربی, بیروت. لبنان, چاپ دوم: ۱۹۷۲م. 
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۵. . الصفات الشخصية وسمات السلوك القيادي عند عمربن 
الخطاب, د. محمد التوافلة, ناشر: دار مجدلاوی. اردن. 

۰1 صفة الصفوة, الامام آبو الفرج ابن الجوزی, ناشر: دار 
المعرف بیروت . 

۱۷ صلاح الامة في علو الهمة. د.سید بن حسین عفانی. ناشر: 
موسسة الرسالة, چاپ نخست: ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

۱-۸ صلح الحديبية. محمد آحمد باشمیل, ناشر: دار الفکر. 
چاپ سوم: ۱۹۷۳م. ۱۳۹۳ه. 

۱-۹ الطائف فی العصر الجاهلی و صدر الاسلام. نادية حسین 
صقر ناشر: دار الشروق. جده. چاپ نخست: ۱۶۰۱ه. 


۱۰ طبقات الشعراء. محمد بن سلام جمحی. شرح : محمود 
شاکر, ناشر: مطبعة المدنی قاهره. 

۱۱ الطبقات الکبری. ابن سعد. ناشر : دار صادر- بیروت. 

۱۲ الطریق ٍلی المداین. حمد عادل کمال. ناشر: دار النفائس. 
چاپ ششم: ۵۱۶۰۲- ۱۹۸م. 

۱۱۳ الطریق الی دمشق. آحمد عادل کمال. ناشر: دار النفائس. 
چاپ سوم: ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

1 عبقرية الاسلام فی آصول الحکم. منیر عجلانی. ناشر: دار 
النفائس. چاپ دوم: ۵۱۶۰۹- ۱۹۸۸م. 

۱1۵ العشرة المبشرون بالجنة. محمد صالح عوض, ناشر: موسسة 


المختار- قاهره. چاپ نخست: ۱۹۹۹-۵۱۶۱۹م. 
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۱ ی عمری: تاشر: مکتبة 
العلوم و الحکم. مدینه منوره. چاپ نخست: ۱۶۱۶ه- ۱۹۹۶م. 

۱1۷ عصر الخلافة الراشدة, د.آکرم ضیاء عمری, ناشر : مکتبة 
العلوم و الحکم. مدینه منوره. چاپ نخست: ۱۶۱۶ه- ۱۹۹۶م. 

۱۸ عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ضمن مجموعة الرسائل 


المنيرية» اسماعیل صابونی» ناشر: ادارة الطباعة المنيرية. نشر-: محمد آمین 


بت ۷۰ص 


11۹ عقيدة آهل السنة والجماعة فی الصحابة الکرام, د.ناصر بن 
علی حسن الشیخ, ناشر: مکتبة الرشد. ریاض. چاپ نخست: ۱۹۹۳-۱۶۱۳م. 
۱۲۰ العقيدة فی أهل البیت بین الافراط والتفریط, د. سلیمان بن 


رجاء سحیمی, ناشر: مکتبة الامام البخاری. چاپ نخست: ۲۰۰۰-۵۱۶۲۰م. 


1۱ علم التاریخ عند المسلمین» مترجم: صالح أحمد علی. 


نویسنده: فرانز روزنتال. ناشر: موسسة الرسالة. چاپ دوم: ۵۱۶۰۳- ۱۹۸۳م. 


رف العلو, علی غفار, محمد آحمد ذهبی. 

ور علی بن آبی طالب مستشار آمین للخلفاء الراشدین. 
د.محمد عمرحاجی, ناشر: دار الحافظ, چاپ نخست: ۱۹۹۸م. 

1 عمر بن الخطاب: حیاته. علمه. آدبه, د.علی حمد خطیب. 
ناشر: عالم الکتب. بیروت. چاپ نخست: ۱۶۰۲ه- ۱۹۸۲ع. 

۲۵ عمر بن الخطاب. د. محمد آحمد آبو نصر ناشر: دار 
الجیل, بیروت. چاپ نخست: ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۱م. 

س عمر بن الخطاب. صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله. ناشر: 


دار القّاسم. چاپ دوم: ۱۹۹7-۵۱۶۱۷م. 
۱۱پ۱پ۱پ۱پ۱پ۱پ۱پ۱پ۱۰۱۰۱۰۱پ۰۱۰۱۰۱پ۰پبپبپبپصه۱۱۰ دد۰۱۰۱۰۱ پا 
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۱۳۷ العنصرية اليهودية وآثارها فی المجتمم. دکتر حمد عبد ال 
زغیبی. ناشر: مکتبة العبیکان. چاپ نخست: ۵۱۶۱۸- ۱۹۹۸. 

1۳۸ عوامل النصر والهزيمة. شوقی آبو خلیل. ناشر: دار الفکر. 
دمشق. چاپب دوم: ۱۶۰۷ه- ۰۱۹۸۷ 

۳۹ عون المعبود شرح سنن آبی داود. محمد شمس الحق 
عظیم آبادی. تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان, ناشر: المکتبة السلفيت 


ین 

۱۳۰ عیون الاخبار. آبو محمد عبدالّه بن مسلم بن قتيبة, ناشر: 
دار الکتب العلمية. چاپ نخست: 7۵۱2۰ ۱۹۸۲م. 

۱۳۱ غاية الأمانی فی آخبار القطر الیمانی» یحیی بن حسین. 

1۳۲ الفاروق القائد. محمد شیت خطاب. ناشر: دار الفکر. 
چاپ چهارم: 2۵۱۳٩۱‏ ۱۹۷۱م. 

۱۳۳ الفاروق عمر. عبدالرحمن الشرقاوی ناشر: دارالکتاب 
العربی, چاپ نخست: ۵۱5۰۸ ۱۹۸۸م. 

ءِ۱۳. الفاروق عمرین الخطاب. محمد رشید رضاء ناشر: 


دارالکتب العلمية. بیروت. لبنان. چاپ چهارم: ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

۳۵ الفاروق مع النبی عٌ. د. عاطف لماضه ناشر: دار الصحابه. 
طنطا. چاپ نخست: ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷م. 

۳1 فتح الباری, ناشر: المطبعة السلفية. چاپ دوم: ۱۶۱۰ه. 

۳۷ فتح القدیر الجامع فی الرواية والدراية فی علم التفسیر: 
محمد علی شوکانی. ناشر: دار الفکر. 


؟**00 ۸:۸۸ 5۲۲۲۲۴۲۲ 


سس و 


1۳۸ فتوح لبلدان للبلاذری. آبوالعباس أحمد بن یحبی بلاذری. 
ناشر: موسسة المعارف, بیروت. لبنان, ۵۱۶۰۷- ۱۹۸۷م. 

۱۳۹ فتوح مصر. آبوالقاسم عبدالرحمن بن عبداله عبدالحکم. 
چاپ از روی نسخه لندن, (۱۳۳۹ه- ۱۹۲۰م. ). ناشر: مکتبة المثنی بغداد. 

1۰ الفتوح. ابن آکثم کوفی. ناشر: داثرة المعارف عمانی. 
حیدرآباد. هند. چاپ نخست: ۱۹۸۲-۵۱۳۸۸م. 

1 الفتوحات الاسلامية. د.عبدالعزیز شناوی. ناشر: مکتبة 
الأیمان منصوره. مصرء چاپ نخست: ۱2۲۰ه-۲۰۰۰م. 

۶۲ فرائد الکلام للخلفاء الکرام قاسم عاشور. ناشر: دار طویق. 
عربستان سعودی. چاپب نخست: ۱۶۱۹ ه- ۱۹۹۸م. 

۱۳ فصل الخطاب فی مواقف الأصحاب. محمد صالح غرسی. 


ناشر: دار السلام. مصر. چاپ نخست: ۵۱۶۱٩‏ ۱۹۹۲م. 
.الفصل فی الملل والأهواء والتحل, ابو محمد بن حزم ظاهری, ناشر: 
2۵ فضائل الصحابة, آبو عبدالّه أحمد بن محمد بن حنبل. 

ناشر: دار این الجوزی» عرستان سعودی. چاپ دوم: ۰ ه۱۹۹۹م. 

7 سفقه الاشتلاف. محمود محمد خازندار. ناشر: دار طيبة» چاپ 
تک ۵ ۱۶۳۱و 
۷ فقه الاأُولویات دراسة فی الضوابط. محمد وکیلی, ناشر: 

المعهد العالمی للفکر الاسلامی: ۱۹۹۹ 

11۸ فقه التمکین في القرآن الکریم. علی محمد صلابی. ناشر : 

دار البیارق. عمان. چاپ نخست: ۱۹۹۹م. 

5۳۲۲۲۲۲۲۲ ۸ 000012222: 


سس و 


124 تا کای سس ماو ای ترس له 
بیروت. لبنان. چاپ چهارم: ۱۹۸۰م.. 

خق اش با میمعت زمشان یروط تقاش رادار 
الفکر. دمشق. سوریه. چاپ یانزدهم: ۱۹۹۱م- 

۱۵۱ الفقه علی المذاهب الاربعة., عبدالرحمان جزاثری. 

0 الفن الحربی فی صدر الاسلام. عبدالرووف عون. ناشر: دار 


المعارف. مصر. طچاپ: ۵۱۳۸۱- ۲۱٩۱م.‏ 
۱0۳ فن الحکم في الاسلام. مصطفی آبو زید فهمی, ناشر: 


17 الفن العسکري الاسلامي, د.یاسین سوید. ناشر: شرکة 

5۵ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. عبد الرژوف مناوی. 
ناشر: دار الفکر للطباعة و النشر. چاپ دوم: ۵۱۳۹۱- ۱۹۷۲م. 

۵7 القادسية. آحمد عادل کمال, ناشر: دار النفائس. چاپ نهم: 


٩‏ سس ۱۹۸۹م. 
0۷ القضاء فی الاسلام. عطية مصطفی مشرغة. ناشر: شرکة 
الشرق الاأوسط. چاپ دوم: ۱۹۱7م. 


۱۸ القضاء فی عهد عمر بن الخطاب: د.ناصر طریقی. ناشر؛ 
مکتبة التوبة. ریاض, چاپ نخست: ۵۱۶۰7 ۱۹۸۲م. 


ناشر: منشورات جامعة آم القری. چاپ نخست: ٩۱۶۰۹ه-‏ ۱۹۸۹م. 
۱1۰ القلم لابی خيثمة, تحقیق: آلبانی. ناشر: دار الأرقم. کویت. 
٩‏ ٩۰(پ۱چ‏ چپ« ۹ پبپ۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۹۰ب۹ب۹ب۰ب۰ب۰۰۰۹۰(ةأ 


سس و 

1 ۱ ناشر: دارالقلم. چاپ 
نخست: ۱۶۱۰ ۱۹۹۰م. 

۱1۲ القبادة والتخییر بشیر شکیب جابری, ناشر: دار حافظ, 
جده, چاپ نخست: ۱2۱2ه-ع۱۹۹م. 

و القیود الواردة علی سلطة الدولة. د.عبدالّه گیلانی, ناشر: 
دار البشیر. عمان. موسسه رساله. چاپ نخست: ۱2۱۸ه- ۱۹۹۷م. 

۶ .الکامل في التاریخ. آبوالحسن علی بن آبی المکارم شیبانی, معروف 
به ابن اثیر تحقیق: علی شیری, ناشر: دار |حیاء التراث العربی بیروت. 
چاپ نخست: ۵۱2۰۸ ۱۹۸۹م. 


11۵ الکامل في اللغة و الآدب. ابو عباس محمد بن یزید, ناشر: 
بابی حلبی. مصر. چاپ: ۱۹۳۷-۵۱۳۵۲ع۰ موسسه رساله. بیروت. ۱۶۰۷ه- 
۸۲ 

۲ .لکفاءة الادارية. د.عبداله قادری, ناشر: دار المجتمع, جده. ۱۶۰۲ 
ه- ۱۹۸۲م. 

۱3۷ لقاء المژمنین. عدنان نحوی, ناشر: مطابع الفرزدق 


التجارية. ریاض, عربستان سعودی. چاپ سوم: ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۵م. 

۱1۸ له ثم للتاریخ, کشف الأسرار وتبرنة الائمة الاطهار» سید 

1۹ لوامع الاآنوار البهية شرح الدرة المضية فی عقيدة الفرقة 
الرضية. محمد بن آحمد سفارینی. ناشر: المکتب الاسلامی. 

۱۷۰ الماقه الا واخا ثم غالد یس وحم سای تویستله؛ 
دکتر مایکل هارت. ناشر: دار ابن قتيبة. چاپ هشتم: ۱2۱۹ه- ۱۹۹۸م. 
۱۱۱۰۱۰۱۰۱ ۰۰(۰(۰(۰(۰۱ 


فصائل فلسطین ومسجد افصی 2 

۱۳۱ مآثر لانافة فی معالم الخلافة. قلقشندی. تحقیق: عبدالستار 
آحمد فرج. ناشر: عالم الکتب, بیروت. 

۷۲ مبادیء النظام الاقتصادی الاسلامی. د.سعاد |براهیم صالح. 
ناشر: دار عالم الکتب, ریاض, چاپ نخست: ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

۱۷۳ امس مین اعمد ین امن ها رشسسی الانجا 
سرخسی. ناشر: دار المعرفة بیروت. 

۷ المجتمع الاسلامی دعائمه وآدابه, د.محمد آبو عجوق 
ناشر: مکتبة مدبولی, چاپ نخست: نوفمبر ۱۹۹۹م. 

۷۵ مجلة البحوث العلمية» ریاض. رجب- شعبان- رمضان - 
شوال: ۱۶۰۳ 

۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدین علی بن آبی بکر 
الهیثمی. ناشران: دار الریان قاهره. دار الکتاب العربی» بیروت . 

1۷۷ مجموعة الفتاوی, تقی الدین آحمد ابن تيمية حرانی. 
ناشران: دار الوفاء» منصوره. مکتبة العبیکان. ریاض. چاپ نخست: 6 
۸ ۱۹۹۷م. 


۱۷۸ مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
محمد حمید الّه, ناشر: دار النفائس. چاپ پنجم : ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۵م. 
۷۹ محض الصواب فی فضائل آمیر المومنین عمربن 


الخطاب. ال مام یوسف بن حسن بن عبدالهادی دمشفی صالحی حنبلی. 
ناشر: دار آضواء السلف, ریاض. چاپ نخست: ۱۶۲۰ه- ۲۰۰۰م. 

۸۰ المحلی بالاثار. امام آبو محمد عللی بن آحمد بن سعید بن 
۱۰٩۰٩۰٩‏ ۱( ۰۱پ۰9۰ب۰ب۰ب۹۰ب۹ب۰۰۰(ةغظ 


سس و 


۱۸۱ مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد واباک نستعین. ابن 
قیم الجوزية, تحقیق: محمد حامد فقی, ناشر: دار الکتاب العربی. بیروت. 
۳۹9 

۱۸۲ المدونة الکبری امام مالک بن آنس اصبحی, روایت امام 
سختو ن» ناش :دار الفگرد روت ۱۳۹۸ اه 

۱۸۳ المدينة النبوية فجر الاسلام والعصر الراشدی, محمد محمد 


حسن شراب. ناشر: دار القلم. بیروت. دار الشامية. بیروت. چاپ نخ 4 
۵ هه ۱۹۹۶م. 


۸ المرتضی سيرة آمیر المومنین. آبو الحسن ندوی, ناشر: دار 
القلم, دمشق, چاپ دوم: ۱۶۱۹ه- ۱۹۹۸م. 

۸۵ مروج الذهب ومعادن الجوهر. آبو الحسن علی بن حسین 
بن علی مسعودی ناشر: دار المعرفة؛ بیروت. 

۸ مرویات آبی مخنف فی تاریخ الطبری- عصرالخلافة 
الراشدة- د.یحیی |براهیم یحیی, ناشر: دار العاصمة. ریاض. چاپ نخست: 
۰ 

۱۸۷ المستدرک علی الصحیحین , امام آبو عبدالّه نیشاپوری» در 


حاشیه آن کتاب: (التخلیص) ذهبی قرار دارد. ناشر: دار الفکر. چاپ: 
۰ هه ۱۹۷۰م۰. 


۸۹ مسند الشافعی. ترتیب: محمد عابد سندی. ناشر: دار 
الکتب العلمية. 


5۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 02815 


سس و 


۰. .. مصنف ابن آبی شيبة.|مام أبی بکر عبداله بن محمدبن 
آبی شيبة عبسی, ناشر: دار القرآن و العلوم الاسلامية. کراچی. پاکستان: 
7 دص 

۱۹۱ المصنف. حافظ آبو بکر عبدالرزاق بن همام صنعانی. 
ناشر: المکتب الاسلامی. بیروت. چاپ دوم: ۱۶۰۳ه. 

1۹۲ مع الرعیل الاول» محب الدین خطیب. ناشر: دار الکتب 


العلمية. بیروت. لبنان. چاپ: ۱۶۰۹ه- ۱۹۸۸م. 


۹۳ معاملة غن | فی المجتمم الاسلامی. ادوار غا 
و ‌ ی ۶ (: 


ذهبی. ناشر: مکتبة غریب. چاپ نخست: ۱۹۹۳م. 


۹ المعاهدات فی الشريعءة الاسلامية والقانون الدولی د .محمد 
الدیک. ناشر: دار الفرقان للنشر و التوزیع. چاپ دوم: ۱۶۱۸ه- ۰۱۹۹۷ . 
۹۵ معجم الادباء یاقوت حموی. ناشر: دار صادر. بیروت. 


ناشر: الدار العربی للطباعة, بغداد. چاپ نخست: ۱۶۰۰ه. 


1۹۷ المعرفة والتاریخ للفسوی. ابو یوسف فسوی, تحقیق: آگرم 
ضیاء عمری, ناشر: مطبعة الارشاد. بغداد: ۱۳۹۶ه. 

1۹۸ المغنی. !مام علامه ابن قدامه مقدسی, ناشر: دار الحدیث. 
قاهره. چاپ نخست: ۱-۵۱۶۱ ۱۹۹م. 

1۹۹. مفتاح دار السعادة, اببن قیم الجوزية, ناشر: دار الکتب 
العلمية؛ بیروت . 

۳.۰ مقدمة اين خلدون. 


؟ِ*0000005 ا ۸۸ ۳۲۲۲۲۲ 


فضانل فلسطین ومسجد افقصی 1 
.۳ من آخلاق النصر في جیل الصحابة, دکتر سید محمد نوح. 
ناشر: دار ابن حزم. چاپ نخست: ۱2۱۵ه-۱۹۹2م. 


۳.۲ من معین السيرة. صالح آحمد شامی, ناشر: المکتب 
الاسلامی. چاپ دوم: ۵۱۶۱۳- ۱۹۹۲م. 
۳.۳ مناقب آمیر المومنین عمربن الخطاب. آبو الفرج 


۲اه ۰۰۱ ۲م. 


13 منهاج السنة النبوية. آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية, ناشر: 
دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 
۳.۵ منهج التربية الاسلامية. محمد قطب, ناشر: دار الشروق. 


چاپ پنجم: ۱۶۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

.۳ منهج الرسول فی غرس الروح الجهادية فی نفوس أصحابه. 
سید محمد نوح. چاپ نخست: ۵۱2۱۱- ۱۹۹۰م. محل نشر-: دانشگاه 
امارات متحده عربی. 


۳.۸ الموسوعة الحديثية, مسند الامام آحمد بن حنبل. ناشر: 
وزارت اوقاف وامور دعوت اسلامی. موسسه رساله. چاپ دوم ۰ ص- 
۹ص 


النفائس , چاپ چهارم: ۵۱۷۰۹- ۱۹۸۹م. 


۳۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 00000055 
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۰ الموطا امام مالک بن نس اصبحی, تصحیح و شماره 
گزاری و تخریج أحادیث: محمد فواد عبد الباقی. ناشر: دار احیاء الکتب 
عیسی حلبی و شرکا. 

۳۱ النجوم الزاهرة. جمال الدین آبو المحاسن یوسف بن تغری 
‌ مَ ۰ ۰ ت ۰ 6 3 ۳ ب ب 
اتابگی. ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد قومی مصر-برای تالیف. ترجمه. 
چاپ ونشر. 

۳۲ نسب قریش: آبو عبداللّه مصعب بن عبدالّه بن زییری. ناشر : 
دار المعارف. قاهره. 

۳۳ نصب الراية لأحادیث الهداية, عبد الّه بن یوسف حنفی 
زیلعی. چاپ دوم ۳ «<. 

۳ نظام الحکم فی الشريعة و التاریخ الاسلامی. ظافر 
قاسمی, ناشر: دار اللفائس, بیروت. چاپ سوم: ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

۵ نظام الحکومة الاسلامية: کتانی مشهور به التراتیب الادارية. 
محمد عبد الحی کتانی ادریسی حسنی, الارقم بن آبی الارقم -بیروت. 

۳ النظام السیاسی فی الاسلام. محمد آبو فارس, ناشر: دار 
الفرقان. عمان اردن. چاپ دوم: ۵۱۶۰۷- ۱۹۹۳م. 

۳۷ النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة, مناع 
قطان, ناشر: مکتبة وهبة. چاپ نخست: ۱۶۱۶ه- ۱۹۹۳م. 


۸ النظم الاسلامية. صبحی صالح. چاپ پنجم, ناشر: دار 
۹ نهاية الأرب فی فنون الأدب. شهاب الدین آحمد بن 


عبدالوهاب نویری. چاپخانه: کوتسا توماسی. قاهره. 
01 ۸ 155۲۲۲۲ 


سس و 


قحطانی. ناشر: دار السوادی تن مان سوم: ۰ص ۹ 

۳۳۱ الهندسء العسکرية فی الفتوحات الاسلامية. د.قصی 
عبدالرژوف, ناشر: دار الشئون الثقافية العامة. چاپ نخست: ۱۹۹۷م. 

زر وسطية هل السنة بین الفرق. محمد بن کریم محمد بن 
عبدالّه, ناشر: دار الراية؛ ریاض. عربستان سعودی. چاپ نخست: ۱۶۱۵ه- 
۶ 

۳۳۳ الوسطية في القرآن الکریم. علی محمد صلابی, ناشر: دار 
النفائس و دار البیارق. چاپ نخست: ۱۹۹۹-۵۱۶۱۹م. 

۳۲ وقائع ندوة النظم الاسلامية, آبوظبی: ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۶م. 

۳۲۵ الولاية علی البلدان فی عصر الخلف اء الراشدین. 


د.عبدالعزیز بن ابراهیم عمری. 


۳۲۲۲۲۲۲۲ ۸: 002222:55 


